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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما
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در صورت ؛ )15: 2ج ،1384، يعباس(: ر باشديز يوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگويش )و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس(: ك ساليبودن عنوان در  يتكرار
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  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح



 

  

  

  

  

  

  تذكرات
 .نباشدتر  شيب) كلمه 7500حدود ( هصفح 25و تر  كم) كلمه 4800حدود ( صفحه 16از ، مقالات .1

به همراه لوح فشرده آن به ) A4در صفحات  WORDدر قالب ( پ شدهيدو نسخه از مقاله تا .2
 .دفتر فصلنامه ارسال شود

 .د شدسنده اعلام خواهيماه به نو 3حداكثر تا  ،مقالات يابيجه ارزينت .3

 .شود يرفته نميپذ يا مقالات ترجمه .4

 ).شود يرفته نميمقالات مسلسل پذ( موضوع مستقل باشد يد دارايهر مقاله با .5

گر جدا ياز ارسال هم زمان مقاله به مجله د( د چاپ شده باشديگر نبايد يچ جايمقاله قبلا در ه .6
 ).شود يخوددار

 .شود يبازگردانده نم يمقالات ارسال .7

ابان مجله ياز لازم از نظر ارزيكه امت يندارد و تنها مقالات يچ تعهديهپ مقاله فصلنامه در چا .8
 .شود يچاپ م ،افت دارنديدر

 .آزاد است) ت حفظ مفهوم مطلبيبا رعا( ش مقالاتيرايفصلنامه در و .9

 .ستيفصلنامه نگاه ديسنده بوده و بازتاب ديدگاه نويمطالب مندرج در فصلنامه صرفا د .10

 .ق و كامل منبع بلا مانع استيمطالب فصلنامه به شرط ذكر دقنقل و اقتباس از  .11

  

  4انتظار موعود فصلنامه دفتر

  



  
 

  

  

 فهرست مقالات

  
 

  7  ............................................................................................  صدوق خيش دگاهيخلافت از د هيآ ريتفس
  يكلباس يمجتب

  27  ............................................................................  در جامعه امروز يآرمان شهر مهدو ييالگو وجوه
  باقرزاده ميابراهـ  لك يغلامرضا بهروز

  51  ............................................................................................هودي نييدر آ يموعود باور يكاركردها
  يعتيشر محسنـ  يزوارده يروح االله شاكر

  69  ..........................................................................  يميابراه انيآن در اد يها بيو آس تيتوق يواكاو
  يلطف يمحمدمهدي ـ خدانيفلاح  جمال

  95  ....................................................................زيد بن علي اميدر ق تيمهدو شهياند گاهيجا ييبازنما
  آقداش يموسو دابوالفضليسـ  نژاد يموسو يعلديس

  117  ................................................  تيمهدو نهيدر زم چاردسونيوئل رهاي ج و نقد ديدگاه بررسي
  يآران يدهقان ريزهـ  انيوسفي يمهد

  145  .....................................................................................  يسيـ انگل يعربمقالات به ده يچكترجمه 
  

  





  
 

  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394بهار ، 48شماره  ،پانزدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.48, spring 2015 

  صدوق خيش دگاهياز د خلافت هيآ ريتفس

مجتبي كلباسي
1

  

  دهيچك

نظيـر  ر تبحر در فقه و حديث و كلام، در عرصه تفسير شخصيتي كمعلاوه ب ;شيخ صدوق
 و تفكيك مباحث �كمال الدين�ع كتاب شريف صدد است با بررسي مطلَدراين مقاله . است

كرده است، جايگاه شيخ صدوق را در بقره استخراج سوره ام  و نكاتي كه ايشان، از آيه سي
  .دهد انعرصه تفسير نش

كـه   ، سامان يافته،ها نكته بيانو  در شش موضوع كلي ،با تقسيم بندي مباحث نوشتار،اين  
مهم و اساسي در عرصـه   ينكات ،با استناد به آيات قرآن ،;مذاق صدوق دادن شاننعلاوه بر 

  .سازد ميمطرح  ،�مهدويت�و  �امامت�

  .تفسير، آيه خلافت، شيخ صدوق، خليقه، خليفه: كليدي واژگان

                                                 
 Kalbasirmka@gmail.com  استاد حوزه علميه قم  .1
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  مقدمه

. ، جايگاه آن در قرآن مجيد و تفسـير اسـت  �مهدويت�از جمله موضوعات مهم در عرصه 

يكي از آيات مـرتبط بـا   ، در خصوص �كمال الدين�سنگ  غاز كتاب گراندر آ ;شيخ صدوق

نكـاتي اساسـي دربـاره امامـت و      بحثي اجتهادي و عميق ارائه كرده كه حـاوي  ،اين موضوع

اين مقاله  ،در اين فن ;نظر به اهميت نكات تفسيري ياد شده و جايگاه شيخ. مهدويت است

در  ;رائـه شـأن صـدوق   است كه علاوه بـر ا  آن با تفكيك و تعيين محورهاي مطرح شده، بر

   .دهد ام سوره بقره را نشان هايي از مفاد عميق آيه سي تفسير، گوشه

  سيماي شيخ صدوق 

اش  كنيـه  ،�صـدوق � بـه  ملقّـب  قمي، بابويه بن موسي بن حسين بن علي بن محمد المشايخ، شيخ

 �المحـدثين  رئـيس �و  ديـن  اركـان  زا ركنـي  شـيعه،  مشايخ از او. است  بوده قماز اهالي  و ابوجعفر

   .اند ناميده �صدوق�، او را :البيت  شناخته شده و به دليل صداقت در گفتار و نقل احاديث اهل

، 1367صـدوق،  ( گرديد متولد 4زمان امام به دعاي كه است صدوق آن هاي گي ويژ از 

گرديد نايل  دانش و فضل از يبلند مقام بهدليل  بدين ).22: 1، ج1376صفاخواه  و  14: 11ج

  .اند يدهدگر مند بهره طبقات تمام، او فضيلت از ،امامدعاي  بركت به و

 تـا  سپس؛ �ةفَئاالطّ هجو و ناقيهفَ و ناشيخُ� :گويد چنين مي صدوق شيخ درباره ;ينجاش 

 مـن �شـريف   كتـاب هـا،   جملـه آن  از كـه  ،بـرد  مي نام را وي تصنيفات از مجلد نود و يكصد

 يه ـالا احكـام  اسـتخراج  در شـيعه  منابع ترين مهم از و اربعه كتب ازيكي  ،�الفقيه لايحضره

 �فقيهنا�و  �شيخنا�علامه در خلاصه او را به عنوان . )392ـ   389: 1365نجاشي، : (باشد مي

ابـن  (كنـد   معرفي مـي  �شيخ الطائفه�و ابن داود ايشان را ) 147: 1411حلي، (كند  معرفي مي

  ).39: 1383داوود، 

ل، دانشمندان عامه را هم به شگفتي و اذعان بـه  ضف  و  قدر و منزلت شيخ صدوق در علم

) 403: 16، ج1401ذهبي، (داند  مي �رأس اماميه�فضل وي درآورده تا جايي كه ذهبي وي را 

  .داند مي �شيخ الشيعه�و خطيب بغدادي وي را از 
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 سيصد تا را له معظم تصنيفات ،او تكريم و تجليل از پس �فهرستال� درطوسي نيز  شيخ 

   :نويسد مي وي شأن در و شمرده مجلد

 ،روايـات  حفـظ  و فضـل  و علم كثرت در قم علماي و شيوخ بين در شيخ صدوق
 ).157: تا طوسي، بي( است نداشته يهمانند

و فقيهـي  شود، چهره محدثي بـزرگ و متكلمـي متبحـر     ميمطرح  وقتي نام شيخ صدوق

من �: از جمله سنگ وي، گرانآثار  اين باور، صدق گردد، كه گواه مييم اذهان ترس ع درمتضلّ

و دههـا اثـر وزيـن     �م النعمـه كمال الدين و تما�و  �التوحيد� و �خصال�و  �لايحضره الفقيه

نظير ، مفسري توانمند و كمبابويه قمي بن بن علي شود كه محمد ميكمتر تصور  لذا .ديگر است

سـنج و   مفسري ژرف انديش، نكتهيابيم او  برخي آثار شيخ، درميدر ولي با سيري كوتاه  .باشد

آغاز كتاب كمال الدين است كه به خوبي شأن صدوق را  ،جمله آن آثار ازبوده است؛ كه آور نو

، ت تا با بررسـي كـلام آن يگانـه عصـر    اس آن اين نوشتار بر دهد و مينشان  ،در عرصه تفسير

  .سازد رآشكارت بيش ،جايگاه او را در فن تفسير

  از نگارش كمال الدين ;صدوق انگيزه شيخ

  :فرمايدمرحوم صدوق خود، در اين زمينه مي

 ـ  ديدم كـه در مكّه  خود را ،ياؤرشبي در عالم  بيـت اللَّـه الحـرام طـواف      ردبـه گ
 رسيدم، آن را اسـتلام كـرده و بوسـيدم و   در شوط هفتم به حجر الأسود  .كنم مي

 ـمانتَي أَديتُها و ميثَاقي تَعاهدتُه لتَشْهد لي بِالمْواأَ� :خواندم ياين دعا را م ؛ اةطَ
 ـ     ياين امانت من است كه آن را ادا م يـاد  ه كنم و پيمـان مـن اسـت كـه آن را ب

  .�آورم تا به اداي آن گواهي دهي مي
 را ديدم كه بر در خانه كعبه ايستاده و من بـا  4صاحب الزّمان ،مولايمانگاه  آن
آن حضـرت در چهـره مـن     .پريشان به ايشان نزديك شـدم  يمشغول و حال يدل

  .نگريست و راز درونم را دانست
 يكتـاب  ،چـرا در بـاب غيبـت   �: سپس فرمود. بر او سلام كردم و او پاسخم را داد

دربـاره  ! بن رسول اللَّـه  يا: عرض كردم �تا اندوهت را زايل سازد؟ يكن يتأليف نم
اكنون تو را امر  .نه به آن طريق� ،فرمود. ام تأليف كرده يهاي تر رسالهپيش ،غيبت
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گاه  آن �!ييرا در آن بازگوانبيا  و غيبت يتأليف كن يكنم كه درباره غيبت كتاب يم
  .با اين فرمايش تشريف بردند آن حضرت

پـرداختم و   فجر به دعا و گريه و درد دل كـردن من از خواب برخاستم و تا طلوع 
و حجت خدا را امتثال  يتا امر ول ،آغاز كردمرا تأليف اين كتاب  ،چون صبح دميد

كنم و از  يخواهم و بر او توكّل م يكمك مي تعالي كه از خدا يدر حال ؛باشم كرده
  ).3: 1ج: 1395ابن بابويه، ( خواهم يتقصيرات خود آمرزش م

  تفسيري كتاب كمال الدين  مطلع

 بلا فاصله با اين عنـوانِ  ،گردد ميكتاب فارغ  از بيان انگيزه ;صدوقشيخ پس از آن كه 

  : كند ميبرگرفته از آيه قرآن، بحث خود را آغاز 

  ).4: همان( قبل از پديدار شدن مخلوقات است ،تعيين خليفه 1؛الخليفةُ قبل الخلَيقةَ

 Fخلَيفَـة  الْـأرَضِ  فـي  جاعـلٌ  إِنِّـي Gبا استشـهاد بـه آيـه     ;صدوقكه، شيخ  توضيح اين

الاهي خلافت  مذكور، اهميت ويژهانتزاع عنوان  معروف است؛ �خلافت�كه به آيه  )30:بقره(

  . پردازد كرده و به تفسير آيه مياستفاده  آنرا از 

اي اساسي درباره ديدگاه آيه، نكتهبا تفسير اين  ;صدوقاز نحوه استدلال و مواجهه شيخ 

بوده  قائلبه سلامت قرآن از تحريف  كه وي اين آن آيد و ميقرآن و جايگاه آن بر نسبت بهاو 

   .لرزان خواهد بود ،پايه هر نوع استدلال به قرآن ،چرا كه در غير اين فرض ؛است

تر مفسري به آن توجه كرده و ما  كم كهكند  سپس وي، نكات مهمي در ذيل آيه بيان مي

  . ها خواهيم پرداخت در ادامه به صورت مستقل به آن

  اهميت و حكمت خلافت .1

  نسبت به ساير مخلوقات خليفهجعل  اهميت 1 – 1

  :نويسد ميدر توضيح اين نكته مهم صدوق شيخ 

 Fخلَيفَـة  الْـأرَضِ  فـي  جاعـلٌ  إِنِّـي  للمْلائكَـةِ  ربك قالَ إِذْ وGخداوند در آيه 
                                                 

جا كه بنده تفحص كردم كسي قبل از شيخ صدوق اين عنوانِ برگرفته شده از آيـه قـرآن را مطـرح     تا آن. 1
 . است نكرده و به كار نبرده
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سـخن  ) خلايق(ند، قبل از آن كه از خليقه ك ميسخن را از خليفه آغاز ؛ )30:بقره(
از حكمت در نكته دال بر آن است كه حكمت در جعل خليفه، رد و اين به ميان آو

زيـرا   اسـت؛  ، از خليفه سخن به ميان آوردهرو در آغاز از همين. تر استمهمخليقه 
، 1395ابن بابويه، ( 1نه اعم را ،سازد مياهم را مقدم  ،خداوند حكيم است و حكيم

  .)4 :1ج

اين قاعده كلي كه خداوند حكيم است و حكيم با استناد به  ،شيخ صدوق ،در اين جملات

به چنـد  ؛ دارد ميمقدم ) خلقت انسان( بر اعم را) جعل خليفه( اهم ،هاي خوددر كارها و برنامه

  :كند مينكته اشاره 

  تفسير در )اهم تقديم قاعده( هاقاعده نقش) الف

و ه در فهـم  هـاي تعيـين كننـد   ، از جمله بحثخير و مباحث فرعي آنأموضوع تقديم و ت 

ه موضوعات علوم قرآنـي  آن را از جمل ،رو دانشمندان قرآني از همين. تفسير آيات قرآني است

  2.اند گو پرداخته و شمرده و درباره آن به گفت

باره با استناد به تقديم بحث خلافت بر بحث خلقت در سوره بقـره؛  صاحب كمال الدين در اين

  .يم گوياي اهميت، ارجحيت و جايگاه ويژه موضوع استكند كه اين تقد بر اين نكته تأكيد مي

 حق معارف بيان در عترت و قرآن هماهنگي و همراهي بر تأكيد )ب

هماهنگي  ،7پس از بيان اهميت خلافت، با ذكر حديث امام صادق ;محمد بن بابويه 

  : نويسدكرده و در ادامه ميدر بيان حقايق ارائه  ثقلين را

الحجةُ قبَلَ الخلَقِ، و  :گويد ميكه جا  ، آناست 7صادقاين، تصديقِ سخن امام 
ق، همراه از خل پيش ،حجت؛ )177: 1ج ،1407 ،يكلين(؛ مع الخلَقِ؛ و بعد الخلَق
  ).4 :1ج ،1395ابن بابويه، (خلق و پس از خلق است 

                                                 
 ـ G  ان االله تبارك و تعالى يقول في محكم كتابه. 1 ؛ F...ةًو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَ

فبدأ عز و جل بالخليفة قبل الخليقة فدل ذلك على أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة فـي الخليقـة   
    .»فلذلك ابتدأ به لأنه سبحانه حكيم و الحكيم من يبدأ بالأهم دون الأعم

 . هاي علوم قرآن الاتقان سيوطي و البرهان زركشي و ديگر كتاب: ك.ر. 2



 

 

12 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

  معيار سنجش اخلاص و ايمان ،خلافت. 2 – 1

  :است اين نكته چنين آورده در توضيح ;شيخ صدوق

خواسـته اسـت نفـاق منـافق و اخـلاص       ،خداوند با دعوت براي سجده به خليفه
 ،چنان كه گذر ايام از اين موضوع پرده برداشت و ملائكـه  ؛مخلص را ظاهر سازد

اگـر انتخـاب   . بـرملا كـرد  را  نفاق خـود  ،و شيطانخود را ظاهر ساختند اخلاص 
گزيند  ميباطن خود كسي را بر منافق با پنهان ساختن ،خليفه به اختيار مردم باشد

: همـان ( 1گردد؟ ميچگونه نفاق و اخلاص آشكار  ،براينبنا. كه همسان خود باشد
6(.  

  ت الاهيخلافگستردگي مصلحت  3 – 1

  :است صاحب كمال الدين در تقرير اين نكته چنين نگاشته 

عبد به مولا يـا  لذا خطاب  .متفاوت است شنونده و گوينده درجه به حسب ،سخن
معلـوم   ،مخاطب عموم فرشتگانند وقتي متكلم خداوند و. تفاوت داردمولا به عبد، 

چنـان كـه خطـاب خصوصـي      ؛اسـت  مي شود مصلحت خطاب مصلحتي عمو مي
در عموم برتـر از خيـر اختصاصـي    مصلحت خصوصي دارد و روشن است كه خير 

 واجـب  خلـق  همـه  بـر  و است يعموم يحكم كه ييكتاپرستچنان كه است؛ هم
 يا عـده  به مخصوص كه است شرع ابواب ساير و زكات و حج از غير ؛است شده

  .)همان( 2است خاص

                                                 
نفاق المنـافق و إخـلاص المخلـص كمـا      7أن يظهر باستعباده الخلق بالسجود لآدم  أنه عز و جل أراد. 1

كشفت الأيام و الخبر عن قناعيهما أعني ملائكة االله و الشيطان و لو وكل ذلك المعنى مـن اختيـار الإمـام    
و  إلى من أضمر سوءا لما كشفت الأيام عنه بالتعرض و ذلك أنه يختار المنافق من سمحت نفسه بطاعتـه 

  ....السجود له فكيف و أنى يوصل إلى ما في الضمائر من النفاق و الإخلاص

أن الكلمة تتفاضل على أقدار المخاطب و المخاطب فخطاب الرجل عبده يخالف خطاب سـيده و المخاطـب   . 2
لكلمـة  كان االله عز و جل و المخاطبون ملائكة االله أولهم و آخرهم و الكلمة العموم لها مصلحة عموم كمـا أن ا 

الخصوص لها مصلحة خصوص و المثوبة في العموم أجل من المثوبة في الخصوص كالتوحيد الذي هو عموم 
   .على عامة خلق االله يخالف الحج و الزكاة و سائر أبواب الشرع الذي هو خصوص
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  رابطه توحيد و خلافت الاهي. 4 – 1

  :فرمايد ميشيخ صدوق در ترسيم اين نكته 

 ؛توحيد نهفتـه اسـت   ياز معان يمعناي ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفَـةً  …Gآيه در 
 ـ يا م ادا فرموده است و اگر كلمهطور عموه آن را ب چراكه ديگـر   يا كلمـه  يدر پ
در لوازم معنـا بـا يـك ديگـر شـريك       ؛باشد يو مقصود از هر دو يك معن 1درآيد

دانسـت كـه از مـردم     مياست كه خداوند سبحان  نكته، آندليل اين . بود خواهند
خـرده  اند كه اهل توحيد و اطاعت اويند و دشمناني نيز دارند كه بـر آنـان    كساني

دست آنان را كوتاه  د از روي قهر،حال اگر خداون. شكنند ميگرفته و حرمتشان را 
برقـراري جبـر و بطـلان ثـواب و عقـاب و      موجـب  حكمت و منافي موجب  ،كند

از  بـه شـكلي،  لازم اسـت   ،چنـين چيـزي  به دليل محال بودن شود و  ميعبادات 
دات و ثـواب و عقـاب   كه موجب بطلان عبـا را دفع كند شر دشمنان  اولياي خود

  .نگردد و شكل آن اقامه حدود و تحصيل حقوق است

را از خداوند  دشمنان شراي قرار دهد كه خداوند، خليفهكه واجب است تيجه اينن
كـه   يزيرا كس ـ ؛صحت پيدا كند ،ولايتاز اين رهگذر تا  سازد،كوتاه دوستانش 

نظر عقل مد، و خلع او از ندار يو واجبات را تباه سازد، ولايتكند از حقوق غفلت 
  . )همان( 2را خليفه سازد ياست كه چنين شخص واجب است، و خداوند برتر از آن

  از بين رفتن عذر با نصب خليفه. 5 – 1

  :است مرحوم صدوق اين نكته را چنين توضيح داده
                                                 

 .و جانشيني او از خدا در زمين» خليفه«اشاره به واژه . 1

دل على أن فيه معنى من معـاني   Fك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةًَ و إذِْ قالَ ربG  جل و فقوله عز. 2
التوحيد لما أخرجه مخرج العموم و الكلمة إذا جاورت الكلمة في معنى لزمها ما لزم أختهـا إذا جمعهمـا   

أن لهـم أعـداء    معنى واحد و وجه ذلك أن االله سبحانه علم أن من خلقه مـن يوحـده و يـأتمر لأمـره و    
يعيبونهم و يستبيحوا حريمهم و لو أنه عز و جل قصر الأيدي عنهم جبرا و قهرا لبطلـت الحكمـة و ثبـت    
الإجبار رأسا و بطل الثواب و العقاب و العبادات و لما استحال ذلك وجب أن يدفع عن أوليائه بضرب من 

 ... ذلك إقامة الحدود و تحصيل الحقـوق  الضروب لا تبطل به و معه العبادات و المثوبات فكان الوجه في
فوجب أن ينصب عز و جل خليفة يقصر من أيدي أعدائه عن أوليائه ما تصح به و معـه الولايـة لأنـه لا    

 . ولاية مع من أغفل الحقوق و ضيع الواجبات و وجب خلعه في العقول جل االله تعالى عن ذلك



 

 

14 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

همه را به اطاعتي  با نصب خليفه، بر اين معنا دلالت دارد كه خداوند آيه خلافت،
در حالي كه ظلم و تضييع حقوق  ؛هدايت كرده ،است سان ه با توحيد همبزرگ ك

 ارائـه  ،ولايت و حجت تمام اسـت  ،با آنرا و آنچه  را از خداوند عزوجل نفي كرده
 .در چشـم پوشـي از حـق بـاقي نگذاشـته اسـت       ،عذري براي كسيهيچ و كرده 

  .)8: همان(

  همساني حكمت در گذشته و آينده. 6 – 1

  :يابيم ميچنين ، اينكته را در بيان شيخيح اين نتوض

گذشت  در آيندگان است و باالاهي  همان حكمت گذشته،در اقوام الاهي  حكمت
حكـيم  و جـل عـادل    و عـز  يكه خدا دليل بدان ؛تفاوت پذير نيست ،ايام و روزگار

هـا  و او از ايـن كاسـتي   نداردهاي خود خويشاوندي و با هيچ كدام از آفريده است
  .)10: همان( 1ستبرتر ا

  ضرورت خلافت. 2

  مد نصب نشدن خليفهپيا. 1 – 2

  :داده استها و عوارض نصب نشدن خليفه را اين گونه توضيح يامدپ ;شيخ

 بـود  ن را در معرض تلف قرار دادهآنا ،آفريد ميخلايق را بدون خليفه  ،اگر خداوند
 كـرد؛  مـي  اقتضا حكمتش كه گونه بدانداشت؛  نمي باز شا خردي يب از را سفيه و
 اجـازه الاهـي   حكمـت  كه يحال در تبهكاران؛ آوردن راه به و حدود اقامه قبيل از
  ).4:همان( 2شود نظر صرف آن از يزدن هم بر چشم يك دهد ينم

به فلسفه تعيين خليفه پرداخته و دو مفسده مهم را در معرفي  ،اين قسمت شيخ صدوق در

                                                 
في مر الأيام و كر الأعوام و ذلك أنه عز و جل عدل  حكمة االله في السلف كحكمته في الخلف لا يختلف. 1

 .حكيم لا يجمعه و أحد من خلقه نسب جل االله عن ذلك

لو خلق االله عز و جل الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضهم للتلف و لم يـردع السـفيه عـن سـفهه     .... 2
لواحدة لا تسوغ الحكمـة ضـرب   بالنوع الذي توجب حكمته من إقامة الحدود و تقويم المفسد و اللحظة ا

 .صفح عنها
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   :شود ميآور  نكردن خليفه ياد

  هاست؛  قرار دادن آنينش خلايق بدون خليفه در معرض تلف آفر )الف
بازنداشتن سفيه و به حال خود رها كردن كسي كه قادر به يافتن راه صـحيح   )ب

  .خلاف حكمت است بيش نباشد؛اي اگرچه لحظه، نيست

  هاحكمت عمومي خلافت و تحقق آن در همه زمان. 2 – 2

  :گويدخ صدوق در اين زمينه ميشي 

كه طاعت عموميت دارد و اگر كسي گمان كنـد كـه    نانموميت دارد؛ چحكمت ع
بايستي مذهب براهمه را در مـورد ابطـال    ،تواند ساعتي از امام خالي باشد ميدنيا 

لازم بـود در هـر   ، دانست ميرا خاتم ن 6ربرسالت بپذيرد و اگر قرآن مجيد پيام
  .)همان( 1شد ميزماني رسولي مبعوث 

  با عقل و طبع بشر خلافتله سازگاري مسئ. 3 – 2

  :باره چنين استصدوق در اين تبيين شيخ 

؛ آن هـم  ماند يمباقي ] براي اداره بشر[تنها يك صورت معقول ] با ختم رسالت[ 
و وضـعي را بـه وجـود    [ خواند ينم يبه سبب متعال وندزيرا خدا ؛استوجود خليفه 

 باشـد و اگـر آن   وير كـرده كه حقايق آن را در عقول تص ـ مگر بعد از آن ]آوردنمي
شـود   ميثابت ن يو حجت ربان نيافتهتحقق الاهي  را تصوير نكند، دعوت ]خليفه[

يابـد و از ضـد    ود سازگاري مـي با همانند خ ياست كه هر چيز دليلبدان  ،و اين
 يتعـال  يكرد، خـدا  يرا انكار مالاهي  جويد و اگر عقل، رسولان يم يخويش دور
  ).همان( 2فرمود ينم را مبعوث يهرگز پيامبر

                                                 
إن الحكمة تعم كما أن الطاعة تعم و من زعم أن الدنيا تخلو سـاعة مـن إمـام لزمـه أن يصـحح مـذهب       . 1

البراهمة في إبطالهم الرسالة و لو لا أن القرآن نزل بأن محمدا ص خاتم الأنبياء لوجب كون رسول في كل 
  .وقت

عية للخليفة في العقل و ذلك أن االله تقدس ذكره لا يدعو إلـى سـبب إلا بعـد أن    و بقيت الصورة المستد. ..2
يصور في العقول حقائقه و إذا لم يصور ذلك لم تتسق الدعوة و لم تثبت الحجة و ذلك أن الأشياء تـألف  

  .أشكالها و تنبو عن أضدادها فلو كان في العقل إنكار الرسل لما بعث االله عز و جل نبيا قط
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اي حسي اين مطلب عقلي بهره برده و به نمونهاز تمثيلي براي تفهيم  در ادامه ;صدوق 

   :كند مياشاره 

عـلاج   موافق اسـت، طبع با پزشك است كه مريض را با آنچه  ،نمونه اين مطلب
موجب مرگ او خواهد  ،اگر او را با دارويي مخالف طبعش درمان كندكند؛ زيرا  مي
جز آن كه  ،خواند ميبه سببي فرا ن شد كه خداوند احكم الحاكمين،پس ثابت  .شد

  .)همان( 1باشد] و پذيرفته شده[در عقول صورت ثابتي داشته 

  ضرورت وجود خليفه در هر زمان.  4 – 2

پس از طرح نكـات ذكـر شـده كـه بـه منزلـه        ;صدوق ،براي توضيح اين اصل اساسي 

  :نويسد ميچنين  ؛كته استبراي استنتاج اين ن يمقدمات

 �ربـك �واژه را با  6پيامبرش ؛F…و إِذْ قالَ ربك للمْلائكَةGِآيه خداوند در 
بهترين دليل است كه خداوند اين معنا را در امت او تـا  مخاطب ساخته و اين امر 

هي بر مردم خالي نخواهـد بـود و   چون زمين از حجت الا ؛قيامت قرار خواهد داد
 �ربك�جاي  هو بايستي بنداشت حكمتي  �ربك�كلمه آوردن  ،كته نبوداگر اين ن

�ربهم� :فرمود مي
  .)10: همان( 2

  هاي خليفهصفات و ويژگي. 3

  خليفه، آينه تمام نماي حق. 1 – 3

وي . اسـت ) خداوند( �مستخلف عنه�صفات گويا و نماد  ،معتقد است خليفهصدوق شيخ  

  :نگارد ميچنين زمينه در اين 

چنان كـه در بـين خـواص و     ؛گذار دلالت دارد وضع خليفه به حال خليفه هميشه

                                                 
ل ذلك الطبيب يعالج المريض بما يوافق طباعه و لو عالجه بدواء يخالف طباعه أدى ذلـك إلـى تلفـه    مثا .1

  .العقول صورة ثابتة فثبت أن االله أحكم الحاكمين لا يدعو إلى سبب إلا و له في
 6ل به نبيـه الآية في الخطاب الذي خاطب االله عز و ج Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ Gو لقوله عز و جل .2

من أصح الدليل على أنه سبحانه يستعمل هذا المعنى في أمته إلى يوم القيامة فإن الأرض لا   ربك  لما قال
 ....حكمة و كان يجب أن يقول ربهم  ربك  تخلو من حجة له عليهم و لو لا ذلك لما كان لقوله
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ظـالمي را بـه   مرسوم اسـت و در عـرف نيـز وقتـي پادشـاهي،      عوام اين موضوع 
و اگـر  كننـد   مـي استدلال  فرمانروامردم به اين وسيله بر ظلم  ،جانشيني برگزيند

  .)5:همان( 1نامند يرا جانشين خود سازد، آن پادشاه را نيز عادل م يعادل

  عصمت خليفه. 2 – 3

كند كه خليفه بايد معصوم باشـد؛   ميصدوق چنين برداشت شيخ  ،با توجه به قاعده مذكور

  :نويسد ميلذا 

عصـمت اسـت و جـز معصـوم خليفـه      الاهي مسـتلزم  پس ثابت شد كه خلافت 
دلالـت  ) خداوند متعال(چراكه عصمت خليفه، بر عصمت مستخلف عنه  ؛شود مين

  ).مانه( 2دارد

  تا قيامتخلافت بقاي . 3 – 3

آن به آيه مورد بحث، خلافت را تا قيامت  انضمامسوره نور و  55با استشهاد به آيه  شيخ 

   :گويدباقي دانسته و مي

فت، نبوت بوده خلا مراد از ،كند ميخلافت تا قيامت باقي است و كسي كه گمان 
خداوند وعده كـرده  كه  چرا ؛استدچار شده  ، به خطا)و آن هم پايان يافته است(

 :قرآن كريم مـي فرمايـد  چنان كه  3،برگزيند يبر حقّ يخلفاكه از اين امت برتر، 
G       ـاضِ كَمـي الْـأَرف مفنََّهْـتَخلسَلي حاتـاللُـوا الصمع و نُوا منْكُمينَ آمالَّذ اللَّه دعو

و ليَبدلنََّهم منْ بعد   لَهم  نَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتَضياستَخلْفَ الَّذينَ منْ قبَلهِم و ليَمكِّ
شايسته  يكه كارها يخدا به مؤمنان�؛  Fشيَئاً خَوفهِم أَمناً يعبدوننَي لا يشْرِكُونَ بي

 چنان كه پيشينيان ؛را در زمين خليفه گرداندها  آن كه فرموده است كنند وعده يم
اوسـت و   را استوار كند كه پسند يهمان دينها  ي آنرا خليفه گردانيد، و براها  نآ

                                                 
العامة و الخاصة و في المتعارف متى اسـتخلف  و بالخليفة يستدل على المستخلف كما جرت به العادة في . 1

 .ملك ظالما استدل بظلم خليفته على ظلم مستخلفه و إذا كان عادلا استدل بعدله على عدل مستخلفه

  .فثبت أن خلافة االله توجب العصمة و لا يكون الخليفة إلا معصوما. 2
يفة أراد به النبوة فقد أخطأ من وجه و ذلك أن القضية في الخليفة باقية إلى يوم القيامة و من زعم أن الخل. 3

   ....أن االله عز و جل وعد أن يستخلف من هذه الأمة الفاضلة خلفاء راشدين
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بخشد، تا تنها مـرا بپرسـتند و بـه    ها  آن امنيت خاطر به ،كه دارند يترس يبه جا
  ).5: 1، ج1395ابن بابويه، ) (55:نور( �من چيزي را شريك نگيرندهمراه 

  خلافت پرتوي از نبوت. 4 – 3

  :است لافت از مطالب مهمي است كه شيخ صدوق آن را چنين تقرير كردهرابطه نبوت و خ

ي، بنـا بـر   تعـال  يخدا مستلزم آن است كه ،همان نبوت باشد ،از خلافت مراداگر 
بعـد از پيـامبر    اسـت؛  داده] سوره نـور  155بر امتداد خلافت در آيه [اي كه  وعده
بني بر ختم نبـوت در  ، كه اين امر بر خلاف سخن او مبفرستد يپيامبر 6اكرم
 .است )40 :أحزاب( �و خاتم النّبيين� آيه

 ـالاهـي   شود كه وعده مياين مطلب اثبات  ، ازپس از غيـر  ) خلافـت  امتـداد ( رب
و گاه خليفه غير از نبي  از جهتي با نبوت تفاوت دارد ،و خلافت بودهطريق نبوت 

اي نبـي   ر خليفـه نبي حتما خليفه است، ولي ه ـ( البته نبي جز خليفه نيست .است
  .)6 - 5 :1 ، ج1395ابن بابويه، ( 1)نيست

  يگانگي خليفه در هر زمان. 5 – 3

  : دهد ميهاي پر معناي آيه چنين توضيح  استخراج اين نكته را از لايه ;صدوقشيخ 

واحد است و به  ،به اين نكته اشاره دارد كه خليفه، )كه مفرد است( �خليفه�كلمه 
مجـاز   ،اند در يك زمان وجود چند خليفهكه گمان كرده وسيله ادعاي كساني اين

  .است كردهبسنده واحد  اي خليفه خداوند بر. شود مي باطل ،است
بسـنده   خداوند به قرار دادن يك خليفه ،در قرار دادن چند خليفه بود ،اگر حكمت

گفته ما را  ،ولي قرآن ؛ادعاي ما و ادعاي چنين كساني در كنار هم است. كرد مين
رجيح داده شود، همان و دو ادعا اگر در تقابل باشند و يكي با قرآن ت ،رجيح دادهت

  .)10: همان( 2است كه اولي و ارجح است
                                                 

لو كانت قضية الخلافة قضية النبوة أوجب حكم الآية أن يبعث االله عز و جل نبيا بعد محمد ص و ما صح  .1
 عز و جل ثابت من غير النبوة و ثبت أن الخلافة تخالف النبـوة  أن الوعد من االله فثبت  و خاتَم النَّبِيينَ  قوله

  .بوجه و قد يكون الخليفة غير نبي و لا يكون النبي إلا خليفة
من زعم أنه يجوز أن تكون  خلَيفةًَ إشارة إلى خليفة واحدة ثبت به و معه إبطال قول  و في قوله عز و جل .2

 عز و جل على الواحد و لو كانت الحكمة ما قالوه و عبروا عنـه  في وقت واحد أئمة كثيرة و قد اقتصر االله
� 
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  لزوم پاكي خليفه . 6 – 3

   :مورد بحث، در تبيين شيخ صدوق چنين آمده است استفاده اين معنا از آيهچگونگي 

تنها  خداوند متعال،كه حاوي اين معناست  ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفةًَ…G  آيه
 دهد، تا ساحت حضـرتش از خيانـت دور باشـد؛   طينت را خليفه قرار ميافراد پاك

 را به عنوان خليفه برگزيند، به مخلوقـات خـود خيانـت    يا چون اگر شخص آلوده
؛ Fنينأَنَّ اللَّه لا يهـدي كيَـد الْخـائG   : فرمايد يمخود كه  يحال در 1؛…كرده است

، ؛ و با اين سخن)52: يوسف( �رساند گ خيانتكاران را به مقصد نمينيرن ،خداوند�
مدافع خيانتكاران �؛ Fو لا تَكُنْ للْخائنينَ خَصيماG: استپيامبرش را تأديب فرموده 

  ). 105: نساء( �مباش
كه ضمن اين  ؛خود مرتكب شود، كرده است چگونه چيزي را كه از آن نهي ،پس
أتََـأْمروُنَ النَّـاسG   : فرموده اسـت  ديان را به واسطه نفاقشان نكوهش كرده ويهو

 يآيا مردم را بـه نيك ـ �؛ Fبِالبِْرِّ و تنَْسونَ أَنفُْسكُم و أَنتُْم تتَلُْونَ الْكتاب أفَلاَ تَعقلُون
آيا  خوانيد، ميكه كتاب را  يكنيد، در حال يدهيد و خودتان را فراموش م يفرمان م

  .)10: 1 ، ج1395ابن بابويه، )(44: بقره( :كنيد؟ تعقّل نمي

  وظايف مردم در برابر خليفه. 4

  بري از خليفهوجوب فرمان. 1 – 4

  :خليفه را ضروري و واجب عنوان مي كند ازشيخ صدوق با بيان نكته ذيل فرمان 

هـا   آسـمان آدم را در زمين به خلافت خود برگزيد، بر اهـل   يتعال يخدا كهزماني
ايمان  يتعال يخدا كهزمانيو  ؛اطاعت او را واجب گردانيد، چه رسد به اهل زمين

اللَّـه را   خليفـة بر ملائكه نيـز سـجود بـه     فرشتگان را به خلق واجب گردانيد،به 

                                                                                                                    
�  

لم يقتصر االله عز و جل على الواحد و دعوانا محاذ لـدعواهم ثـم إن القـرآن يـرجح قولنـا دون قـولهم و       
 .الكلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما على الأخرى بالقرآن كان الرجحان أولى

؛ الآية؛ معنى و هو أنه عـز و  F..لَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةًَو إذِْ قاG  و لقوله عز و جل .1
جل لا يستخلف إلا من له نقاء السريرة ليبعد عن الخيانة لأنه لو اختار من لا نقاء له في السريرة كان قـد  

 ....خان خلقه
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  .)5 :همان( 1واجب ساخت

  بريفرمانترك در پي  و تباهي خواري. 2 – 4

  :كرده است تحليل اين گونهرا چگونگي حصول اين ذلت و تباهي شيخ صدوق 

و هلاكت خداوند ذلت و خواري  ،آدم امتناع كرد براز سجده  جنياناز  يكي وقتي
  .)5 :همان( 2را لعنت كرد و تا قيامت اوو او را رسوا را بر او روا داشت 

  چگونگي انتخاب خليفه. 5

  انتخاب خليفهناشايستگي مردم در . 1 – 5

  :گونه است مطلب بدين استدلال شيخ براي اثبات اين

خداوند تبارك و تعالي به ملائكـه اعـلام كـرد كـه در زمـين خليفـه قـرار         وقتي
 ،پس .شهادت است ، گواهي وآنان را شاهد بر اين كار گرفت، چون علم د،ده مي

گـواه آن   ملائـك بايـد همـه    ،دن ـگزينميخليفه را بر مردم كندمي ادعاكسي كه 
…دلالت بر عظمت موضوع دارد، شهادت بزرگ معمولاو  ،باشند

 .)همان( 3

  خدا تنها به دست انتخاب خليفه. 2 – 5

  :كرده است دليل اين انحصار را بدين گونه ذكر ;شيخ

بـا تنـوين   ) به جهت تفخيم(؛ Fفي الْأَرضِ خلَيفةًَ انيّ جاعلGٌدر آيه  �جاعلٌ�واژه 
 ـ ي خـالقٌ نّاGآيه  وصف كرده و همتراز آن،و خداوند خود را با آن  آمده راً مـنْ  بشَ
 ن نيز با تنوين آمده و خداونـد خـود را بـا آن وصـف    ، است كه آ)71: ص( Fطين

                                                 
هل السماوات الطاعة له فكيف الظن بأهل الأرض لما استخلف االله عز و جل آدم في الأرض أوجب على أ. 1

  .و لما أوجب االله عز و جل على الخلق الإيمان بملائكة االله و أوجب على الملائكة السجود لخليفة االله

ثم لما امتنع ممتنع من الجن عن السجود له أحلَّ االله به الذل و الصغار و الدمار و أخزاه و لعنـه إلـى يـوم    . 2
  . ا بذلك رتبة الإمام و فضلهالقيامة علمن

جاعلٌ في الأَْرضِ خلَيفـَةً أشـهدهم علـى ذلـك لأن العلـم        و أن االله تبارك و تعالى لما أعلم الملائكة أنه .3
شهادة فلزم من ادعى أن الخلق يختار الخليفة أن تشهد ملائكـة االله كلهـم عـن آخـرهم عليـه و الشـهادة       

 ....العظيمة تدل على الخطب العظيم
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لازم اسـت   تـوان انتخـاب كـرد،    مـي امام را  است كسي كه مدعي. فرموده است
چـرا  ؛ بود باطل است، آن نيز باطل خواهد امرو چون اين  ،بشري را نيز خلق كند

  .)9:1، ج1395ابن بابويه، ( 1رندكه هر دو در يك رديف قرار دا

در مـورد يـك    در يـك وزن و  ؛F…اني جاعـل Gو  F…اني خالقG آياتكه توضيح اين

مضـموني اسـت كـه     ،ارتباط معنايي دو آيه .هقه و ديگري خلق خليفمصداقند؛ يكي جعل خلي

  . كرده است در تفسير آيه بيان ;شيخ صدوق

  انتخاب خليفهناشايستگي فرشتگان در . 3 – 5

  :كرده است صورت بيان بدين ;توضيح اين عدم صلاحيت را صدوق

صـلاحيت انتخـاب امـام را     كـه دارنـد،   يفرشتگان با همه فضيلت و عصمت …
بر همه خلايـق   اختيار، و با آن ،و خداوند خود اين كار را به عهده گرفت نداشتند

گان با همه كه فرشتچنان ؛نيست انتخاباحتجاج كرد كه راهي براي آنان به اين 
چنـين صـلاحيتي را    ،…در بسياري آيـات  مدح آنان صفات و وفا و عصمتشان و

را ) خليفـه ( توانـد امـام   مـي چگونـه   ،حال انسان با همه سفاهت و جهل. نداشتند
 حج  ،زكات ،مثل نماز ؛امامتموضوع تر از پايين كه احكامي در حالي؟ كندانتخاب 
له امامت و خلافت را كه جامع ئچگونه مسپس  ؛امور به خلق واگذار نشدهو ديگر 

  ).همان( 2بسپارد همه احكام و حقايق است، به مردم

                                                 
صفة االله التي   ،منونٌ ؛ جاعلFٌو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةGًَ  و قول االله عز و جل. 1

فنونه و وصف به نفسه فمـن ادعـى   .) 71: ص(؛ F إنِِّي خالقٌ بشرَاً منْ طينGٍ وصف بها نفسه و ميزانه قوله
  .ن يخلق بشرا من طين فلما بطل هذا المعنى بطل الآخر إذ هما في حيز واحدأنه يختار الإمام وجب أ

أن الملائكة في فضلهم و عصمتهم لم يصلحوا لاختيار الإمام حتى تولى االله ذلك بنفسه دونهم و احتج به ....2
فـائهم و  على عامة خلقه أنه لا سبيل لهم إلى اختياره لما لم يكن للملائكة سـبيل إليـه مـع صـفائهم و و    

بلْ عباد مكرَْمونَ لا يسبقُِونهَ بِـالقَْولِ و هـمG     عصمتهم و مدح االله إياهم في آيات كثيرة مثل قوله سبحانه
 F لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهَم و يفْعلُونَ مـا يـؤْمروُنَ  G  :و كقوله عز و جل) 27و  26: أنبياء(  Fبِأَمرهِ يعملُونَ

ذلك فهـذا و الأحكـام دون     ثم إن الإنسان بما فيه من السفه و الجهل كيف و أنى يستتب له). 6: لتحريما(
الإمامة مثل الصلاة و الزكاة و الحج و غير ذلك لم يكل االله عز و جل شيئا من ذلك إلى خلقه فكيف وكل 

 .إليهم الأهم الجامع للأحكام كلها و الحقائق بأسرها



 

 

22 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

  يفه، توسط خليفه پيشينمعرفي خل. 4 – 5

اي، خليفه بعدي مشخص و معرفي شـده اسـت و در ولايـت    قبل از درگذشت هر خليفه 

بـه امـام غايـب در     به خاطر ايمان اجري است كه از اجر فرشتگان) در عصر غيبت( اولياي او

  .برتر است) قبل از خلقت( عدم

  :است باره چنيندر اين ;بيان شيخ 

كه جانشين او را كـه پـس    مگر آن ،را قبض روح نكرد يا هيچ خليفه يتعال يخدا
تصـديق   را آيـه شـريفه قـرآن    ايـن مطلـب  . كـرد  يبه مردم معرّف ،آيد يم ياز و
از جانـب پروردگـار خـود اسـت و      يا كه بر بينه يآيا كس� :فرمايدكند، كه مي مي

كه مراد از ) 17: هود( �…اوست و در پِي مراهه به يتعال ياز جانب خدا شاهدي
كـه   شـاهدي و مـراد از   ،6محمداز جانب پروردگار است،  يا كه بر بينه يكس

 يتعـال  يخـدا  ايـن سـخن  دليل آن،  .است 7يعل ،همراه اوست، امير المؤمنين
 ).12: احقـاف ( �بـود  رحمت و پيشوا يموس كتاب آن، از پيش و�: فرمود است كه

اسـت، ايـن    درباره اين موضوع -طابق النّعل بالنّعل -يكه از كتاب موس يا كلمه
 و …گذاشـتيم  وعـده  شـب  يس ـ ،يموس با ما و�: ، كه فرمودسخن خداوند است

 را ]هـا  آن[ و بـاش  قـومم  ميان در من جانشين�: گفت هارون ،برادرش به يموس
ابـن بابويـه،   ( 1)142: الاعـراف ( �!منمـا  يپيـرو  مفسدان، روش از و! نك اصلاح
  .)13 - 12: 1 ، ج1395

و . رسما برادرش هارون را به جانشيني خود برگزيد 7حضرت موسي: فرمايد اين آيه مي 

  .تكرار شد 6اي است كه در اسلام نيز نسبت به پيامبر اين همان سنت و كلمه

                                                 
ذلـك   في السلف و الخلف فما قبض خليفة إلا عرف خلقه الخليفة الذي يتلوه و تصديق و كذلك قضيته   .1

و  6؛ و الذي على بينة من ربه محمدF بينةٍَ منْ ربه و يتْلُوه شاهد منهْ  أَفَمنْ كانَ علىGقوله عز و جل 
  و منْ قَبله كتاب موسـى G  ز و جلدلالته قوله ع 7الشاهد الذي يتلوه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

  ؛ و الكلمة من كتاب موسى المحاذية لهذا المعنى حذو النعل بالنعـل و القـذة بالقـذة قولـه    Fإِماماً و رحمةً
Gوسىنا مدواعقـا   و لةًَ وينَ لَيعبَأر هبر يقاتم شرٍْ فَتَمناها بِعمأَتْم لةًَ وينَ لَيوسـى ثَلاثونَ     لَ مهـار يـهَأخل

  . Fاخْلفُْني في قَومي و أَصلح و لا تَتَّبعِ سبِيلَ الْمفسْدينَ
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  غيبت خليفه .6

  ضرت آدمغيبت ح. 1 – 6

 بدين شكل تبييندانسته و آن را  7قبل از خلقت آدمتاريخچه آغازين غيبت را  ;شيخ

  : كرده است

حجتـي بـر غيبـت    ؛ Fفـي الْـأَرضِ خلَيفَـةً    إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إِنِّي جاعـلٌ Gآيه 
ه، از همه قبل از وجود خليف ،غيبتكه  نخست آن :از جهات گوناگون است 7امام

حضـرت  قبـل از   فرشتگان، با اين توضيح كه. تر استتر و روشن نواع غيبت، رساا
 اعلام شده بود، آدمچون خلافت  ولي[ اي را مشاهده نكرده بودند هيچ خليفه ،آدم

 يمـا شـاهد خلفـا    كـه  حـال ايـن   ؛]آورده و بر طاعت او گردن نهادند به او ايمان
تـا آن انـدازه    اند، خبر دادهها  آن ره ازايم كه قرآن كريم و اخبار متوات بوده يبسيار

 .بودند هم نديده راها  آن ولي ملائكه يكي از ؛كه گويا براي ما مشهود بوده است
  ).12: همان( 1بوده است تر و بزرگ تر روشنآن غيبت  ،پس

  تر اطاعت در زمان غيبتارزش فزون. 2 – 6

  :اده استدليل اين فضيلت را صاحب كمال الدين بدين صورت توضيح د

 ـ يتكليف ـ ،بـا ايـن جملـه    ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفةGًَ: خداوند فرمود وقتي ه ب
بـه فرمـان بـردن از آن خليفـه معتقـد      كه بايد  فرشتگان متوجه ساخت و آن اين

و آن را در نفـاق را پيشـه كـرد     ،اين كلمات شنيدنبا   ابليس ،در اين ميان .باشند
كه دل بر آن نهاد زيرا  كه به واسطه آن منافق گرديد؛ به طوري ؛دل نهان ساخت

 ،ايـن  و كنـد  مخالفـت  آن ، بـا خليفه حقمبني بر اطاعت از هنگام صدور فرمان 
 ـ    يتعـال  يخدا ياما وقت ،…تبدترين نوع نفاق اس  يخليفـه را بـه ملائكـه معرّف

 اوو مشـتاق   ؛ آنان در نقطه مقابل ابلـيس، اطاعـت وي را در دل پرورانـده   فرمود

                                                 
؛ حجـة فـي غيبـة    Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعـلٌ فـي الْـأرَضِ خَليفَـةً    G  و في قول االله عز و جل. 1

بة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلها و ذلك أن الملائكة مـا شـهدوا   من أوجه كثيرة؛ أحدها أن الغي 7الإمام
قبل ذلك خليفة قط و أما نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غير واحد قد نطق به القرآن و تواترت بـه  » 1«

  . فكانت تلك الغيبة أبلغ الأخبار حتى صارت كالمشاهدة و الملائكة لم يشهدوا واحدا منهم،
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در خبر است كه خداوند اين گفتار را  …شد آنان رتبهارتقاي موجب  ،و اين شدند
ثـواب   ،و در ايـن مـدت  كرد  اعلام ، به فرشتگانهفتصد سال پيش از خلقت آدم

 هـم  اين خبر و ايـن مـدت مديـد را     ياگر كس حال. اين طاعت عايد آنان گرديد
را بـر   )خلافت( اعلام كه شده،اندازه يك ساعت هم ه ب ،بايستيناچار ه ب نپذيرد،

كه در اين صورت غيبت حضرت آدم، ولـو بـراي مـدت    [، آفرينش آدم مقدم داند
  ).11 :همان( 1]شود كمي، ثابت مي

  برتري غيبت در عصر حاضر.  3 – 6

؟ شيخ تري هست رانِ در اين عصر، فضيلت بيشچگونه است كه براي عصر غيبت و منتظ

  :دهد مياين چنين توضيح  ;صدوق

از جانـب   7رت آدماست كه غيبت حض ـ ت در اين زمان، آنديگر فضايل غيب از
از جانـب دشـمنان خـداي تعـالي اسـت       ،4امـام عصـر   غيبـت اما  ؛خداوند بود

 ،غيبتي كـه از جانـب خداونـد بـوده    وقتي ، ]دشمناني كه قصد جان امام را دارند[
 ـ در ،براي ملائكه عبادت باشد چـه   ،داسـت كـه از طـرف دشـمنان خ    يبـاره غيبت

اسـت، كـه از پـاداش     يپاداش ـ در دوستي و ولايـت اوليـاي خـدا    گفت؟توان  يم
، )حضـرت آدم (كه هنوز در عدم اسـت  يبيفرشتگان، به جهت اعتقاد به خليفه غا

تكريم و  منظوربه  ،دهد مياگر خداوند خبر از وجود آدم قبل از وجود او  .است برتر
آنـان را در ايـن جهـت     را ايجـاد و  بزرگداشت اوست تا زمينه اطاعـت فرشـتگان  

  ).12 :همان( 2برانگيزاند

                                                 
؛ حجة قوية فـي غيبـة   Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَـةً G  و جلو في قول االله عز . 1

؛ أوجب بهذا اللفظ معنى و هو أن Fإنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةGًَ  و ذلك أنه عز و جل لما قال 7الإمام
قا و أضمره حتى صار به منافقا و ذلك أنه أضمر أنه يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو االله إبليس بهذه الكلمة نفا
و لما عرف االله عز و جل ملائكتـه ذلـك أضـمروا    ...يخالفه متى استعبد بالطاعة له فكان نفاقه أنكر النفاق

فقد جـاء  ... الطاعة له و اشتاقوا إليه فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف
سبحانه قال هذه المقالة للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام و كان يحصل في هذه المدة  في الخبر أن االله

الطاعة لملائكة االله على قدرها و لو أنكر منكر هذا الخبر و الوقت و الأعوام لم يجد بدا من القول بالغيبة و 
  ....لو ساعة واحدة

هي من قبل أعداء االله تعالى فـإذا كـان    7لتي للإمامو آخر أنها كانت غيبة من االله عزوجل و هذه الغيبة ا. 2
� 
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  نتيجه گيري

، ايـن  )معروف به آيه خلافت(ام سوره بقره انديشي مرحوم صدوق در ذيل آيه سي از ژرف

  : نكات بديع حاصل مي شود

 ،پايه هر نـوع اسـتدلال بـه قـرآن     ،چرا كه در غير اين فرض سلامت قرآن از تحريف؛. 1

  .بود لرزان خواهد

  .استتر  مهم) مردم(از حكمت در خليقه حكمت در جعل خليفه، . 2

تا  سازد،كوتاه دوستانش را از  شدشمنان شراي قرار دهد كه خداوند، خليفهواجب است . 3

  .صحت پيدا كند ،ولايت با آن

بـر   ، و اين امر، بهترين دليـل مورد خطاب قرار داده �ربك�واژه را با  خداوند، پيامبرش. 4

  .داد خواهد را در امت او تا قيامت قرار است كه خداوند خليفه ن امراي

شود؛ زيرا خليفه بايد نشـان از مسـتخلف    معصوم بودن خليفه از اين رهگذر حاصل مي. 5

  .داشته باشد و نشان مستخلف عنه معصوم ، مبرا بودن خليفه از خطاست) خداوند(عنه 

لازم  ،ا اگر مراد از خلافت، همان نبوت باشـد زير مشخص مي شود؛ تفاوت خلافت با نبوت. 6

 ،بفرستد، كه ايـن امـر   يپيامبر 6سوره نور، بعد از پيامبر اكرم 55، بنا بر آيه يتعال يآيد خدا يم

  .با خاتم الانبيا بودن حضرت ناسازگار است

برتر  7از پاداش غيبت حضرت آدم 4پاداش ولايتمداري در زمان غيبت امام مهدي. 7

از جانـب   4لـي غيبـت امـام عصـر    و ؛از جانب خداوند بود 7رت آدمغيبت حض است؛ زيرا

  .دشمنان خداي تعالي است

                                                                                                                    
�  

؟ و فـي ولايـة   ...في الغيبة التي هي من االله عزوجل عبادة لملائكته فما الظن بالغيبة التي هي من أعداء االله
أوليائه أجر يربو على أجر ملائكة االله عزوجل على الإيمان بالإمام المغيـب فـي العـدم و إنمـا قـص االله      

  .قبل وجوده توقيرا و تعظيما له ليستعبد له الملائكة و يتشمروا لطاعتهعزوجل نبأه 
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  در جامعه امروز يشهر مهدو آرمان ييوجوه الگو

غلامرضا بهروزي لك
1

  

باقرزاده ابراهيم
2

  

  دهيچك

، از جمله مسائل مهم و قابل مهدويت در بدنه جامعه منتظر �جامعه آرماني دين�اربردهاي ك

ناپذير آن در تحقق الگويي روشمند كه بتواند اهداف و  توجهي است كه به دليل نقش اجتناب

اسـت؛ بـه    را فراهم كند، مورد توجه محققان و انديشمندان قرار گرفته   انتظارات جامعه ديني

كه امروزه وجود تمايلات ديني در جوامع جهاني و حضور تأثيرگذار و انكارناپـذير   ويژه اين

تواند در ترسـيم وضـعيت    جامعه منتظر، در صورتي مي .دين، به سرعت در حال توسعه است

ها باشد كه بر اصول و  گذار و الگويي براي ديگر ملت اي با كيفيت و اثر آينده جهان، جامعه

را سر لوحه فعاليت ) مهدويت(هاي جامعه آرماني دين  ري كند و بايستههاي خود پافشا آرمان

، از قبيل كاركرد سياسـي بـا   )مهدويت(تبين كاربردهاي جامعه آرماني دين . خود قرار دهد

هدف تأثير گذاري بر آينده جوامـع، كـاركرد فرهنگـي متـأثر از فرهنـگ انتظـار، كـاركرد        

تواند  سازي آن در متن جامعه منتظر؛ مي ها و بوميعقيدتي، با هدف عمق بخشي و اصلاح باور

اي درخشـان و نهايتـا    ريـزي و حركـت بـه سـوي سـاختن آينـده       گام مؤثري به منظور برنامه

  .  تلقي گردد 7سازي براي ظهور امام عصر زمينه

  .سازي منتظر، زمينه آرماني، مهدويت، جامعه هاي جامعه كاركرد :واژگان كليدي

                                                 
   behroozlak@gmail.com  قم 7دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم. 1

   ebrahim14@maifa.com  مركز تخصصي مهدويت  3دانش آموخته سطح . 2
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 مقدمه

 ،تيمهـدو  ،واقـع  در و اسـلام  نيمب ـ نيد يها آموزه نيتر مهم از ،تيمهدو اورب و شهياند

 كـه  اسـت  جهـان  در موعـود  و مطلـوب  ر،يفراگ روشن، ،يحتم يا ندهيآ يبرا نما تمام يا نهيآ

 .ننـد يب مـي  هدفمنـد  را بشـر  يزنـدگ  خيتـار  آخرالزمـان،  موعود شهياند با انياد يتمام روانيپ

 ـب حـد  در 4قائم امام به معتقد هر كه است يسرشار منبع ،تيمهدو فرهنگ بررسـي   و نشي

 ـپ پـاك  سـلاله  از موعـود  يمنج ـ ظهـور  بـه  درسـت  نگرش .كند مي برداشت آن از خود،  امبري

 معروف به امر ياياح يبرا تلاش و ها تيمسئول و ها   ارزش ارها،يمع از حيصح درك ؛6اسلام

 و انسان نيب ،ييولا رابطه براساس داريپا و يقو يا رابطه ؛جامعه و خود اصلاح و منكر از ينه و

در اين ميان، اين رسالت خطير و مهم به عهده آينده پژوهي ديني  .كند يم جاديا 4عصر امام

  .است گذاشته شده

 .رسد توضيح بعضي از مفاهيم جهت روشن شدن بحث ضروري به نظر مي

  شهر آرمان) الف

از مفـاهيمي هسـتند كـه دانـش واژه      ،»مدينـه فاضـله  «، »شهر آرمان«، »جوامع آرماني«

، ��Utopia. ها دلالت دارد بر آن) Utopia( =رنسانس عصر اومانيست مور، تامس( »يوتوپيا«

به معناي  ،�توپوس� ��Topos كلمه و �نفي� يوناني، به معناي �او� ��OU اي مركب از واژه

لا � ،�ناكجـا آبـاد  �، �ردكه وجود نـدا  جايي�به معناي  ،اين واژه از لحاظ لغوي. است �مكان�

به معناي جزيره خيالي وصف شده كـه در آن سياسـت و قـانون و     اغلباما  ؛باشد مي �مكان

  .دگرد همه چيز در كمال خوبي اجرا مي

آل،  از جمله دولـت يـا كشـور كامـل و ايـده      است؛ معاني ديگري براي اين واژه ذكر شده

، 5ج، فرهنگ كامل انگليسـي ( كند بحث مي كشور خيالي، كتابي كه درباره كشور مرفه الحال

  .)واژه يوتوپيا

هميشه تعدادي از دانشمندان و  �جامعه آرماني�تا كنون تصور ايجاد ها  زمانترين  از قديم

رو هر يك از آنان طرحي جداگانـه   اين از. داشته است انديشه وران جهان را مجذوب و مفتون 
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 ،تـرين معمـاران جامعـه آرمـاني     در ميان كهـن . ستكرده ا براي جامعه آرماني تدوين و ارائه

 �مدينـه فاضـله  �طـرح   �جمهـوري �وي در سرتاسر رسـاله  . افلاطون از همه مشهورتر است

از  ،بعد از او در جهان اسلام دانشـوران و انديشـمندان بسـياري   . خويش را عرضه كرده است

. هاي آرماني خود پرداختند معهبه تصوير جا ،�آراء اهل المدينه الفاضله�جمله فارابي در كتاب 

آگوسـتين در   ؛ از جملـه اند در دنياي مسيحيت نيز انبوهي از نويسندگان به اين كار اقدام كرده

 �آتلانتـيس نـو  �فرانسـيس بـيكن در   و  �يا هيچ كجا ناكجاآباد�توماس مور در  ،�شهر خدا�

  ).411 :1390ي، زدي مصباح(

ي نه مضر است نه لغو؛ مشروط بـر ايـن كـه    حقيقت اين است كه طرح نقشه جامعه آرمان

  : داراي سه ويژگي اساسي باشد

شناختي  شناختي، و جامعه شناسي، روان اول اين كه كاملا واقع بينانه باشد و حقايق زيست

  را به هيچ روي از نظر دور ندارد و به دست فراموشي نسپارد؛ 

آرماني را تصوير نكند، بلكه راه و دوم اين كه با ارائه طريق همراه باشد؛ يعني فقط جامعه 

  : روش رسيدن به آن را نيز نشان دهد
دهـد و تقريبـاً در    ها را جنبه غير عملي، وهمي و پنداري مـي  آنچه تمام اين طرح

ها نيز مشترك است، اين كه طراح غالباً دنياي آينده را بلاواسطه بر روي  تمام آن

را بي فاصله با مدينه فاضـله مربـوط   نهد و مدينه فاسده يا جاهله  دنياي حال مي

كوشد نشان دهد تحول مدينه فاسـده بـه مدينـه فاضـله از      كند؛ اما هيچ نمي مي

هـا را سـبب توانـد شـد، كـدام اسـت؟        يابد و آنچـه تـوالي آن   كدام راه تحقق مي

  )233و 232:  1381 كوب زرين(

واسـط، بـراي جامعـه     هاي كه اهدافي را، اعم از هدف اصلي و نهايي و هدف و سوم اين 

اي از مراتب آنها، شور   تر بودن پاره آرماني تعيين كند كه داراي مراتب باشند تا سهل الحصول

ها را به مبارزات اجتماعي و تغيير اوضـاع و احـوال    و خواست و اراده را در مردم برانگيزد و آن

لوب بدين معنا نباشـد  موجود، مايل و راغب گرداند، و از اين گذشته، عدم وصول به كمال مط

طرحي كه اين سه خصيصه را . است كه هيچ كاري انجام نشده و هيچ پيشرفتي حاصل نيامده

ترين فايده و منفعت آن، اين است كه هدف  مهم. داشت باشد، دستاوردهاي عظيم خواهد داشته
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  ).455: ، 1390مصباح يزدي(دارد  هاي اجتماعي را معين و معلوم مي فعاليت

  مهدويآرماني جامعه )ب

. رسـند  يفقـط حكومـت م ـ     نه ،درآن به امامت انياست كه پارسا يا جامعه ي،آرمان  جامعه

هـي،  پرستي، اطاعت كامـل و دقيـق از اوامـر و نـواهي الا     اثر خداشناسي، خدا بر ب،يترت نيبد

كسب رضاي خداي متعال و تقرب به درگاه او، جامعه آرماني اسلام به هدف نهايي خود كـه  

سـايه ايـن كمـال      و در ؛)414: همـان ( و يابـد  دسـت مـي   ،كمال حقيقي انسـان هاسـت  است

آرزوهايي همچون حاكميـت كامـل    ؛گردد است كه آرزوهاي هميشگي بشر محقق مي انساني

عدالت، آزادي و صلح، حكومت جهاني واحد، آباداني كامل زمين، بلوغ فكري، رفع كامل فساد 

  ).60: 1391مطهري،. (با طبيعت و جنگ و شرارت، و سازگاري انسان

 نـوعي سازد، برخورداري از  ها متمايز و ممتاز مي آنچه جامعه آرماني اسلام را از ساير طرح

تئـوري   .هماهنـگ اسـت   هـا  جهان بيني و ايدئولوژي جامع و كامل است كه با فطرت انسان

ن را داده باشند هاي سياسي جهان، امتحان خودشا ها و رژيم كه همه نظام پس از آن، مهدويت

هاي حاكم بـر جهـان بـه اثبـات      و ناتواني بشر در اداره جهان آشكار شده و ناكارآمدي تئوري

نمايـد و بشـر    در تاريخ تمدن بشر رخ مـي  ترين تئوري و محكمبه عنوان آخرين  ؛رسيده باشد

  . كند تشنه عدالت و مديريت صالح و سالم را اداره مي

جامعـه آرمـاني     كننـده  هاي اصلي و تعيـين  وشكافانه به مؤلفهبنابراين، با نگاهي دقيق و م

زمينه و بستر مديريت آينده  توان  ها در جامعه منتظر؛ مي مهدوي و سعي در اجراي آن سياست

صد مهدوي را ايجاد  در توانيم جامعه صد است كه ما نمي قابل ذكر. حتمي الوقوع را فراهم كرد

اي تـوجيهي   ممكن بود، ظهور حضـرت در چنـين جامعـه   كنيم؛  چه اين كه اگر چنين چيزي 

اكثري از جامعه مهدوي را به وجود آورد  گيري حد توان جامعه اي با قابلت الگو نداشت؛ اما مي

مهدوي در اين جامعه بستر ساز و نمونـه مـورد    آرماني هاي بنيادين جامعه كه برخي از شاخص

  .گيرد استفاده قرار مي

 ـ بـه  4زمـان  امام ظهور با ي،بشر عهجام بهيط اتيح شك بدون . ديرس ـ خواهـد  قتحقّ
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 به و ستين قانع ايدن يماد موجود وضع به كه اي است جامعه يي،ولا و يقيحق مومنان جامعه

هـاي   توان كاركرد بر اين اساس، مي .است ظهور قتيحق يتجل كهاست  محض حقيقي دنبال

  : ردجامعه آرماني مهدوي را در جامعه منتظر چنين شمارش ك

  كاركرد سياسي با هدف تأثير گذاري بر آينده جوامع .1

  نگري مثبت در جامعه ايجاد آينده. 1-1

  :دارد وجود بشر  ندهيآ  دربارهي كل نگرش دو

 اي و خود دست با انسان. است تار و رهيت فراسوي بشر،  و ندهيآ كه است معتقداول  ـ نگرش

 بـر  را ييتارهـا  ارتباطـات  افـزون  روز  سـعه تو و صـنعت  ،يتكنولـوژ  علم، همچون ييابزارها

ايـن نگـرش منفـي، غالبـا از آن     . آورد مـي  در پـا  از را او يروز كه است دهيتن خود يپا و دست

ها را مادي محـض   است كه به ماورا اعتقاد ندارند و جهان و جهانيان و ارتباط ميان آن كساني

  ).999: 15ج ،1378مطهري، ( دبه تعبير ديگر، ديدگاه ماترياليستي دارن. پندارند مي

 و شـيرين  يينماورد بشر خيتارو فرجام  آينده دورنماي كه بر اين باور است دوم ـ نگرش

آل را در خـود جـاي    اسـت كـه جامعـه ايـده     يعني آينده تاريخ به منزله ظرفي ؛است لذتبخش

 ،آسـماني  غيـر  و انيآسم از اعم ،اديان پيروان اكثر و خدا و ماورا به معتقدان اًغالب است و داده

 اين نوع .كنند مي جو و جست آن، در را خويش اجتماع و فرد بالندگي ،نشاط و داشته باور بدان

 بـراي  نيز و است مهمي نقشداراي  انساني جوامع و انسان ساز  و  ساخت در ،آينده به نگرش

 بـه  توجـه  بـا . داشت  خواهد تأثيرگذاري نقش ها، انسان زندگي كردن هدفمند و بخشيدن معنا

 منـابع  در مثبـت  نگـري  آينـده مـا شـاهد    انسـان،  زندگي در مثبت نگري آينده بودن تأثيرگذار

 هنديان مقدس هاي  كتاب در همچنين  و مسيحيت منابع ، دوداو مزامير در يان،يهود،  زرتشتيان

  ).21: 1386نژاد،  ياله( هستيم 

 علاوه اسلام، دين كه است اين ديگر، اديان نگري آينده از اسلام نگري آينده بودن متمايز

 ارائـه  بـا  و پرداختـه  آن جزئيـات  بيـان  به مثبت، آيندة نماد عنوان به مهدويت كلي معرفي بر

 از و مهدويت مقوله  و نگري آينده از روشن و صحيح تعريف با نيز و معقول و هاي روشن آموزه
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 نظـارت  نيز و دنيا اين در وا بودن حاضر و زنده ،منجي مصداق كردن مشخص با تر مهم همه

 بـه ) مطلـق  ايـده ( نظـري  عقـل  مقام از را نگري آينده ايده ؛ها انسان گفتار و اعمال بر ايشان

 عملي بشري جوامع و بشر براي را آن و داده سوق) مهدوي فاضله مدينه( عملي عقل جايگاه

  ).همان( كرده است كاربردي و

يي نهـا  يروزيپكند و  جو ترسيم مي ي جامعه خدا، آينده مثبت را براتمام تيقاطع با قرآن 

 دسـت  شـدن  كوتـاه  ؛)105: انبيـا (، صالحان يقطع غلبه ؛)9: صف و33 :توبه(ي، اسلام مانيا

را،  بشـر  سـعادتمندانه  و درخشـان  ندهيآ و )6و 5: القصص(، شهيهم يبرا جباران و ستمگران

  . است داده دينو ،)128 :اعراف(

است؛ بـه طـوري    نگري مثبت در جامعه، اشاره فراوان شده آيندهدر روايات اسلامي نيز به 

آيـد   در مي 4كه با از بين رفتن مشركان، تمام ممالك روي زمين تحت حكومت امام زمان

 7المـومنين  بـراي نمونـه اميـر   . دهـد  و او حكومت عدل را در سراسـر زمـين تشـكيل مـي    

  : فرمايد مي
كه ماده شتر جموش،  آورد چنان مي گرداني به ما روي دنيا پس از سركشي و روي

  )209: نهج البلاغه.  (�مهربانانه به سوي بچه خود رود

  . سپس آن حضرت آيه پنجم سوره مباركه قصص را تلاوت فرمود

  مند آينده سازي و مديريت نظام آينده. 2-2

هـا و تـلاش بـراي رسـيدن جامعـه بـه        كردن برنامه سازي و مديريت آينده، منسجم آينده

قدمي در جهت مديريت  سازي به معناي پيش در حقيقت، آينده. ط آرماني و مطلوب استشراي

 علاقمندان از بسياري براي پرسش اين. باشد اي مطلوب مي مند آينده براي ايجاد جامعه نظام

 بـراي بايد دانسـت   �ساخت؟ را آينده توان مي به چه صورت� كه: بوده است مطرح آينده امور

 سـاختن  مسير در نخست گام عنوان به �سازي ظرفيت� ، بايد�مطلوب هآيند� ساختن محقق

 تـوان  مـي  صـورت  آن در آيـد،  وجود به تغيير براي لازم ظرفيت اگر. شود گرفته نظر در آينده

   .ساخت محقق را آينده توان نمي لازمهاي  ظرفيت ايجاد بدون ،اساس اين بر. ساخت را آينده

توانـد محـدوده بسـيار     سازي در حوزه مهدويت، مي يندهروست كه اهميت توجه به آ از اين
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هاي مختلف زندگي جوامع انساني را پوشش داده و در معرض برنامه ريـزي و   وسيعي از جنبه

  : هايي همچون ريزي برنامه. مند قرار دهد مديريت نظام

ث قابـل  پـردازي حـواد   با استفاده از تصوير: سازي جامعه براي رويارويي با آينده آماده) الف

توانيم خود و ديگران را براي آينده مطلوب مجهز و تحقق آن  تحقق و ارزيابي احتمالات، مي

ها را شناسايي كـرده، در برابـر آن    ها و تهديد توانيم فرصت در اين حالت مي. را مديريت كنيم

  .ريزي كنيم ها برنامه براي به دست آوردن آن

نگـاري   بـا اسـتفاده از آينـده   : ده در زمان حـال سازي، نمايي كلي از آين ترسيم و شبيه) ب

توانيم بذر تحولات آينده را در زمان حال شناسايي كرده، نقش خود و جامعه را در  موعود، مي

  .آن بستر برويانيم

بعد از ترسيم و ادراك صحيح فراينـد آينـده مطلـوب، بـه دليـل       :خود باوري و اعتماد) ج

تـوانيم   قات در آينده مورد بررسي قـرار مـي گيـرد، مـي    كه گستره وسيعي از حوادث و اتفا اين

  .ها اقدامات لازم را مهيا سازيم و پيش برويم نسبت به آن

سازي با رويكرد نگـاه بـه آينـده مطلـوب، در      آينده :كسب موقعيت برتر و اقتدار آفرين) د

منـد   نظامگيري مربوط به آينده در زمان حال است؛ يعني ما به منظور مديريت  حقيقت تصميم

لـذا  . كنـيم  آفرين خود را ترسيم مي هاي برتر گيريم و موقعيت آينده، در حال حاضر تصميم مي

سازي مطلوب دريافت مي كنيم، ما را در كسب موقعيت برتـر و در   دانش و بينشي كه از آينده

   ).32-31: 1387-1386 ،يروزآباديف(كند  عرصه دفع تهديدات ياري مي

 بـه  يابيدسـت  هـاي مطلـوب،   با نگاه بـه آينـده  سازي  ندهيآ ياوردهادست نيتر مهم از يكي

با توجه به اهداف و سيره بنابراين، . باشد مي كشور اي سازمان كي سطح در مشترك يدگاهيد

ها  توان اهداف، راهبردها، سياست ياران او و دولت كريمه حضرت در عصر ظهور، مي ،7امام

هـا و   و تعـارض  ،رخـدادهاي جهـاني   ،رد بـا حـوادث  و راهكارها را به دسـت آورد و در برخـو  

هـا را در نظـر    آمده، با تكيه بر منابع غني شيعه و اجتهاد پويـاي آن، اولويـت   هاي پيش تزاحم

  .گرفت
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  ) فرا ملّي(اي  اندازهاي ملّي و منطقه ايجاد چشم. 1-3 

سـازي   انداز مچش. تفاخر و نه موجي گذراست  سازي در دنياي امروز، نه وسيله  �انداز چشم�

هـاي مطلـوب    ترين ابزار براي دستيابي به موفقيت پردازي توانمند، كليدي و در پي آن، راهبرد

اي كه حيات متعـالي آن بـا    هاي كليدي گوناگوني دارد؛ اما در جامعه انداز، كاركرد چشم. است

بخـش  ترين آن كاركردهـا، انتقـال اطمينـان     هاي قدسي پيوند خورده است، شايد مهم ارزش

سازي با رويكرد مشاركتي، نه تنها قويـاً ممكـن اسـت،     انداز چشم. هاي ما به آينده باشد ارزش

شود؛ و گزافه نيست  نفعان آينده محسوب مي گويايي از احترام و اعتماد به همه ذي  بلكه نشانه

انـداز   از نظر تاريخي، چشم. اگر آن را نمادي برجسته از مردم سالاري در دنياي كنوني بدانيم

انداز در واقع موهبتي است كه از سوي منبع وحي بـه   چشم. قدمتي به اندازه اديان الاهي دارد

هر دين الاهي در هـر سـطحي از كمـال و فراگيـري كـه باشـد، نـوعي        . است بشر اعطا شده

ــي  چشــم ــه شــمار م ــداز ب ــد ان ــرين چشــم برجســته. آي ــي، چشــم ت ــدازهاي دين ــدازهاي  ان ان

  .اند ايي جهاني داشتهه  است كه ديدگاه �اولوالعزم پيامبران�

 در را خـاص  روش دو بتوان ديشا د،يجد ياجتماع يها نظام و جوامعگيري  شكل خيتار در

   :كرد كيتفك هم از نهيزم نيا

دهي  شكل به ،ها دهيا از نظام كي نيتدو با ،شود مي آغاز ردخُ سطح از كه وهيش كي درـ 

 يتيريمـد  با و زمان مرور به و شود مي اقدام آن رشگست و ياجتماعهاي  كنش از يخاص نوع

 ـ بعثـت  كـه مي گردد،  محقق ياجتماع نظام كي شكل به ستهيشا  ،6اسـلام  مكـرم  ينب

  . است وهيش نيا اي از نمونه 6امبريپ عصر يمدن جامعهگيري  شكل

 گـرفتن  دسـت  به از استفاده با شود، مي شروع جامعه كلان سطح از كه گريد يشكل درـ 

 به معطوفهاي  كنش و مناسبهاي  ساختدهي  شكل به ،جامعه در تيحاكم و ياسيس قدرت

 انقـلاب  نمونـه  در بـاً يتقر اي كـه  وهيش ـ ؛شود مي اقدام مطلوب ياجتماع نظام با متناسب ،آن

هرسـيج و  ( اسـت  شده يريگيپ گذشتههاي  سال يط 1امام حضرت لهيوس به رانيا ياسلام

  ) .60-59 ،1381: صادقي

 مسـلط  هاي گفتمان خلق به كه است كساني آن از جهاني  جامعه رهبري فتمان،گ عصر در
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 مشاركت و حضور خواهان خويش، �تاريخي ماموريت� اقتضاي به اسلامي، ايران. باشند قادر

 ايران كه شود مي تضمين زماني مشاركت، و حضور اين و است جهاني نظام رهبري در فعالانه

و . كنـد  تبديل بشر  آينده خصوص در �مسلط گفتمان� به را �سيقد انداز چشم� بتواند اسلامي

 رهبـري   عرصـه  در تـر  فعال چه هر مشاركت و حضور براي را اسلام مقدس نظام راه لذا بايد

 مثابـة  بـه  ،مهـدوي  جامعـه  گيـري  شـكل  و منجي ظهور به اعتقاد. كنيم هموار جهاني  جامعه

 نويسندگان فيلسوفان، دانشگاه، ،حوزه عالمان. دشو مي تعريف اسلامي جامعة آرمانيِ انداز چشم

 از را خـود  شـناخت  زمينه، اين در تر بيش هرچه تحقيق و پژوهش با توانند مي پژوهان آينده و

 آن بـر  خـود  ظـن  از چيـزي  تواننـد  نمي بخشند؛ اما تعالي مهدوي شهر آرمان مختلف جوانب

 و شـده،  ترسـيم  روايات و آيات در امعهج اين اصلي خطوط و مباني. بكاهند آن از يا ،بيفزايند

 آن زيـاد  يـا  كـم  كه باشد دين در بدعت منزلة به تواند مي ،ها آن در خودسرانه تصرف نوع هر

  ).106:1392كارگر، ( است مطرود كلي به و خطرناك

  هاي عدالت خواهانه ها و قيام تأثير بر ايجاد انقلاب. 1-4

 ـب موجـب  و شده 4يمهد حضرت يجهان انقلاب در عيتسر باعث كه يامور از  ،يداري

 ـق؛ گردد يم ظهور نهيزم آمدن فراهم جهينت در و يجهان جامعه يآگاه   يهـا  انقـلاب  و هـا  امي

 و داشـته  زمينـه  نيا بر ييسزاه ب ريتأث كه ها انقلاب نيا از يكي. است انهيدارگرايب و ياسلام

در سال  ،رانيا ملّت بزرگ انقلاب ده،يگرد جهان مردم نيب در ناب اسلام شدن مطرح موجب

 نظـر  به نيچن ات،يروا مطالعه با. باشد يم 6امبريپ سلاله از يمرد بزرگ يرهبر به1357

است؛  4يمهد حضرت اميق ساز نهيزم و بخش يآگاه حركت همان انقلاب، نيا كه ديآ يم

 وصـف  در يبعض ـ و ام،ي ـق نيا رهبر فيتوص در ها آن از يبعض كه يگوناگون اتيروا كه چنان

 1404، مجلسي( است شده وارد  …هستند  يا منطقه چه ازآنان  كه نيا و گران، اميق و مردم

   . ؛ گوياي نكته اي است كه به آن اشاره شد)213:  57ج

راهبرد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، حمايت از بيداري اسلامي مردم منطقه عليه 

  .باشد ميها  هاي دست نشانده آن دولت
 بـه  رانيست؛ اين نيمسلم ريسا كردن يعيش اي اعراب كردن يرانيا نبالد به رانيا
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 ـب اهـل  و 6امبريپ سنت و قرآن از دفاع دنبال  ـاح و 7تي  ياسـلام  امـت  ياي

 و حماس يها سازمان سنت اهل مجاهدان به كمك ،ياسلام انقلاب يبرا. است

 ـ به امل، و اللّه حزب يعيش مجاهدان و جهاد  و اسـت  يشـرع  واجـب  انـدازه  كي

 ـا حكومت و ملت. كند يم فيتكل احساس  اعـلام  قـاطع  و بلنـد  يصـدا  بـا  راني

 تضـاد  و غلبـه  نـه  ي،اسـلام  وحـدت  بـه  ترور، به نه و ها ملت اميق به كه كند يم

 نـه  ي،اسـلام  جهـاد  به ،ينژاد و يقوم يبرتر به نه ،نيمسلم يبرادر به مذاهب،

 همـه  سـعادت  يبـرا . تاس ـ ملتـزم  و معتقـد  شاءاللّه نإ گناهان، يب هيعل خشونت

 بـه  و ميبشناس ـ را خـود  نيسنگ  فهيوظ آن، كنار در و ميكن دعا مسلمان يها ملت

  ).11/1390/ 14: رهبري معظم مقام( ميكن عمل آن

  :همچنين ايشان فرمودند
 ـب مييگو يم كه نيا  ـا ي؛اسـلام  يداري  ـپا حـرف  ني . اسـت  دار شـه ير ؛اسـت  دار هي

 را يسـالار  مـردم  ؛خواهنـد  يم ـ را يآزاد ؛خواهند يم را عدالت ،مسلمان يها ملت

 ننـد، يب يم اسلام در را ها نيخواهند؛ ا يم را ها انسان تيهو به ياعتنا ؛خواهند يم

 بـدون . انـد  خـورده  شكسـت  و داده امتحان گريد مكاتب گر؛ چونيد مكاتب در نه

 ـپ دسـت  بلنـد  اهداف نيا به شود ينم كه هم يفكر يمبنا  يمبنـا  آن. كـرد  داي

 يداريب و اسلام :از است عبارت منطقه يها ملت اعتقاد و مانيا حسب بر يفكر

   ).14/3/1391: همان( �است نياها  جنبش تيماهي، اسلام

 تحـت  مكنـت،  و قـدرت  داشـتن  بدون ن،يسنگ و مهم امور نيا مذكور، مطالب بر اساس

. سـت ين ريپـذ  امكـان  ق،ي ـدق يانـداز  چشم و هوشمندانه يتيريمد و قدرتمند دولت كي يلوا

 بـه  آن، اهـداف  دنيرس ثمر به و ياسلام يجمهور مقدس نظام حفظ در ست،يبا يم ،نيبنابرا

   .كرد جانبه همه تلاش، 4يمهد حضرت اميق ساز نهيزم عنوان

  كاركرد فرهنگي متأثر از فرهنگ انتظار. 2

  شكل دهي به نظام آموزشيِ منتظر محور. 2-1

خودش را آمـاده سـازد، يكـي از     4ولي عصركه شيعه بايد براي ظهور حضرت  جا از آن

. هاي ظهور را فراهم سـازد  كه بتواند زمينه هاي اين آماده باش عمومي، تربيت نسلي است راه
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شـان از تـوان و نيرويـي آسـماني و الاهـي       فرزنداني پرتوان، كه هـر كـدام   �تعليم و تربيت�

جواناني در اوج ايمان و تقوا . كنند برخوردار گشته و به اوج قدرت و صلابت روحي دست پيدا

كه خوف از خدا و خشيت الاهي قلوبشان را لبريز كرده و آنان را بـه نهايـت درجـه شـهود و     

تواند از تهاجم بـي امـان مهاجمـان فرهنگـي      در عصر حاضر، نسلي مي. شهادت نزديك كنند

داشته  هاي عاطفي و قلبي عميقي مصون باشند كه به دين و مظاهر مكتب و مذهب وابستگي

ترين اموري است كه  ترين و اساسي تربيت نسل مهدي باور و مهدي ياور، يكي از مهم. باشند

فرهنگي نظام و همچنين مراكز تبليغي و ديني و بالاخص كـانون خـانواده بـه     يهمه نهادها

ترديد دشمنان  بي. گيري اعتقاد فرزندان، بايد به آن ملتزم باشند ترين عامل شكل عنوان اصلي

را تنهـا معـارض    4امام زمـان  ين فرهنگ اصيل و مدعيان جهاني سازي؛ حكومت جهاناي

گيـري از هنـر و    داننـد و بـا بهـره    سازي فرهنگي جهان با فرهنگ غـرب مـي   تحقق همسان

هاي اساسي فعاليت خود را مبارزه با اعتقاد به ظهور منجي الاهي قـرار   تبليغات، يكي از محور

اند كه اعتقاد بـه ظهـور منجـي الاهـي،      ت خود به اين نتيجه رسيدهها در محاسبا آن. اند داده

روست كـه بـراي تخريـب فرهنـگ      از اين. همواره براي مقابله با ستمگران اميد آفرين است

هـا بـراي    مجموعه ايـن تـلاش  . اند گذار نكرده انتظار در منظر نسل جديد، از هيچ تلاشي فرو

: از سـوي ديگـر  . اسـت  تربيت مهدوي چالش ، تخريب فرهنگ مهدوي در اذهان فرزندان ما

امـر تربيـت را    -به سبب اقتضائات خـاص زمـاني   -پيچيدگي امر تربيت ديني در عصر حاضر

همه اين عوامل، ضرورت اهتمام همراه با بينش و بصيرت را آشكار . سختي خاصي داده است

  .سازد مي

  : بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران فرمود
ع اسلام تربيت كنيم جوانـان خودمـان را، تربيـت كنـيم بـانوان      ما هم بايد به تب

وقتـي  . خودمان را؛ بانوان ما تربيت كنند اطفـال خودشـان را در دامـن خودشـان    

ها را تا برسند به آن وقتي كه برومند شـوند و بـراي    بزرگ شدند، تربيت كنند آن

   ). 283 : 5، ج1386خميني،  امام(اسلام و براي انسانيت خدمتگزار باشند 

بنابراين، براي استحكام خانواده و طراوت جامعه، بسيار به جاست كـه والـدين در تربيـت    
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  .فرزندان خود اهتمام ورزند

  ايجاد تحول فرهنگي در جهت جامعه موعود. 2-2

ي،ل عالم هستتحو اسـت كـه    افرادي نيازمندو با ارزش  يادينل بنقبل از هر چيز به تحو

و اين در درجه اول بـه   بر عهده بگيرندنان اصلاحات وسيعى را در جهان بتوانند بار سنگين چ

آن برنامـه   تحقـق فكرى براى همكـارى در   و آگاهى و آمادگى روحى و بالا بردن سطح انديشه

انقلاب بزرگ  يجاددر ا ينقش مهم يب،و تهذ يخودساز ي،تحول روح و ييرتغ. نياز داردعظيم 

  : فرمود 7صادق امام. آن دارد يدنرس يروزيو به پ
كه منتظـر باشـد و در    يد، باشد با7دارد از ياران حضرت قائم هركس دوست مي

  ).200 :1397نعماني،( …كننداين حال به پرهيزكاري و اخلاق نيكو رفتار 

ظهور حضـرت   ينهزم يجهتحول جامعه موثر بود و در نت بر توان يم يبا خودساز ين،بنابرا 

  :اين زمينه مطالبي از مقام معظم رهبري گوياست در  .يدفراهم آ يشپ از يشب
هرچه كه در صلاح خود، در معرفت  -ها  خصوص شما جوان به –شما مردم عزيز 

تر تلاش كنيـد، ايـن    ها در وجود خودتان بيش و اخلاق و رفتار و كسب صلاحيت

اگـر مـا خودمـان را بـه     . خود ما است ها دست اين .تر خواهيد كرد آينده را نزديك

همچنان كه شهداى مـا بـا فـدا     ؛لاح نزديك كنيم، آن روز نزديك خواهد شدص

آن نسلى كه بـراى انقـلاب، آن   . تر كردند كردن جان خودشان، آن روز را نزديك

هرچه . تر كردند هاى خودشان آن آينده را نزديك ها را كردند؛ با فداكارى فداكارى

ح جامعـه انجـام بـدهيم، آن    ما كار خير و اصلاح درونى خود و تلاش براى اصلا

   ).23/8/79 :مقام معظم رهبري( كنيم تر مى عاقبت را دائما نزديك

سازد  محسوس اجتماعي را مي مهندسي فرهنگي مهدويت، به لحاظ معرفتي، نوعي كنترل نا

مند كردن رفتار فرد يـا گـروه بـر اسـاس آمـوزه       كه با تأثير بر لايه ذهني جامعه به دنبال قاعده

زماني سكان مهندسي فرهنگي ما بر اساس جامعه موعود ساماندهي خواهد شـد  . استمهدويت 

كه مختصات فرهنگ مهدويت و جامعه آرماني مهدوي را به دقت رصد و ارزيـابي و سـپس بـر    

اساس آن معيارها، فرهنگ جامعه خويش را باز خواني كنيم و با شناسايي مؤلفه هـاي ضـعف و   
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   .1نگ مطلوب و مهدويت گام برداريمقوت فرهنگ موجود، به سمت فره

 تشـكيل  اسـلامي  مطلـق  اخـلاق  بـا  دولتـي  است، اسلام مبناي بر كه مهدوي جامعه در

. است انساني پاك فطرت و تعقل شريعت، مضامين هاي وحياني، آموزه از برگرفته كه شود مي

 اخلاق و تقواگرايي معنويت، بصيرت، سوي و سمت به بشري جامعه مهدوي، دولت اساس بر

 و هــا پــوچي اخلاقــي، رذايــل و فســادها هــا، انحــراف از بســياري و رود مــي پــيش متعــالي

 آن دنبـال  بـه  ها قرن بشر كه را آسايشي سان، بدين و بندد مي بر رخت جامعه از ها بندوباري بي

 نايـل  نيـز  ادراكـي  و روحـي  تكامل به آن سايه در آدمي و دارد مي عرضه بشر به ،بوده است

  ).107:1392 :ارگرك( آيد مي

  تأثير بر شكل گيري الگوي اسلامي ايراني پيشرفت. 2-3

 حكومـت  تشـكيل  بـا  كه ،6اكرم پيامبر رسالت آغاز دوران و نبوي سيره به نگاهي با

 دينـي  تعـاليم  محـور  بـر  انسـاني  جامعـه  تعالي و رشد هدف با را خود دولت وظايف ،اسلامي

 حكومـت  وجـودي  فلسـفه  اساسـاً  كـه  دست يافـت  كلي نتيجه به  اين توان مي ؛كرد متمركز

 و اسـلامي  تربيت و تعليم و مبتني باشد �مداري دين� بر كهاست  اي  جامعه تشكيل ،اسلامي

 از ،باشد هيالا كمال و متعالي اهداف مسير در كه را انساني پذيري هويت فرايند به دهي جهت

 جامعـه  معنوي مصالح تأمين و دبشناس حكومتي وظايف و ها مسئوليت ترين مهم وترين  اصلي

 محتـواي  در تـا  بـود  مراقـب  بايـد  البتـه  .شـود  دار عهده دولت و ملت بين تعامل نتيجه در را

 بعد هاي حاكميت در ؛ چنان كهندهد روي انحراف اسلامي و ديني فرهنگ بر مبتني حكومت

 و سلاميا حكومت بين خلأ نوعي  به طوري كه  ؛هستيم آن شاهد 6اكرم پيامبر رحلت از

 خـود  بـه  صـوري  و ظاهري شكل ديني فرهنگ از حكومتي نظام و آمد وجود هب دين حقيقت

 توسـعه  اصـلي  عامـل  ،اجتماعي و فردي حيات بر ناظر شرعي احكام اجراي ،اين بنابر .گرفت

الَّـذينَ إنِْ مكَّنَّـاهم   � :فرمايد مي كريم قرآن ؛ چنان كهاست سنت و قرآن ديدگاه از فرهنگي

                                                 
يكي ساعت صفر بـه  وننشريه الكتررضا شجاعي مهر، مهدويت و بازتعريف مهندسي فرهنگي كشور،  .1

 WWW.BFNEWS.IRآدرس 
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 بايد اسلامي حكومت كه استپيام آيه مذكور آن ). 41 :حج (�…الْأرَضِ أقَاموا الصلاةَفي 

  .سازد فراهم را آن تعالي و معنوي روحيه حفظ و مردم دينداري زمينه

 دينـداري  توسـعه  جهـت  در حكـومتي  ابـزار  از نبايـد  كـه  داشت توجه بايد نيز نكته بدين

 كردن واگذار از آن جا كه .داد خواهد عكس نتيجه قطعاً هككرد؛  استفاده مدبرانه غير مديريتي

 بـا  ،حاكميـت  جريان از خارج نهادهاي به معنويت ترويج و ريزي برنامه در كلان هاي سياست

 جامعـه  كلان سياستگذاري توسط آگاهانه و مدبرانه مديريتي با بايد ؛بود خواهد مواجه شكست

 و شـود  بنـدي  حيطـه  ،دولتـي  غيـر  و دولتي يفوظا و ها مسئوليت ،اسلامي حاكميت قالب در

 و قرآن از پذيري الگو بر مبتني( ديني فرهنگ گردد و سرانجام اسلامي حاكميت بقاي موجب

 كـه  چـرا  ايجـاد شـود؛    يافته توسعه شهروند و دولت با جامعه ترويج و گسترش يابد و) سنت

 حكـومتي  ظـام ن تقويـت  موجـب  صـورتي  در، محـور  مـردم  اسـلامي  حكومت در مردم نقش

 معنوي بنيه تقويت و مردم دينداري ،اين بنابر، باشند داشته دينداري روحيهمردم  كه شد خواهد

  1بود خواهد اجتماعي هاي ناهنجاري شدن برچيده باعث اسلامي حاكميت در جامعه

  تحول آفريني مثبت در جامعه منتظر: 2-4

ديني و مخالفت با ظلم و جور در از وظايف مهم مسلمانان و شيعيان، توسعه و نشر حقايق 

مسلمانان بايد با استفاده از علم و تكنولوژي، حقايق اسلام را به گوش جهانيـان  . است  جامعه

كه با فطرت انسـاني هماهنـگ اسـت،     :ها را با مؤلفه هاي مكتب اهل بيت برسانند و آن

 همچنـين . يوندنـد آشنا كنند تا از اين رهگذر حق را از باطل تشـخيص داده و بـه حقيقـت بپ   

 علاوه و باشند يكديگر حال مراقب بلكه ،نپردازند خويش به تنها دارند وظيفه راستين منتظران

 را انتظـارش  كـه  سـنگينى  و عظـيم  برنامه زيرا؛ بكوشند ديگران اصلاح در خويش اصلاح بر

 آن در بايـد  تحـول،  عناصـر  تمـام  كه اى است برنامه ، بلكهنيست فردىاي  برنامه ،كشند مى

 بايـد هـا   تـلاش  وهـا   كوشـش . باشـد  همگانى و جمعى دسته صورت به كارو  دنجوي شركت

                                                 
اكبر غـاربي، عوامـل مـوثر در توسـعه فرهنگـي از ديـدگاه قـرآن و سـنت بـه آدرس اينترنتـي           : رك .1

OLD.IDO.IR.   
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 جهـانى  انقلاب برنامه همان عظمت به بايد ،هماهنگى اين وسعت و عمق و دنگرد هماهنگ

 از توانـد  نمـى  فردى هيچ جمعى، دسته مبارزه وسيع ميدان يك در .دارند را آن انتظار كه باشد

 موضـع  هر و اصلاح ،ببيند جا هر در را ضعفى هر است موظف بلكه ،اندبم غافل گرانيد حال

 و فعالانه شركت بدون زيرا كند و هر مستضعفي را از استضعاف برهاند؛ ترميم را پذيرى آسيب

 واقعـى  منتظـران  ،بنـابراين  .نيستپذير  اى امكان برنامه چنان تحقق مبارزين، تمام هماهنگ

   .كنند فراهم مي ديگر را هاي سانانصلاح ، زمينه اخويش اصلاح بر علاوه
 قـدم  يـك  مـا،  انقـلاب  با كه طورى همان 4عصر ولى ظهور كه بدانيم بايد ما

 مردمى همين يعنى،؛ بشود تر نزديك تواند مى هم باز انقلاب، همين با؛ شد نزديك

 بـاز  توانند مى؛ كردند نزديك زمانشان امام به قدم يك را خود و كردند انقلاب كه

 امـام  بـه  را خودشان مردم همين ؛ديگر قدم يك و ديگر قدم يك و قدم يك هم

 كه اسلامى از مقدار اين دايره بتوانيد شما هرچه چطور؟. كنند تر نزديك 4زمان

 بخشـى  امـا ؛ نيست البته كامل اسلام كنيم، نمى مبالغه( داريم ايران در شما و من

 هرچـه  را اسـلام  از مقدار همين، )دكن پيدا ايران در توانسته ملت اين را اسلام از

 مظلـم  و تاريـك  نقـاط  در ديگـر،  كشـورهاى  در عالم، ديگر آفاق در بتوانيد شما

، 4عصـر  حجت و امر ولى ظهور به مقدار همان؛ بدهيد اشاعه و گسترش ديگر،

  ).6/4/1359 :يرهبر معظم مقام( �شديد نزديك و كرديد كمك

  صلاح باورهاكاركرد عقيدتي با هدف عمق بخشي و ا. 3

  تعميق انتظار پويا و سازنده . 3-1

  : است گونه دو ندهيآ به ديام و فرج انتظار

 كـه  اسـت  اى گونه به ؛استو نيرو آفرين  تعهدآور ؛است نگهدارنده و سازنده كه انتظارى

) 169: 3حنفي، ج قندوزي(برترين اعمال امت  و )122 :52مجلسي، ج( عبادت نوعى تواند مى

ايـن انتظـار   . مسـئوليتي اسـت   تحركـي و بـي   كه در آن، سكون، بـي  انتظارى وشود؛  شمرده

 4يمهـد  حضرت انقلاب .شود مي محسوب "گرىياباح " نوعى و بخش اسارت، گر رانيو 

 ـبا زين آن انتظار ،اساس نيا بر .است گونه اصلاح و ايپو و سازنده يانقلاب  ـا بـا  دي  نهضـت  ني
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 بـه  حتماً برد، مى سر بهو عدالتي فراگير  بخش آزادى دجها انتظار در كه ارتشى. باشد متناسب

 دست  هب است شايسته نبردى ميدان چنين براى كه سلاحى ؛آيد مى در كامل باش آماده حالت

 هرگز ،نيستبهره مند  آمادگى چنين از كه ارتشى. كند مى تقويت را خود افراد روحيه آورد، مى

 و مصـمم  بسـيار  مردانـى  انقلابـى  چنـين  بـه  يدنبخش تحقق براى. برد نمى سر به انتظار در

 مستلزم هدفى چنين براى ،خودسازى و است لازم عميق بينش داراى و آماده كاملاو  نيرومند

  .است اجتماعى و فكرى و اخلاقى هاى برنامهترين  عميق بستن كار به

 بـه  و اسـت  سـازنده  نفسه يف نباشد، يمنف اگر انتظار. است �الانتظار علم�پژوهي  ندهيآ  

 به را �يانتظارقدس� ،يوح وتيب. كند مي جاديا يتعال و تلاش يبرا �خلاق كشش� ،اصطلاح

 روشـن  را تيبشـر  ييغـا  نـده يآ فيتكل كه ريفراگ ي واكثر حد انتظار كياند؛  داشته يارزان ما

 ـ تي ـفاعل و تيعامل و تر، شيب ياريهوش به را ما كه يانتظار. كند مي  سـاختن  يبـرا تـر   شيب

 ما به را �يعرف انتظار� هم مدرنپژوهي  ندهيآ اما ؛دارد مي باز ستم و ينابرابر از يعار يجهان

 نيا و يحداكثر و ساخته خدا انتظار ،يكي آن. دارد را خودش خاص ارزش كه دارد مي  يارزان

  ).124: 1386، فر يملك( است يحداقل و ساخته بشر انتظار يكي

  لت محورتشكيل جامعه آينده نگر و عدا. 3-2

  :مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايند
 ظهور عالم در آن مينأت براى پيامبران همه كه است اى جامعه ،� مهدوى جامعه�

 بـالاخره  كه  انسانى آل ايده جامعه آن تا بودند مقدمه پيغمبران همه يعنى ؛كردند

 گـذارى  پايه و آمد خواهد پديد عالم اين در 4موعود مهدى و عصر ولى وسيله به

 را آن زمـين  آيـد،  مى كسى كه مرتفعى بناىيك  مانند. بيايد وجود به ؛شد خواهد

 و آيد مى او از پس ديگرى كس. كند مى آن از را خاشاك و خار و كند مى تسطيح

 تا آيد، مى او از پس ديگرى كس .كند مى گود و كند مى ريزى، پايه براى را زمين

 را ديوارهـا  تـا  آيـد  مى او از پس ديگرى كس و كند ندبل و ريزى شالوده را ها پايه

 اين مرتفع، كاخ اين تا آيند مى مسؤولان و مورانأم ديگرى، از پس يكى و بچيند

 از ،:هـى الا انبياى. بشود پرداخته و ساخته زمان طول در تدريج به رفيع، بنيان

 بـه  قـدم  را بشـريت  و را جامعـه  تا آمدند ديگرى از پس يكى بشريت، تاريخ آغاز
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؛ شـدند  موفق همه انبيا. كنند نزديك نهايى، هدف آن و آرمانى جامعه آن به قدم

 بـارى  .نمانـد  ناكام مسير اين در و راه اين در هم هىالا رسولان از نفر يك حتى

 را بـار  آن قدمى كدام هر. بود شده نهاده مقام، عالى ماموران اين دوش بر كه بود

 كـار  بـه  داشتند، توان هرچه؛ كردند كوشش؛ دكردن نزديك منزل سر و مقصد به

 و گرفـت  آنـان  دسـت  از ديگـرى  را بار اين؛ آمد سر آنان عمر كه وقتى آن. برند

 بـر  ميـراث  4عصر ولى. كرد تر نزديك مقصد به را آن مسافتى و قدمى همچنان

 هـى الا جامعـه  آن ايجـاد  در را آخـر  گـام  و آيد مى كه است هىالا پيامبران همه

  ).6/4/1359 :مقام معظم رهبري(. ددار مى بر

. گيرد قرار مي عالم يمنج يها برنامه سرلوحهمحور،  عدالتجامعه  ايجادبر اساس روايات، 

 در را عـدالت  يبرقرار بايد دارد، يبرم گام موعود كمال به رو كه يا جامعه نيز غيبت عصر در

 يفرهنگ ـ ،يسياس ،ياقتصاد يساختارها يتمام دهد؛ زيرا قرار خود ياصلاح يها برنامه رأس

 و عـادل  نظـام  در بشـر . متـأثر هسـتند   جامعه در عدالت تأمين ميزان از شدت به ي،اجتماع و

 حقـوق  بـه  و دهـد  يم ـ تـن  تكليف به فراغت و آسايش با ؛شود يم تربيت يدرست به ،دادگستر

 سـعادت  بـه  جامعه، به تعهد و يپذير مسئوليت اين سايه در بشر .اردذگ يم احترام نيز ديگران

 ياجتمـاع  يزوايـا  همـه  رب كه مديريت اركان و جامعه ياصل يها پايه بايد لذا. يابد يم دست

 روابـط  كـل  تـا  باشـد  عادلانـه  كنـد،  يم مشخص را جامعه حركت جهت و دارد مستقيم تأثير

 آن مسـتلزم  ،عدل يبرقرار .بگيرد خود به يدادگر و عدالت رنگ ها زمينه يتمام در ياجتماع

 و كننـد  يپوش ـ چشم ،خود ناحق اما ،بسيار يدرآمدها و ها سرمايه از افراد، از يگروه كه است

 خواهـان  عـدالت  عليـه  خـود  نامشـروع  منـافع  حفـظ  يبـرا  آنان كه شود يم باعث عامل اين

 مشـكل  بسـيار  غيبـت  عصـر  در را عـدالت  اسـتقرار  يبـرا  تلاش امر، همين. شوند برانگيخته

 در امـا  ؛داشـت  نخواهنـد  را آن ييـارا  ديگران ،يحقيق ظرانمنت و مصلحان از غير و سازد يم

 كه يا گونه به است، مند ارزش و توجه درخور بسيار نيز آن شكوهمند يمدهاياپ و نتايج عوض

  .سازد يم ممكن و آسان را مشكلات يتمام تحمل نتايج، اين به رسيدن شوق

  هويت بخشي به جامعه شيعي. 3-3

اي  جامعه ؛دانست �جامعه و فرد به يبخش تيهو� در توان مي را تيمهدو فرهنگ تياهم
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 موجود وضع با كه ديرس خواهد فرا دگر يعصر كه است باور آن بر و دارد اعتقاد ندهيآ به كه

 در اسـت،  بيغا يمنج عصر و 4زمان امام عصر كه ما زمانه در �تيمهدو� .متفاوت است

 يسـت يك تي ـهو ؛اسـت  يزنـدگ  ينامع تيهو. داراي كاركردي اساسي است ما تيهو فيتعر

 ،يبخش تيهو تياهم .است ريجداناپذ او از و نينش هم او با لحظه به لحظه كه است شخص

 زمـان  امـام  بـا  هعيش ـ تي ـهو ،به اين دليل. ماست وجود سازنده و مقوم و است يذات اهميتي

 و يجـاهل  جامعـه  از را آن و است بخش تيهو امامي، عيش مكتب در. شود مي فيتعر شيخو

 او اسـت،  4موعـود  يمهد همان ما امام كه زين ما زمانه در پس. سازد مي جدا يجاهل عصر

 يمهـد  از مـا  غفلـت  گونـه  هـر . اسـت  انيعيش ـ مـا  وجـود  از يبخش بلكه ما، وجود از جدا نه

  ).12ـ11 :1392، لك يبهروز( بود خواهد خودمان شتنيخو از غفلتبا  4منتظر

 و هويت داراي 4مهدي حضرت نزديك ياران و قيام رهبران خصوص بهجامعه شيعي؛ 

 7علـي  امـام  كـه  خوردارند؛ چنـان  بر اي ويژه يگانگي و همساني از و بوده مشتركي ماهيت

 مشـتركات  ايـن ). 224 :1401، مانيسـل  كامـل ( �هسـتند  هماهنـگ  و يكدل ايشان� :فرمود

  : عبارتند از

 معرفـت  و بـوده  موحد و تيكتاپرس اعتقادي نظر از ،7مهدي ياران :ايماني هويت )الف

 را خاطرشـان  خداونـد،  مقدس ذات در ترديد غبارو  دارند متعال خداوند به ژرفي باور و عميق

  ).308 :52ج ،1404 ،يمجلس( آلايد نمي

 آگـاه  و فكـر  خـوش  بصـير،  خردمند، هايي انسان ظهور عصر انقلابيون :فكري هويت) ب

 امام. شتابند مي  حق دين ياري به و كرده تخابان را خود راه هوشياري، و درايت با كه هستند

�.است ]حكمت[ نوراني مشعل آنان، هاي دل گويي�: فرمايد مي 7صادق
  ).همان( 

 اخلاق نيك و صالح وارسته، هايي انسان مهدوي، جهاني انقلاب ياران اخلاقي؛ هويت) ج

 مـژده  ،زبور و قرآن در كه اند شايستگاني آنان. باشند مي دور به ها كژي و ها پليدي از و هستند

  ).105 :انبياء( است شده داده آنان به زمين روي بر وراثت

 گريـز  باطـل  و سـتيز  ظلـم  گـرا،  حـق  ظهور، عصر در انقلابي نيروهاي :سياسي هويت )د

 نهـايي  مصـاف  كـه  هستند حقي گروه آنان. كنند مي قيام فراگير ستم و ظلم عليه كه هستند
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 ياري را حق امام آنان وسيله به خداوند�: فرمود 7صادق امام. زد خواهند رقم را باطل عليه

  ).308 :52، ج1404مجلسي، ( �.دهد مي

 از محـروم  مستضـعف،  طبقـات  از ،ظهـور  عصـر  در انقلابيـون  عموم :اجتماعي هويت) ح

 روي بـر  حاكميت و پيروزي وعده قرآن كه هستند بشري جوامع رنجديده و ستمديده قدرت،

 از قرآن در كه زمين مستضعفان: فرمود 7علي امام) 5: قصص(: است داده آنان به را زمين

: 51ج ،يمجلس ـ( �…هستيم بيت اهل ،ما دهد، مي قرار پيشوا را ها آن خداوند و شده ياد آنان

 و يكـدل  و دارد وجـود  فراوانـي  اشـتراك  وجوه ،4مهدي حضرت ياران بين ، بنابراين،)63

  .)85:1386كارگر، ( كنند مي عمل متحد

  هاي مختلف ايجاد اميد، تلاش و پيشرفت در عرصه. 3-4

 منـابع  تـرين  مهـم  از و آفرين اميد  و ساز انسان عقايد از فرج در جامعه منتظر، يكى انتظار

 حكومـت  سـوى  به ها انسان دادن سوق و تكامل و تحول سازي زمينه براى دهى شوق و الهام

، برانگيزنـده  گـاه  انتظـار همـه  ، تشـيع  ذهبم خصوص به، اسلام ديدگاه از. است ايمان و عدل

 انتظـار . است مستمر حركت و قيام، ايثار، مقاومت شور سرچشمه، آفرين جنبش، بخش تحرك

 مـا آميختـه   مـردم  دينـي  زندگي وپود تار و با است تاملي قابل مقوله، ايران ديني جامعه براي

   ).207 : 1387شهيدي،  يهاشم(است 

و بر پويايي  است نيآفر اميد ،امام و استيس جوهر و جان �تمهدوي� ي،عيش يفكر نظام در

 فرهنـگ  بـر  ،غـرب  جهان در يفرهنگ يمهندس نظام .افزايد و بالندگي و شور و نشاط جامعه مي

 ـا كـردن  كيهژمون صدد در يي،گرا يماد يچاشن با سم،يسكولار  نظـام  گسـتره  در نيدكتـر  ني

 ـتول حجـم  شگسـتر  بـا  يفرهنگ راهبرد نيا .استمبتني  تهيمدرن محور بر نينو ياجتماع  داتي

 در راندن هيحاش به و كردن يمنزو در يسع ميمستق طور به اقتصاد، يحداكثر تيمحور و يماد

 محـور  اخـلاق  فرهنـگ  يبرا ياصالت ي،فرهنگ يمهندس نوع نيا در .استسازي  فرهنگ حوزه

 و يدي ـتوح رنسـانس  كي ـ خـود  نـوع  در كـه  – ياسلام انقلاب يروزيپ از بعد اما ؛ندارد وجود

. گرفـت  شـكل  عـدالت  و اخـلاق  بـر  يمبتن ـ يفرهنگ ـ اصالت - بود تهيمدرن هيعل سنت شورش

 - بود گذاشته مدرن نظرات عرصه به پا ايدن و نيد اختلاط شعار با كه – ياسلام انقلاب يروزيپ
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 اقتصـاد  يمهندس غلبه با ي،غربسازي  يجهان وسازي  نظام تحولات كهاست  ينيع سند نيبهتر

  ).60- 59، 1387، مهر شجاعي( كرد دعوت سخت يچالش به را محور

منتظر راستين حجت خداست و هماره در تلاش و تكاپوست تا فرهنگ نـاب مهـدوي، از   

آوري كه در مكتب انتظار آموخته  از اين روست كه هر متخصص فن. علم به عين و عمل آيد

اگـر امـام   . دارد ري روا نمـي گرديده است؛ در ارائه صـحيح تخصـص متعهدانـه، هـيچ قصـو     

 �…منتظر ظهور آن حضرت، حتي يـك تيـر هـم كـه شـده آمـاده كنـد       �: فرمود 7صادق

؛ صبغه تمثيل دارد، نه تعيين، زيـرا آمـادگي رزمـي وظيفـه متخصـص      )320: 1397ي، نعمان(

نظامي است و رسالت كارشناس اقتصادي، تلاش براي حل تورم، رفع بيكاري، تعديل تقاضا و 

تقليل فاصله رنج آور طبقاتي است و وظيفه مجتهد فقهي يا حقوقي يا سياسي، جهـل  عرضه، 

زدايي و ايستادگي در برابر هجوم فرهنگي و در نهايت، تبيين و تعليـل و حمايـت عالمانـه از    

  ).185 :1389، جوادي آملي. (مباني اعتقادي است

  چشـم  به ما يكنون جامعه در منتظر جامعههاي  شاخصه از يبرخ ي،رهبر معظم مقام دگاهيد از

 بـا  4يمهـد  حضـرت  ظهـور  اتيخصوص همه كه است مسئله نيا از يناش امر نيا و خورد مي 

  :نديفرما مي نهيزم نيا در شانيا. است يمتجل رانيا ياسلام انقلاب در تر كوچك اسيمق
 در كوچـك  مقيـاس  يـك  در هسـت،  4مهدى ظهور در كه خصوصياتى همه�

 تبقي ـ حضـرت  مخاطـب  هـم  جـا  آن در. هسـت  هم يرانا ملت اسلامى انقلاب

 دهـد  مى پشت كعبه خانه به كه اى لحظه آن در يعنى، ؛اند عالم مردم همه 4االله

 اهـل  يا�: زند مى صدا كند، مى فرياد بلند صداى با را خود دعوت و كند مى تكيه و

 يك و ملت يك مخصوص كه كرد اعلام آغاز، از هم ما اسلامى انقلاب. � !العالم

 بـزرگ  هـاى  قـدرت  همـه  بـا  بزرگـوار  آن كه همچنانى .نيست كشور يك و قوم

 بـه  تكيه با فقط و خالى دست با هم ما انقلاب افتد، مى در و كند مى ستيزه جهان،

 ظهـور  كه طورى همان. شد مقابل جهانى عظيم هاى قدرت همه با ايمان نيروى

 ما انقلاب؛ ريزد ىم هم به را معمولى و مادى هاى حساب همه 4مهدى حضرت

 خـط  در كـه  - مـا  اسـلامى  انقـلاب  با امروز. ريخت هم به را ها حساب همه هم

 بـزرگ  گـام  يك 4مهدى حضرت انقلاب - است جهان سطح در عدالت ايجاد

 عاقبـت  آن اسـلامى،  حكومـت  آمدن وجود به فقط نه. شد نزديك خود هدف به
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 معنـاى  اسـت  ايـن  و كنـد  مى هم تسريع را آن بلكه ؛اندازد نمى عقب به را موعود

  ).29/3/1360: مقام معظم رهبري( �انتظار

  نتيجه گيري

 و تي ـفيك اي با جامعه جهان، ندهيآ تيوضع ميترس در تواند مي يصورت در �منتظر جامعه�

 وكنـد   يپافشـار  خـود هـاي   آرمـان  و اصول بر كه باشدها  ملت گريد يبرا ييالگو و گذار اثر

 از ها؛ اعم عرصه همه در خود تيفعال لوحه سر را) تيمهدو( �نيد يآرمان جامعه�هاي  ستهيبا

 ـتب. دهـد  قـرار  يفرهنگ ي واقتصاد ،ياجتماع، ياسيس  ني ـد يآرمـان  جامعـه  يكاربردهـا  نيي

 ـر برنامـه  براي تواند ميمنتظر؛  جامعه متن در آنسازي  يبوم و) تيمهدو(  بـه  حركـت  و يزي

گـام    7عصـر  امـام  ظهـور  يبـرا سـازي   نهيزم در نهايت و اي درخشان ندهيآ ساختن يسو

 و است آن واقعي الگوي و بشري جامعه غايت و فرجام مهدويت قرآن، منظر از .باشدمؤثري 

 موقعيـت  و پربـار  را ما انديشه مهدويت، انديشه. شود بازتعريف آن از استفاده با ما هويت بايد

 تقويـت  هـا  آرمان حفظ در مياسلا انقلاب رسالت و ها ماموريت اجراي در را اسلامي جمهوري

  .است مهدويت هاي ظرفيت از بخشي تعالي و عدالت پيشرفت،. كند مي

 تـدوين  در توانـد  مـي  كـه  اسـت  جـامعي  يها لفهؤم داراي ،)مهدويت(جامعه آرماني دين 

 نگـرى  عـام  و فراگيـرى : از عبارتنـد  هـا  مؤلفـه  شود؛ اين واقع توجه مورد انداز چشم سندهاي

 نمودهاى كنى ريشه و گرايى حق ، بخشى كمال و گرايى معنويت ، گرايى دالتع، )شمولى جهان(

 تـأمين ، )…و نـاامنى  جنـگ،  ظلـم، ( سـتيزى  خشـونت  ، يكتاپرسـتى  و عبوديت تحقق باطل،

، )مستضــعفان و صــالحان حكومــت( ســالارى شايســته مــردم، خشــنودى و منــدى رضــايت

از ،�مهـدويت � رو، اين از .آهنگى هم و ىسازوار انسجام، ايجاد ، سازنده و مثبت گرايى لتحو 

 توسـعه  ريـزي  برنامـه  و طراحـي  بر موثر و مهم عامل عنوان به شيعي، باور در اساسي مباني

 نظـامي  عنـوان  بـه  ايران، اسلامي جمهوري. گيرد قرار توجه مورد بايستي مي ،كشورفرهنگي 

رسيدن به جامعـه   مسير تا است تلاش در و جامعه منتظر، شيعي، اسلامي هاي ارزش بر مبتني

  . كند طي اسلام عاليبر مبناي عمل به آموزه هاي  خداوند به اتكال با ،راآرماني دين 
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  منابع 

  . قرآن كريم

 .تهران، انتشارات اميركبير فرهنگ كامل انگليسي به فارسي،). 1369(انپور، عباس يآر .1
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  هودي نييدر آ يموعود باور يكاركردها

 يزوارده ي شاكرروح االله
1

  

 يعتيمحسن شر
2

  

  هديچك

يي هـا و فراز و نشيبها  همواره با اختلاف ،در تاريخ آيين يهود �موعود�و  �مسيحا�انديشه 
هاي تربيتي و اجتماعي، براي يهوديان در عرصه موعود، داشت باوراما آيا ؛ همراه بوده است

مذكور  سؤالتحليلي به  -روش توصيفياست؟ اين جستار با  هايي بودهد داراي فوايد و دستاور
اعتقادي نبـوده، بلكـه    صرفاً موعود در آيين يهود، امري داشت باورداده و معتقد است  پاسخ

 عنوان بهنه  الاهي، پيروان دين عنوان بهكاركردهايي براي يهوديان  بسته به كيفيت اعتقاد به آن،
مكانيسـم و  اين بـاور،   واقع  درت و اس برداشتهدر ابزار دردست صهيونيسم؛  ديني سياسي و

   .رودهاي آيين يهود به شمار مياهرمي براي تحقق برخي از آرمان
 در عرصهدستاوردها و كاركردهايي اعتقاد به موعود، همواره براي يهوديان  :گريد عبارت به

ي، تربيت -گرايي و ترغيب به توبه داشته و در عرصه اخلاقي اعتقادي، چون شريعت  -معرفتي
كاركردي چـون  سياسي،  -و در عرصه اجتماعي ؛الگوسازي و ييافزا ديامچون  كاركردي
  .است داشتهپي يي، در افزا صبرپويايي و 

  .، ماشيحيهود ،كاركرد، موعودباوري، آيين :واژگان كليدي

                                                 
 shaker.r@ut.ac.ir  ي فاراب سيدانشگاه تهران پرد شناسيگروه شيعه استاديار  .1

  shariati313@yahoo.com    تيمهدو يتخصص مركز 3دانش آموخته سطح  .2
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مقدمه
1

  

در همه جاي باشد، در آيين يهود ميمحور تدين  شهرت دارد و �يهوه�كه به  خداي يهود

قـوم   شـدت  بـه اين آيين  .)484 :1388ناس، (خورد  ر مذهبي و اعتقادي يهود به چشم ميسي

پس سرزميني را براي آنان  ؛داندرا برگزيده خود مي ها آنچون يهوه و معتقد است، محور بوده 

هـا مواظبـت    كنـد و از آن جا زندگي مـي  و حتي خود هم در آن گرفتهدر نظر  �كنعان�به نام 

  .)19: 26 ،ليسموئول ا(دائمي دارد 

بـه ارض   رسـاندن يهوه متكفل قوم خود و منجي آنـان بـراي    ،تا قبل از دوران پادشاهي

اما قـوم   ؛اند تا منجي گري داشته تر نقش واسطه بيش نيب نيدراو انبيا و داوران  بودميموعود 

را و رهبـري   يهاي اقوام مجاور خود، پادشـاه  با مشاهده پيروزي ،يهود در اواخر تاريخ داوران

دوري از  معنـاي به  ،در ابتداي امراين درخواست . درخواست كردندبراي خود از سموئيل نبي 

معادلات به نفـع منجـي،    ،اما با روي كار آمدن داوود ؛)7: 8 همان،(شد  فهميهوه و قهر با او 

قـوم بـه    رسـاندن او براي  ديمؤو قرار گرفت ير يافت و منجي در امتداد يهوه يقوم و يهوه، تغ

د ي ـگردبر او واقع حتي روح يهوه  معرفي شد و مسئول و منجي اين قوم گرديد وارض موعود 

صورت مسـح بـا    يهوه به دييتابا تعيين و  ،اين فرايند تقدس بخشي .)13: 16و  6: 10 همان،(

�ماشيح�عبري به اين فرد در زبان كه گرفت  روغن مقدس به دست نبي زمانه، صورت مي
و  2

�مسيحا�امي به آر
�كريست�و معادل يوناني آن  شود  گفته مي 3

4

بعدها اين فراينـد   اما است؛ 

به ارض مقدس مساعدت  رساندنرا در مسير  دكه قوم يهو كس هرآن تينها  در تقليل يافت و

) مثـل يفتـاح جلعـادي   ( يفـرد او  هرچنـد  دارد؛نقش منجي و ماشيح را براي قوم يهود  ،كند

                                                 
ي و تحليل قرار داده؛ نه بررس موردديني الاهي،  عنوان بهقابل ذكر است كه اين جستار، آيين يهود را  .1

كه امروزه ابزاري براي صهيونيسم و اسـتعمار جهـاني گشـته و در     نژادپرستديني سياسي و  عنوان به

  .زنندت ميسايه دين و موعود يهودي به جنايت و استعمار دس

2. mashiah 

3. meshiha 

4. christ 
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 حتـي از آيـين غيـر يهـود باشـد      ،كه مثل كورش يا اين ؛)11: 11 ،رانداو(نباشد  سرشت پاك

  .)1: 45 ،اشعيا(

صورت احياي سياسـي سـلطنت واژگـون شـده      هرچند در ابتداي امر به ؛اين انتظار عظيم

مورد تأكيد ) در كنار انتظار احياي قوم(احياگر  منجيبعدها وجود يك  ؛شد اسرائيل فهم مي بني

امـا   ؛شخصـي اسـت  موعود يهودي، موعـودي   ،درمجموع .)293 :1388 هيوم،. ا(قرار گرفت 

اي از او سان مسيحاي عيسوي، پسر خـدا و جنبـه  ه اگرچه ب ،ماشيح يهودي .)نوعي(نامتعين 

شود؛ انساني كاملاً معمـولي نيـز نيسـت؛ او مسـح شـده خداونـد و داراي قـدرت و        تلقي نمي

ذشته دارد و درصدد احياي پادشـاهي داوود و  باوري رو به گ ،اين موعود .هي استموهبتي الا

 .)218 :1389، آژير( سليمان و سروري پيشين يهود است

اعتقـادي بـوده و   صـرفاً  كه آيا اين آموزه در آيين يهود، امـري   است اما سؤال اصلي اين

بـاور  كه بسته به افراد و زمانـه،   يا اين كاركردي در عرصه اجتماعي براي آن متصور نيست؟

 بـوده هاي اجتمـاعي بـراي يهوديـان     فوايد و كاركردي در عرصهداراي وعود همواره م داشت

،  آيـا ايـن بـاور    ؟كـرده  ها را براي اهداف اجتماعي مسـاعدت مـي   آن ،است؟ آيا باور به موعود

گردد؟ پاسخ اين جستار به همه براي موفقيت در عرصه اجتماع تلقي مي ،بخشي از اهرم ديني

ي، باوري محض نبوده و در كنار اعتقادي موعود باورترديد  بي .است تپيش گفته مثبسؤالات 

بـراي  بوده و ضـمناً فوايـد و كاركردهـايي    بودن آن، رهيافتي براي موفقيت در مسير اجتماع 

  .جامعه يهودي در برداشته است

صورت  هم به آن(دوم  دستشناسانه به اين باور در آيين يهود، در برخي منابع نگرش جامعه

اي مستقل و تحت ايـن عنـوان يافـت    اما كتاب و يا مقاله ؛خوردبه چشم مي) اره و اختصاراش

 پردازدبه برخي از فوايد و كاركردهاي اين باور در آيين يهود مي ،اين جستار با اين نگاه .نشد

اي بـراي گفتمـان و   مايـه بـن باور مذكور به عنـوان  تا ضمن اثبات جوانب اجتماعي اين باور، 

  .اديان شناخته گردد تيتقو
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  كاركرد

اسم مصدر كار و بـه   ؛)493 :1381 فلسفي،(كاركردن ) به كسره يا فتحه كاف( �كاركرد�

) 814 :2ج ، 1381 پاشنگ،(كار بازدهي  ؛)17972 :12ج تا،  دهخدا، بي(معناي كردار، عملكرد 

و  1419 :2، ج 1386عميـد،   ؛1761 :2ج ، 1385انـواري،  ( گرفته انجاممقدار و مقياس كار  و

به نتايج و فوايد يك امـر گفتـه   كاركرد،  ،اما در اصطلاح ؛باشدمي) 2811 :3، ج 1385معين، 

است مقصود شود، معناي عام آن شناسي وقتي به دين نسبت داده ميجامعهشود و از منظر مي

جامعه  كه خدمات غايات و اغراض، آثار و تبعات پنهان و آشكار، مقصود و غير مقصود دين به

در حـوزه موعـود پژوهـي مـراد از كاركردهـاي       و ؛)142 :1385اسكيدمور، (گيرد  را در بر مي

  .استمنظور موعود باوري، مطلق فوايد و پيامدهاي اعتقاد به موعود براي جامعه بشري 

  اعتقادي  –كاركردهاي معرفتي  . 1

بسـتري   درواقـع ت؛ چون در اديان، عرصه معرفت و اعتقاد، از جايگاه والايي برخوردار اس

 درصـدد دهد و اديان همواره شخصيت و وجود او را شكل مي ،براي اعمال و رفتار آدمي بوده

اند تا در اين جهت بـه اهـداف والاي خـود    ارتقاي سطح معرفتي و اعتقادي پيروان خود بوده

در جهت افزايش  از طريق باورها و دستورات ،نايل آيند و دين يهود نيز از اين امر استثنا نبوده

يكي از اين باورها كه در اين عرصه مفيد و مؤثر بوده و . بعد معرفتي و اعتقادي يهوديان است

باشد، اعتقاد و باور بـه ماشـيح و موعـود     داشته بر عهدهتواند نقش به سزايي در اين مقوله مي

اعتقـادي،   باورمندي به ماشيح براي جامعـه يهـودي، در بعـد معرفتـي و     درواقعو  يهود است

  .كاركرد مثبتي دارد

  گراييشريعت 1ـ1

راه رسـيدن بـه    ديني خود را تنهـا  آيين و مذهبي خود را حق و دستوراتبديهي است هر 

همواره از پيروان خـود، عمـل بـه    بر همين باوراست كه داند و معنويت و تكامل اجتماعي مي

اصلي نجات و سعادت واقعي عمل به شريعت خويش را شرط  ،دستوارت ديني را خواستار شده

هـايي در اديـان    هـا و مكانيسـم   راه ،داند؛ اما براي تحقـق عمـل بـه شـريعت    ميپيروان خود 
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در موعودبـاوري  تـوان از  مـي  با اين نگاه،. مثل توجه به معاد و نويد ثواب و عقاب ،شده هيتعب

ود بـا طـرح انديشـه    نام برد و آيين يه ـ �گراييشريعت�عنوان اهرمي براي  به كنار اين باورها

 دين يهود معطـوف به منجي و موعود، يهوديان را به سمت شريعت سوق داده و توجه آنان را 

در واقع، باور به ماشيح موجب شده تا يهوديان بيش از پيش به شريعت موسـوي  . كرده است

لامـي  در ك. باشـند  توجه كنند و بعد از عمل به فرامين و دستورات ديني، به ماشيح باور داشته

گرايـي معنـي   باورداشت ماشيح موجب شد يهوديان رهيافت نجات را بعد از شـريعت : مختصر

  .  كنند

-برگزيده مـي  ذاتاًهي دانسته و يهوديان را هرچند آيين يهود، يهودي بودن را موهبتي الا

بلكه فرد يهودي بايد ضمن ايمان به يهوه، به شريعت و دسـتورات   ؛اين تمام امر نيست ؛داند

. مطيع و عامل باشد ؛ها رسيده است بعد به آن يو انبيا 7حضرت موسي واسطه بههي كه الا

همواره اهرمي براي عمل به شريعت  ،هاي ديگرموعودباوري يهودي در كنار آموزه ،بين دراين

توان مدعي شـد  ي بوده و ميدار نيدو يهوه مداري و پايبندي يهوديان به شريعت موسوي و 

  .متقابلي وجود دارد باوري رابطهتي با موعودپرس كه بين يهوه

عنوان ابزار رستگاري  به ،و اطاعت از پروردگاربه خدا بر ايمان  ،در تلمود ،دانشمندان يهود

و ايمان و عمل صـالح و اطاعـت از خـدا را در    ) 88 :1386 سليماني اردستاني،(اند تأكيد كرده

دل و نيكوكار به خاطر ايمان خود زنـده  اند و آن اين است كه شخص عايك اصل جمع كرده

بـدون   ،ها همواره اين بوده كه نجـات و موعودبـاوري   باور آن . )4و  3: 2 ،قوقيح( خواهد شد

هاي يهود، موعود باوري فرع بر شـريعت  حتي در آموزه ؛عمل به شريعت موسوي معني ندارد

را احيا كرده و اميد به آمدن يهودي  باشكوهتواند تاريخ تعهد نسبت به دين، ميگرايي است و 

باورداشـت موعـود در    :ديگـر    عبـارت  به .)Cohn-Sherbok, 1996: 65( ماشيح را زنده كند

امـر  تحقق دقيق يهوديان از شريعت موسوي، معني شده و براي  پيرويفضاي متون ديني با 

 ،درواقـع  و شـوند نجـات  لايـق  پردازند تا بها به حفظ سنت و عمل به شريعت  بايد آن ،نجات

ظهور ماشيح گيرد و حتي صحيح احكام ديني صورت ميدادن تحقق امر نجات از مسير انجام 

  .براي عمل به تمام و كمال فرامين يهوه است



 

 

56 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

صـحيح و كامـل    طور بهرا  شنبه روز بود كه اگر ملت اسرائيل فقط يك اعتقاد ربانيون اين

مشخصي را بـراي آغـاز دوران ماشـيح در     و زمان درنگ فرزند داوود خواهد آمد نگه دارد؛ بي

 ،و درواقـع ) 357 :1350كهـن،  ( افـت ر خواهـد ي يبلكه بنا بر كردار مردم تغي ،گرفتندنظر نمي

ايـن   ريهوديان در طول تاريخ بنا به نظر بزرگان قوم، اعمال شرعي را به موعود گره زدند و ب

  .)44 :1389 شاكري،( دارد ريتأث) حماشي(ي به شريعت، در ظهور موعود بنديپاكه  بودنداعتقاد 

كـه   تظار ماشـيح بـودن، متضـمن ايـن فايـده اسـت      در ان كهشود روشن مي ،با اين بيان

به نجات و تسـريع در امـر    رسيدنتر دقت كنند و براي  يهوديان به شريعت و آيين خود بيش

دبـاوري را از  ازپيش به فرامين و دستورات يهوه مقيد كـرده و موعو  ظهور ماشيح، خود را بيش

يهوديان در صورتي خـود را منتظـر ماشـيح     :به ديگر بيان .گرايي معني كنندرهيافت شريعت

كه اعمال و شريعت موسوي را به نحو احسن انجام داده و دين و آيين و دستورات او  دانندمي

دادن فرايند نجات را از مسير عمل به شـريعت موسـوي و انجـام     ،را تحقق بخشند و درواقع

  .داننداعمال شرعي مي

  ترغيب به توبه. 2ـ1

اديان است و  شده شمردهگناه، مانع اصلي بر سر راه نجات و فلاح  ، ارتكاباديان از منظر

توبه و بازگشـت را،  را خواستار شده و دوري از گناه و معصيت خواستار  ،همواره از پيروان خود

اند؛ زيرا توبه به معناي بازگشـت بـه   ردهمعرفي كبهترين عمل بعد از ارتكاب گناه و نافرماني 

عنـوان   بـه  توانـد مـي  ،انديشه نجـات و باورداشـت موعـود    لذا؛ باشدمسير بندگي و نجات مي

  .نقش كند از مسير گناه، اجرايبراي توبه و بازگشت  و اهرمي سميمكان

 ،مقابل داند و دري ميپرست هوهي و يدار نيدگناه و معصيت را دوري از مسير  ،آيين يهود 

توبه را عملي ارزشمند و بازگشت به دامن پرمهر خـداي اسـرائيل و گـامي دوبـاره در مسـير      

هـايي كـه در ترغيـب و تشـويق جامعـه      يكي از آموزه در در واقع، .بندگي معرفي كرده است

. اسـت يهـود   �موعودبـاوري �ي مفيد بوده، دار نيديهودي به توبه از گناه و بازگشت به مسير 

ياق يهوديان به ظهور ماشيح و سكونت در سرزمين مقدس، همواره يهوديان را به شوق و اشت

در كنـار  (موعـود بـاوري يهـود     ،و درواقع خواند يفرامتوبه و بازگشت از مسير انحراف و گناه 
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داراي نقش مهم و اهرمي به توبه  يهودياندر بازگشت گنهكاران و ترغيب  ،)هاي ديگرآموزه

  . بوده است

ه كننـد،  حتى براى يك روز از گناهان خود توب ؛اسرائيل بانيون اين بود كه اگر بنىاعتقاد ر

بـراي  شد كـه  و همواره گفته مي) Greenstone, 1972:106(آمدن ماشيح جلو خواهد افتاد 

چـون آن   ؛رهايي از آلام و رسيدن به نجات و ظهور مسيحا، لازم است قوم يهود توبـه كننـد  

نجـات از آلام از طريـق رهـايي از    لـذا  و  هگناهان بوددر قبال ارتكاب مجازات  مثابه به ،آلام

توبه را كاري عظـيم   ،تلمود دليل،به همين  .)192 :1389 آژير،( گردد مي ميسر) توبه(گناهان 

 شـده  نيمع ـكه براي پايان ذلت  هايي زمان :كنددانسته و معتقد است كه نجات را نزديك مي

، دهنـد فقط به توبه مردم و اعمال نيكي است كه انجام مـي و ظهور او  …بود، سپري گشت 

در  ،ايـن تـرك گنـاه   بـديهي اسـت   ).  357 :1350كهـن، (، )ب 97 ،نيسـنهدر ( وابسته است

گناه و تخطـي يهوديـان در ديگـر    چون  ؛تر است خصوص حضور در سرزمين اسرائيل پررنگ

ل فجايع عظيمي را بـه بـار   اما در اسرائي ؛باشد نداشتهها ممكن است عواقب وخيمي سرزمين

  .)120 :2تا، ج  رابكين، بي(آورد مي

همـواره اهرمـي بـراي ترغيـب و     هـا،  عودباوري در كنار ديگر آموزهاعتقاد به موبنابراين، 

ايـن اعتقـاد در دل    چـه هراست كه  و روشنشده است؛ تشويق يهوديان به توبه، شناخته مي

و توبـه   برايتري  دار باشد، ترغيب و تشويق بيشتري برخور يهوديان از نفوذ و استواري بيش

تـري   يا اعتقـاد كـم   ،جايگاهداراي اين انديشه  هرچه ،و در مقابلبازگشت از مسير گناه دارند 

  .تري خواهد داشتتر و ضعيف كاركرد كم ،باشد، تشويق به توبه

  تربيتي –كاركردهاي اخلاقي .  2

بـه تكامـل و   اي به منظور رسيدن يهوديان  برنامه ،در عرصه فردي و اخلاقي ،آيين يهود

 ـدرا .كندمعيارهاي خاص خود را ترويج و تبليغ مي بدين منظور رشد معنوي دارد كه  ـ ني  ،نيب

 .ساز عرصه تربيت و اخلاق شده استبوده و زمينه موثراعتقاد به ماشيح در تكميل اين فرايند 

يهوديان  رساندنبراي  و ين يهود شدهاين باور، بستري براي تحقق تكامل موردنظر آي ،درواقع

  :شودبه اهم اين موارد اشاره ميدر ادامه  ؛ كهبه تربيت و اخلاق فردي كاركرد داشته است
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  ايجاد روحيه اميد. 1ـ2

انسـان را در   زيـرا ايـن رويكـرد،    ؛باشدهاي ضروري براي زندگي بشر مي از مؤلفه �اميد�

 ،در مقابـل  .ها و ناملايمات فـائق آيـد  تا بر سختيسازد هاي زندگي نيرومند و قادر ميعرصه

گردد و عوامل  باعث ميدر ضمير انسان را رواني  -نااميدي و ياس از آينده، اختلالات روحي 

-اديان با معرفـي گـزاره   .كندرا براي بشر فراهم مي يآور و ملال كننده خستهزندگي  مخرب

برچيده شدن يـاس و   صددمعطوف كرده و در پيروان خود را به آينده آفرين، توجه هاي، اميد 

  .باشندمينااميدي از بستر جامعه خود 

است كه همواره در طول تاريخ براي  هاي ديني يهودگزاره و باورداشت آن، ازجمله ماشيح

 دادهشكل  را ، ناخودآگاه، اميد به آيندهدر واقع توجه به ماشيحكرده و ايجاد يهوديان، نور اميد 

باور به آمدن ماشيح بـوده   ؛بودندنا اميد سختي و مشكلات كه از نجات خود ي ها لحظهو در 

رفـت   براي برون،   لذا اين باورنمود و كه دل تاريك آنان را به نور اميد آمدن ماشيح روشن مي

  .شودتلقي ميراهكاري موثر از مشكلات 

را بـه كمـال و    دارد تا مأموريت ديـن اميد  امسيحيك يا  منجيآيين يهود به ظهور يك 

اين اميدواري را پيامبران اوليه، با همه شوق و دلگرمـي در مـورد درسـتكاري و     .اتمام رساند

 :1388هيـوم،  . ا(هي جاري خواهـد شـد   قضاي الا سر انجامآموختند كه عدالت، به مردم مي

ي زود بـه اين اتفاق در وقت معين تحقق خواهد يافت و زمان آن ها معتقد بودند كه  آن .)293

  : ديرسخواهد 

شايد تا وقوع آن مدت زيـادي  . حتماً واقع خواهد شد ،دهم يمآنچه را به تو نشان 

حيقـوق  (زيرا وقوع آن حتمي و بدون تأخير اسـت   ؛ولي منتظر باش ؛طول بكشد

2:4(.   

  : كرديهود تجلي  يدوازدهم اعتقاد در اصلاين اميد بعدها 

  .)50 :3ج  ،1349كلاپرمن، (كرد اهد كه ماشيح عاقبت ظهور خو دارم مانيامن 

 ,Unterman( ييطلا يملتي است كه در بين ملل باستاني هميشه به انتظار عصر ،يهود

ابـا ابـان،   ( بختي و سعادت آمدن ماشـيح چشـم دوختـه    و دوره تابناك پر از نيك )1981:34
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به  ،در سايه موعود اي كهآينده ؛جويدمي ندهيدر آو درنتيجه، كاميابى و فضيلت را  )62 :1358

   :بديا مي رفعت و بزرگي خود دست

  .)7: 2ايوب ( گردد بود، عاقبت تو بسيار رفيع مى اگرچه ابتدايت صغير مى  

  : دادند آنان اميد خود را با احساسات قوى پرورش مى 

ي مختلـف آن را  هـا  مناسـبت پـدر در   ؛سرود مادر نغمه آن را در گوش كودك مى

كـرد و   معلم آن را بر ذهن و قلب شاگردان نقـش مـى   ؛گفت ىبراى خانواده باز م

 گرفـت  ه تحمل و تقويت اميدوارى صـورت مـى  يايجاد روح منظور به ،ها تمام اين

)Greenstone, 1972:113( .  

شـد و بـاوري    نمايـان مـي   شيپ از شيب ،اين اميد در لحظات سختي و گرفتاري قوم يهود

آيد تا مـردم را از رنـج   اد كه سرانجام، يك مسيحا ميدهمگاني در ميان يهوديان افزايش مي

مسـيحا در جايگـاه رفيعـي واقـع     به امروزه اميد  حتي .)Fisher, 2002: 144(بخشد رهايي 

نـزد   ،نشانه نفوذ و اتقـان آن  ،شود و اينها و مراسم يهود ديده ميتر نمازنامه گشته و در بيش

  .(Greenstone, 1972:296) استقوم يهود 

توان مـدعي شـد كـه باورداشـت     مي ،و مطالعه تاريخ قوم يهود مذكوروجه به مطالب با ت

و  كـرده اسـت   را ايجاد روحيه اميد و نشاطداشته و براي يهوديان  موعود، كاركرد اميدافزايي

هـاي اميـد و راهكـاري بـراي     اين باور در طول تاريخ، همواره نقش بستري براي رشد بارقـه 

 هاي سخت لحظهدر باورمندان ماشيح  :ديگر عبارتي به .بوده است يهود جامعهاميدافزايي براي 

را بـراي آمـدن    توجـه خـويش  روشن كـرده و  خود اي در دل شعله باوراين با ر، و مصيبت با

نااميدي، اميد به هاي  لحظهكردند و در معطوف مي ، اميدوارانهچندان دور اي نهماشيح در آينده

 نزديـك خاموشـي بـود،   كـه  را اي فشرد و شعلهها را مي ور آنآمدن ماشيح بود كه دست رنج

  .كردفروزان مي

  ي الگوساز. 2ـ2

هايي  شيوهو توجه مردم به اين سمت، انساني ها و اهداف جوامع بشري براي تحقق آرمان

سـت و از  ها ترين آن اسـلوب  يكي از مهم �الگوسازي�كه  كنند ها پيروي مي ترويج و از آن را
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 نيـز اديان و مـذاهب   .رودر عرصه اصلاح فرد و اجتماع به شمار ميبمؤثر و مهم راهكارهاي 

با معرفي مصاديقي از كاركرد مهم الگوبرداري بـراي پيـروان خـود     ،خود متعاليبراي اهداف 

ي ديني براي رهيافت پيروان به سعادت و تكامل ها سميمكاناز اين شيوه، كه  اند هاستفاده كرد

از ايـن راهيافـت    دتوان ـصيت ماشيح هم ميخ، كه ششود ن محسوب مينظر ديمورد معنوي 

سـازي باشخصـيت    بـا همگـام   ،ل اخلاقييبه اين معني كه تحقق بسياري از فضاگردد؛  فهم 

 .كند تر جلوه مي يافتني و راحت دست است؛دين معرفي شده كه  چون ماشيح محبوبي

ويحاً به الگوسازي براي جامعـه  در متون يهودي براي ماشيح صفات مثبتي ذكرشده كه تل

 نه صرفاً شخصـيتي  ؛آيد يهوه به تصوير درمي �بنده صالح�منجي در مقام  .دارداشاره يهودي 

مشخصه اصلي  .)Creator Epstein, 1959:62( ياسيسهاي طلبياز خاندان سلطنتي با جاه

بـاوري   ، ماشـيح و در حقيقت) 62 :1358ابا ابان، (او محسنات اخلاقي و سيرت نيكوي اوست 

 :مثـال  عنوان به .)170 :1387كريمي، (كند  هاي اخلاقي را توليد مي ارزش ،مستقيماي  گونهبه 

كـه  باشـد   مـي  �رنـج كشـيده  �بـه معنـاي    ،�مبروص�از صفات موعود در متون ديني يهود، 

ي با ماشـيح  ساز همگامهاي خود را در مسير مصلحان و انقلابيون يهود همواره رنج و سختي

 1651 ،يصبچون شبتاي (حتي مدعيان دروغين  كردند؛ مي هم كرده و بر اين مبنا استقامتف

رسـالت خـويش را    ،هـا  تي ـمحكومچون از آزار و  ؛از اين كاركرد به نفع خود سود جستند ).م

گسـترش   اى از مظلوميت گرداگرد خود، احترام و نفوذ خود را هاله دادنتقويت كرده و با قرار 

  .و خود را همچون ماشيح به نمايش گذاشتند )Greenstone, 1972:216( دادند

 اسـت گردد كه ماشيح از نمادهاي اخلاقي و الگويي براي يهوديان روشن مي ،با اين بيان

براي  كرد؛ اين كه اين پيرويپيروي وي كه ضمن اعتقاد به او، بايد از روش و سيره و اخلاق 

موعودبـاوراني كـه منتظـر چنـين      ،درواقعرسد و  مياصلاح اخلاقي فرد و جامعه مؤثر به نظر 

بـه تكامـل    تـا  كـرد خواهند  �همانند�شخصيت اخلاقي ماشيح  بهشخصيتي هستند، خود را 

  .نظر آيين يهود رهنمون گردندمورد معنوي 

  سياسي –كاركردهاي اجتماعي  . 3

براي ها را  نهايي است كه آداراي آموزه ،اجتماعي و سياسي يهوديان عرصه درآيين يهود 
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در زنـدگي  هـا  آموزهآن  كردناجرايي  برايو  دانستهجامعه و معادلات روزمره يهوديان مؤثر 

مسـائل   جهـت اعتقـاد بـه ماشـيح و موعـود در     با ايـن فـرض،   . سياسي يهوديان تلاش دارد

به ايـن معنـي كـه     ؛باشدداراي كاركردي مثبت ميو موثر و مفيد ياناجتماعي و سياسي يهود

ي براي مبارزات سياسي و اهرمي براي مبارزه با وضعيت بد موجود فهم سميمكانديشه، اين ان

 :خودنمـايي كـرد   صورت گرفت، اين مبارزه، دو گونـه ؛ اما چون از اين اعتقاد دو قرائت گرديد

سياسي گرديد و براي بخش ديگر فقـط عـاملي    هبراي برخي موجب پويايي و انقلاب و مبارز

  .ائب و مشكلات و سكوت معني گشتبراي صبر و تحمل مص

 پويايي و تلاش سياسي . 1ـ3

از جامعه يهودي، عاملي مهم بـراي پويـايي و بسـتري بـراي      يموعود باوري براي بخش

باورداشت ماشيح، موجب شد تا يهوديان، بـا ديـدن    ،مبارزه و تلاش سياسي گرديده و درواقع

زنند دست به قيام و مبارزه  ،و انفعال ي سكوتجا بهي حاكمان و سلاطين، ها ييگوزورظلم و 

در كنـار ديگـر    ،اين باور در حقيقت،. آنان پاك كنند وجودو جامعه را از  بگيرندو حق خود را 

و بستري براي تـلاش سياسـي مهيـا كـرده     داده به آنان چنين جسارت و شجاعتي  ،هاآموزه

  .است

 فهـم  قابلي از ادبيات يهود ا اندازه ات ،خود اييي و تعريف وظايفي برگرا عملانتظار پويا و 

كـه  ، هاچون رباني ؛ها واقع شدانيرب يگرايگرايي در مقابل گرايش شريعتعملاما اين  ؛است

اين ايده منتظر بودن را قبول كرده و صرفاً فقط انتظار كشيدن و  ،دادنداكثر قوم را تشكيل مي

؛ كردندنهي مي شدت به زمينهعي در اين دادند و مردم را از هر نوع كوشش و سآموزش ميرا 

. كـرد باور به ماشيح براي گروهي ديگر موجبات جسارت و مبارزه را فراهم مـي  ،اما در مقابل

انتظـار،   كـردن براي تسريع در امـر ماشـيح و كـم    گرايي قائل بودند؛ و لذا اين دسته به عمل

آن را ت و درنهايـت  يتظار را مديرشود زمان انزدند و معتقد بودند كه ميميدست يي كارها به

  . كرد كوتاه 

شـور و   گـاه  گهكه به طوري  ؛هاي مسيحايي انجاميدههمچنين به برخي جنبش ،اين اميد

بـه   .)584 :1386هينلـز،  (هيجان شديدي را در ميان اجتماعات يهودي به وجود آورده اسـت  
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�غيوران�فرقه  توان مي: عنوان مثال
 -ها به نجات سياسـي  همه گروهنام برد كه بيش از را ، 1

 :1383 آژيـر، ( تسـريع بخشـند  كردند آن را دادند و تلاش ميملي قوم يهود اشتياق نشان مي

 اگرچه ؛زدنددست در مقابل روم، به شورش مسلحانه  .م 66اين فرقه در سال پيروان   .)167

  .و حذف شدند خورده شكستدرنهايت 

كرده  ييخودنماصورت نهضت صهيونيزم  اخير بهاي ه سدهگرايي؛ در اين جريان عمل البته

نوعي انحراف ديني و استفاده آن را موجد و  كژكاركردفاسد و را اين انديشه لذا هر چند ؛ است

كـه  (شناسـي  دانيم؛ از منظر جامعهابزاري از آيين يهود و انديشه مسيحا براي اهداف شوم مي

نـوعي كـاركرد   يهـود،   از منظـر درون دينـي  و ) كند را بررسي نميها صحت و بطلان انديشه

دينـي بـراي ايـن نهضـت     اي  اين انديشه مسيحا بوده كه انگيزهشود و در واقع، محسوب مي

از ريزي كند تا داند دولتي را پايهاين نهضت وظيفه خود مي :ديگر عبارت به. است فراهم كرده

سـازان ظهـور موعـود    را زمينهخود  آنان. ماشيح تسريع حاصل گردد در امر ظهوراين رهگذر، 

شود و دولت  نينش يهودبراي آمدن مسيحا بايد سرزمين مقدس، ي ندكنند و معتقد معرفي مي

  .2اسرائيل تشكيل گردد تا يهوه ظهور كند

باشد كه برخـي بـا تفسـير    براي عملي كردن آموزه مسيحا مي ،صهيونيسم آخرين تلاش

ظهور مسيحا، در تـلاش بـراي تشـكيل دولـت      )نه معجزه بودن(خود، مبني بر طبيعي بودن 

 ابـو حسـنه،   و 239 :1390طـاهري، (مقدمه ظهـور هسـتند    مثابه بهمستقل يهود در فلسطين 

ي صهيونيسـم، فرمـان   طـوركل  بـه آنان بر اين باورند كه دولت مدرن اسـرائيل و   .)32 :1381

 كه دولت اسرائيلده ، هيل ليندسكي ادعا كراهي و تكميل وعده خداوند است و بر اين مبنالا

بازگشـت   ايـن بـاور بـه    .)97 :1386 قنبري آلانـق، (هاي وحياني است  كانون همه پيشگويي

به كار و كوشش  اتكاشد تا يهوديان با منجر دولت يهودي   يبرپا سازيهوديان به فلسطين و 

  .)135 :1381 ماضي،(خود، در امر ظهور ماشيح تسريع داشته باشند 

                                                 
1. Zealots 

در بازگشـت يهوديـان بـه     مـؤثر هاي ها و ربيكه از قباليست) 1798متولد ( يالكلااين نظريه يهودا  .2

  .باشدفلسطين مي
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كه بر تبعيد، انتظار، ظهور مسيح و بازگشـت بـه   را يهود   فرمول سنتي ،درواقع ،صهيونيزم

كردند كـه   ميتنظ بر هم زده و مناسب با اهداف خود فرمولي ديگر ،بودمبتني موعود   سرزمين

بنـدي   فرمول ،بنابراين .تدارك قدوم مسيح تفسير كردند منظور بهبازگشت و حكومت خود را، 

بازگشت به سرزمين موعود به منظور تدارك ظهـور   �بعيد ت :شكل گرفت صورت نيبدها  آن

  .)115 :1381زيد آبدي، (انتظار ظهور مسيح  �مسيح 

اين  و موجب پويايي و تلاش سياسي شد ،براي بخشي از يهوديان ،موعودباوريبنابراين، 

هـا  بستر ايـن قيـام   توانستباشد كه مياز ثمرات و كاركردهاي اجتماعي اين انديشه ميطبعاً 

در حـال   �نهضت صـهيونيزم �و  درگذشته �قمرانيان�هايي چون اين كاركرد را در گروه .شود

ها اين اعتقاد را مبناي فعاليت خود قرار داده و بر مبناي اين انديشـه، بـراي    آن .شاهد هستيم

صـبر و   اًو معتقد بودند بايد براي آمدن ماشيح كاري كرد و صـرف  اي تعريف كردهخود وظيفه

  .اين وظيفه در قالب قيام و مبارزه و كشتن و كشته شدن نمايان گرديد .ظار كافي نيستانت

كند و معتقد اعمال و جنايات صهيونيزم را تائيد نمي وجه  چيه به نگارنده،است كه  ذكر قابل

سرپوشي بر نژادپرستي خود  ، براي اهداف شوم وكه صهيونيزم از آيين و انديشه مسيحا است

ي ن ـيدرون دشناسـي و  تنها از منظر جامعـه موضوع را  ،ا اين نوشتارام كند؛ زاري مياستفاده اب

توانـد داراي   مـي  كه اين باور، در عرصه سياسي و اجتمـاعي است  و فقط مدعيكند تبيين مي

چنين كاركردي باشد؛ كه البته رژيم صهيونيسمي از اين قدرت و كـاركرد، در تحقـق اهـداف    

  .تفاده ابزاري كردشوم خود بهره جست و اس

 عاملي براي صبر و تحمل مصائب. 2ـ3

عنـوان عـاملي قـوي بـراي صـبر و       تر به موعودباوري در عرصه اجتماعي و سياسي بيش

به ايـن معنـي كـه باورداشـت موعـود       ؛تحمل در برابر مشكلات و مصائب زمانه فهم گرديد

پيشه كنند و به اين دليـل   تر در برابر ظلم و ستم، سكوت و صبر بيش ،موجب شد تا يهوديان

اين اعتقـاد بـه   : ديگر  عبارت به .اندكردهكه ماشيح خواهد آمد، ظلم و ستم امروز را تحمل مي

ها صبر كرده و ها و شكنجهكرد تا در برابر سختييهوديان را در طول تاريخ ياري ميموعود، 

 ـ    و در واقـع، مبـارزات    دزير بار مشكلات به ياد موعود خود، بـالاترين مصـائب را تحمـل كنن
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  .سياسي آنان با توجه به ماشيح در قالب صبر و بردباري بروز و ظهور يافت

پـذير  نجات و درستكاري فقط از طريق مداخله مسـيحاباورانه امكـان   ،سنت يهودي ازنظر

و در برابر تسريع  كند؛ عمل ميچنين مداخلاتي كاملاً محتاط  زمينهاما همين سنت در  ؛است

و هر  )126 :2، ج تا رابكين، بي(راي فرايند آزادسازي، اخطار سخت و محكمي دارد و تلاش ب

نظريه غالب اين ايده به و حتي  كرد، با نگاه منفي و انكاري، تحليل ميزمينهامري را در اين 

هـي  شد كه بر هر يهودي واجب است صبر كند تا عصر مسيحاني به مشـيت الا مبدل فقهي 

زدگي جاي خود را به صبر و سـكوت داد و تحمـل   شتاب ،پس .)111 :1388خزائي، ( فرابرسد

 ،تلقي گرديد و درنتيجه اين باوربهتر وضعيت بد موجود، از مبارزه براي تغيير وضعيت موجود، 

  .قدرت صبر و تحمل را در آنان ترفيع داد

 ـ يهوديان تا قبل از رنسانس، همواره زير فشار و مصائب زمانه قرار داشته ان گـاه از  انـد؛ آن

آنان به جرم يهـودي بـودن، بـه زنـدگي در      1خوردندروميان و گاه از مسيحيان، لگد طرد مي

ها را در فراز و  آن و از اعتبار اجتماعي برخوردار نبودند؛ اما آنچه  بودندمجبور مناطق نامناسب 

ي مبتني بر ايـن  ها بود؛ آرمان ، البته در كنار ديگر آموزهآرمان موعودباوري كرد،ياري  ها بينش

و شـته  گاجتماعي ما را باز پس خواهد گرفت و دوبـاره عزيـز    شأنآيد و ماشيح روزي مي كه

صـبر و بردبـاري   ، دهيزجركش ـيهوديـان   بـراي  بر اين اساس، اين بـاور . كردسروري خواهيم 

  . بردتحمل آنان را بالا مي هفريد و آستان آ مي

 ؛تصاوير شكوهمند پادشـاهى آينـده   ،قوم هيحروتأثير مثبت تصاوير عالى عصر مسيحا در 

انتقام مسيحا از دشمنان ايشـان و رؤيـاى اورشـليم و معبـد      ؛اسرائيل در آن موقعيت عالى بنى

داد؛ تـا در برابـر حمـلات     مى ارا تسلّ خورده يليسو  دهيستمد؛ همواره اسرائيليانِ شده يبازساز

 آزاردهنـدگان يهوديان قديم در مورد . دماننبسخت دشمن مقاومت كنند و به دين خود وفادار 

. كردنـد  كه حس نفرت و انتقام داشته باشند، احساس دلسوزى و تمسخر مى بيش از آن ،خود

شـد و شـديدترين شـكنجه     كشيده مى �خيچهارم�به  كه يهنگامحتى  ،يهودى پارساى قديم
                                                 

 أنش ـاز بالاترين احترام و آزادي و  يهوديان، هميشه در امپراتوري ايران و اسلام ،به اعتراف يهوديان .1

  .انداجتماعي برخوردار بوده
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  : گفت گرديد، با خود مى دژخيمان بر او وارد مى

و شـكوهى كـه    باسعادتها در قياس  اما اين شكنجه ؛مشو اكنون من شكنجه مى

ي تـنم  هـا  زخـم من ممكن است از . آيد نمى حساب بهدر انتظار من است، چيزى 

 ،مسيحا بيايد و شكوه گذشته پادشـاهى يهـودا را برگردانـد    كه يهنگاماما  ؛بميرم

بـر  سر  جلاداندر آن روز همه اين بازجويان، قاضيان و . من نيز زنده خواهم شد

آن زمان . التماس خواهند كردنزد من، آستان من خواهند ساييد و براى بار يافتن 

ي زمين خدمتكار من خواهنـد شـد و مشـتاق آن خواهنـد بـود كـه       ها ملتهمه 

بيـنم و بـاور    امـا مـن مـى    ؛بيننـد  آنان اكنون نمى .رعاياى مسيحاى پادشاه باشند

  .)Greenstone, 1972:112(رم بمي توانم با آرامش مى ،كنم و به همين دليل مى

وقتي ظلم و تعـدي  . يافته است هاي مليّ شدت مي اعتقاد به ظهور ماشيح، هنگام بدبختي

هـاي   شده، يهوديان از روي غريزه به پيشـگويي  مي ريتحمل ناپذدولتي فاتح بر ملت اسرائيل 

از رنج در برابـر  تا در روزهاي پر  ،اند كرده تر توجه مي كتاب مقدس دربارة ظهور ماشيح بيش

و به اميد روزي كه وسايل نجات ) 154 :1387قاسمي قمي، ( ها تاب بياورند شديدترين سختي

 بـه جـان  ي مطمئن و كشوري مستقل پيدا كند، همه مشـقات را  مأوا، شده فراهمو رستگاري 

 ،درنتيجـه  .)62 :1358ابـا ابـان،   ( اسـت  برنداشـته  خريده و از ايمان و عقيده خـويش دسـت  

هينلز، (ها و آزارها را تاب بياورند است تا رنج  آمدن مسيحا، به يهوديان كمك كردهداشت باور

، ج 1390دورانت،( جاني را پيشه كنندو سخت و سرزندگي) 551 :1388ناس، (و  )584 :1386

1: 404(.  

باورداشت ماشيح موجب شد تا يهوديان در برابر مشكلات اجتمـاعي خـود،    بر اين اساس،

تا در زير بار مصائب كمـر خـم    كنند ميكمك ها  به دست گيرند و به آنر و تحمل سلاح صب

اين آموزه براي برخي ديگر كـاركردي بـالاتر   البته . نكرده و احساس شكست و ناتواني نكنند

كـرد و بـا توجـه بـه      ها را از منظـر آنـان عـوض مـي    ماهيت مشكلات و سختي زيرا ؛داشت

  .بردندها، لذت ميرين شكنجهباورداشت موعود، در زير بالات
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  گيرينتيجه

ديني براي رهيافت پيروان  ي درونْها سميمكانو از  راهگشاامري مهم و  �نجات�انديشه 

نظـر  مـورد  تواند اهـداف  به اين معني كه باورداشت موعود مي ؛اديان به سرمنزل نجات است

ايـن   .بـردارد جامعه بشري در  فوايد و كاركردهايي براي ،دين را جامه عمل بپوشاند؛ و درواقع

 -معرفتـي � ، كاركردهـايي در عرصـه  شـه ياندنسبت به كيفيت باور به آن و عمـق ايـن    ،باور

  .است ؛ در برداشته�سياسي -اجتماعي�و  �تربيتي -اخلاقي�؛ �اعتقادي

گرايي و ترغيب يهوديـان بـه توبـه،    شريعتتوان به ، مي�اعتقادي -معرفتي�ـ در عرصه 

رهيافت نجات و منجي را از مسير عمل به شريعت موسوي معني به اين معني كه كرد؛ اشاره 

 و داراي آثاري مفيد دانسـته ديني و شرعي،  ضيفراباور به ماشيح را بعد از عمل به  وكند مي

  .خواند يفراميهوديان گنهكار را به توبه و بازگشت به ماشيح، همواره  اين اعتقاد

الگوسازي بـراي جامعـه    و ايجاد روحيه اميد بهتوان مي ،�تربيتي -اخلاقي�در عرصه ـ  

به اين معني كه باورداشت موعـود از طرفـي، همـواره نـور اميـد را در دل       اشاره كرد؛ يهودي

شخصـيت   برد و از طرفـي ديگـر،  ده و زمينه ياس و نااميدي را از بين ميكريهوديان فروزان 

  .گشتالگويي مناسب تبديل به  ،يانخوب زيستن و اخلاقي بودن يهود در جهت ماشيح

بخشي از جامعه يهودي را به سـمت   ،باورداشت موعود ،�سياسي -اجتماعي�در عرصه ـ 

؛ امـا بـراي بخشـي ديگـر از     گستردانقلاب و پويايي سوق داده و بستري براي مبارزه و قيام 

  .جامعه يهودي، عاملي قوي براي صبر و قبول وضعيت بد موجود فهم گرديد

باورداشت موعود فوايد و كاركردهايي براي يهوديان در برداشته و دارد كه هرچه  ،تيجهدرن

جـا  هرو  كردهتري توليد  تري برخوردار بوده، كاركردهاي بيش اين باور از كيفيت و عمق بيش

 مخصوصاًتري را شاهد هستيم؛  كم كاركردهايتر بوده؛  اي محدود گسترهتر و  عمق كم داراي

در استفاده ابزاري از موعود، براي اهداف شوم و جنايـات   ،كه جريان صهيونيسم در اين زمانه

نژادپرسـت و  هـي و ابراهيمـي بـودن، بـه جريـاني      دين يهود را از آييني الا ،داردتلاش خود 

  .ترين كاركرد در عرصه موعودباوري هستيم كار تنزل داده؛ شاهد كمجنايت
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  يميابراه انيآن در اد يها بيو آس تيتوق يواكاو

 يخدانيجمال فلاح 
1

   

 يلطف يمحمدمهد
2

  

  دهيچك

است كه در پايـان   �منجي موعود�اعتقاد به يك  ،مشترك اديان ابراهيمي هاي يكي از آموزه
ة جامعكردن ظلم و فساد از  كن شهيرتاريخ، براي ايجاد صلح و امنيت و برقراري عدالت و 

 اقيو اشتداراي اهميت  قدر آناين اعتقاد، در بين پيروان اديان ابراهيمي، . كند يمبشري ظهور 
بنابراين، يكـي از  . پروراند پيروان، آرزوي درك چنين ايامي را در سر مياز است كه هريك 

 �توقيت�گرفته،  قرار مي گو و و گفت بحث  موردموضوعاتي كه در بين پيروان اديان ابراهيمي 
شده كه بعضي افراد،  مسئله به اين نكته منجر نيو ااست  �تعيين زمان آمدن منجي موعود�يا 

كاذبي را، ولو براي مدت كوتاهي  و شوقزمان خاصي را براي آمدن منجي معين و بالتبع شور 
زماني كه از جانب علما مطرح شده، پيامـدهاي   مخصوصاًتوقيت،  .در بين مردم ايجاد كنند

 �توقيت�ودن اصل مشروع بابتدا نوشتار  نيا. است داشته روانيو پي براي آن دين ريناپذ جبران
كه توقيت براي را هايي  سپس آسيبي  و بررسعلما  و گفتاررا بر اساس متون مقدس هر دين 

  .سازد ترسيم مي ، تبيين وكند يمآن ايجاد  روانيو پآن دين 
  .بيآس توقيت، يهود، مسيحيت، اسلام، :واژگان كليدي

                                                 
  shahin1331@gmail.com  تيمهدو يمركز تخصص 3 سطحدانش آموخته  .1
مركـز تخصصـي مهـدويت    3، دانـش آموختـه سـطح    و مذاهب قم انيدانشگاه اد يدكتر يدانشجو .2

  mlotfi313@gmail.com  
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 مقدمه

 جهـان  ايـن  پايان كه اينو  تاس �جهان آينده� امروز جهان در بشر هاي دلواپسي از يكي

و  اديـان  ؟و عـدالت  روشـنايي  بـه  يـا شود،  ختم مي و ظلمت تاريكي به آيا بود؛ خواهد چگونه

ي براي اين ا ندهيو آ  داشتهيي نسبت به اين مسئله ها و گمان ها حدسبشري، هر يك  مكاتب

 روشـن،  اي آينـده  از كه از موضوع بحث ما خارج است؛ اما اديان ابراهيمي  جهان ترسيم كرده

 معتقدنـد در  وگويند  سخن مي منجيظهور  سايه در يو اجتماع فردي و رفاه عدالت با همراه

 در هـايي  زنـي  گمانـه  سبب امر، اين .چنين دوراني را شاهد خواهيم بود ،دور چندان نه يا ندهيآ

 ـ ،انحـراف  موجـب گمراهـي،  هـا   كه اين گمانه زنـي  شده وعده اين تحقق زمان مورد  و أسي

 كرده نهي تيتوق از شدت به يك از اديان ابراهيمي هـربنابراين، . است گرديده بشر دري ديناام

. اسـت  داشته برحذر، كنند يمكساني كه زماني را براي آمدن منجي معين  پيروي از را مردم و

ي نيب شيپ رقابليو غي ناگهان يامراست كه تحقق اين وعده،  شده انيبي اين اديان، ها آموزهدر 

مهيـا   خواهند كه در تمام اوقات، خودشان را براي ايـن امـر   از پيروان خود مي جهيدرنتاست؛ 

 .كنند

  توقيت در يهود

. در بين اديـان ابراهيمـي اسـت    1قراولان موعود باوري پيش هزارساله از يهود، باسابقة سه

اسـت؛ امـا ايـن     گيري اين باور، در يهوديت وجود داشته از زمان شكل �ماشيح�اميد به ظهور 

ها در تنگنـا و فشـار قـرار     گرفته و وقتي يهودي ها شدت مي اميد در كوران سختي و گرفتاري

ها مـدعي   علماي آن. آوردند هاي كتاب مقدس دربارة ماشيح روي مي گرفتند، به پيشگويي مي

آن مانند درد زايمان است كه ابتدا تحمل  مشكلات قبل از ظهور ماشيح، ها و بودند كه سختي

در  در مورد زمان ظهور ماشيح. سخت است؛ ولي درنهايت به آسايش و راحتي ختم خواهد شد

                                                 
 شـد  ـ  روبـه رو  انحطـاط  بـا  اسرائيل شوكت كه - نبي سليمان از بعد »موعود« بحث يهود، سنت در. 1

 بحـث  سـليمان  و داوود زمـان  در :ديگر عبارت به .بود مطرح »منجي« بحث از آن قبل و گرفت شكل
  .شد مطرح »موعود منجي«بحث  زمان بعدازاين و بود مطرح »موجود منجي«
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گروهي مدعي هستند كه زمان مشخصي بـراي آغـاز   : سه نظريه وجود دارد علماي يهودبين 

وجود دارد؛ گروه ديگر برآنند كه زمان ظهور ماشيح مخفي است و غيـر از خـدا    دوران ماشيح

بـه عملكـرد مـردم     دارد؛ گروه سوم، بر اين باورند كه زمان ظهور ماشيحكسي از آن اطلاع ن

  :كنيم هاي هر گروه را بررسي مي تفصيل ديدگاه اينك به .بستگي دارد

  معلوم بودن زمان ظهور هٔينظر .1

اعـداد و ارقـامي كـه در كتـاب مقـدس، يـا        اسـتفاده از  باپيروان اين نظريه، سعي دارند  

اين اعداد و ارقام . به دست آورند مقدسشان وجود دارد، زمان ظهور را هاي مختلف تاريخ دوره

  .دهند زمان ظهور را بسيار نزديك نشان مي غالبا

شود و اغلب آنان، تـاريخي   يافت مي �تلمود�ازجمله اين نظريات، محاسباتي است كه در 

كـي از دانشـمندان   نبي به ي ايليايمثلاً . دهند ميلادي را نشان مي در حدود پايان قرن پنجم

  :گفت
 ،آخـرين يوبيـل   و دردوام خواهـد داشـت   ) سال 4250( 1يوبيل 85 كم دست ،دنيا

آيا ماشـيح در آغـاز آن يوبيـل    : آن دانشمند از ايليا پرسيد. د خواهد آمدوفرزند داو
  ).356: تا كهُِن، بي( دانم نمي: جواب داد ظهور خواهد كرد، يا در پايان آن؟ ايليا

  : حنينا گفته است ماي يهود به نام ربييا يكي از عل
كسـي بـه تـو پيشـنهاد كـرد      .) م 471(اگر در سال چهارصد پس از ويراني معبد 

؛ زيرا يرزميني را كه به يك هزار دينار ارزش دارد، به يك دينار خريداري كن، نپذ
 وقــت ماشــيح ظهــور خواهــد كــرد و ارزش زمــين از بــين خواهــد رفــت  در آن 

  ).71:1387 گرينستون،(

  : يكي ديگر از علماي يهود گفته است
از . من به مردي برخورد كردم كه توماري به زبان مقدس عبري، در دست داشت

اين تومـار را در بايگـاني دولـت روسـيه     : اين را از كجا آوردي؟ گفت: او پرسيدم
 در :بود شده در آن تومار نوشته .يافتم دم،سرباز بو در ارتش آن كشور، درزماني كه

                                                 
  .سال است 50هر يوبيل معادل  .1
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جهان ويـران خواهـد    .)م 531(سال چهار هزار و دويست ونود و يك از آفرينش 
هـاي   واسـطة جنـگ     هاي عظيم دريايي و بخشي بـه  واسطة جنگ شد؛ بخشي به
و خداوند جهـان را از نـو    وقت، ايام ماشيح پيش خواهد آمد و آن 1گوگ وماگوگ

  ).356: كهن، بي تا(نخواهد ساخت، مگر بعد از گذشت هفت هزار سال 

پيروان يهود، در اين . ها در طول تاريخ يهود ادامه داشت تازمان ظهور اسلام اين پيشگويي

  :نويسد ربي ييشماعل مي. ظهور ماشيح را حدود نيمة قرن هفتم تعيين كردند زمان،
پـانزده كـار در سـرزمين اسـرائيل انجـام      ) هـا  عـرب (در آينده، فرزندان اسماعيل 

به عقيدة [ دو برادر بنا در مكان مقدس خواهند ساخت؛ وآنان يك   …خواهند داد
آخرين حاكمان ايشـان   بر ايشان حكومت خواهند كرد كه] زياد شربوك، معاويه و

 و د عطـار  موحـديان ( خاسـت  خواهند بود؛ و در اين ايام، شاخة داوود بـر خواهـد  
  ).195 و 194: 1388

سـاز ظهـور ماشـيح از     ثابـة زمينـه  م ها، به در مكاشفات سيمون بن يوحاي، پادشاهي عرب

اسـتناد شـد كـه در آن،    ) 21ـ ـ7: 6اشـعيا  (بـه   در اين برداشت نيز،. طريق غلبة روم فهم شد

ها و  وسطي نيز، اين پيشگويي  در قرون .اند پيش از چهارگوش سوار آمده) ها عرب(شترسواران 

 –يهودي قرن دهـم   فيلسوف –عنوان نمونه سعديا گائون  محاسبات همچنان ادامه يافت؛ به

موحـديان عطـار و   (است  تخمين زده. م 978در تفسيرش بر كتاب دانيال، زمان ظهور را سال 

  .)195ـ194: 1388 …

  : گويد مؤلف كتاب انتظار مسيحا در آيين يهود مي
گيرند و بر باب دوازدهـم   بهره مي 40 و 7ها از اعداد رمزي  تر اين پيشگويي بيش

  ).71: 1387 گرينستون،(نند ك كتاب دانيال تكيه مي

�زوهـر �هايي كه زمان ظهور را پيشگويي كرده، كتاب  يكي ديگر از كتاب
اسـت كـه در    2

                                                 
 .ومأجوج است مراد همان يأجوج .1

 اثر مذكور يك تفسير. شده است اقتباس 3:12 و از كتاب دانيال» درخشان« اين نام در عبري به معناي .2
شود تنَّا ربي شَـمعون بـن يوحـاي، بـه مريـدان خودالقـا        عرفاني پنج سفرتورات است كه تصور مي

شـبان  (  »رعيـا محمنـا  « و) دراش پنهـان  مي(» ميداش هنعلام«مانند  بسياري از آثار بعدي،. است كرده
� 
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زمـان آمـدن مسـيحا بـا اسـتفاده از       در ايـن كتـاب،   .باب انديشه مسيحايي مقامي رفيع دارد

اساس بر  نويسنده اين كتاب،. است شده تعيين )يهوه( خدا سم اعظمحروف ا محاسبات پيچيده

گيرد كه عصر مسيحايي در سال  رديف كردن مصنوعي ارزش عددي الفباي عبري، نتيجه مي

بـديهي   .رسـيد  به اوج خود خواهد. م 1840شد و در سال  آغاز خواهد) يهودي 5600( .م1300

اي كه اشـاره شـد،    محاسبه. است وي انتظار داشت آغاز آن عصر در زمان حيات خود او باشد

در تمام ايـن نـوع محاسـبات، اعـداد     . مباني قبالا براي آراي مسيحايي استنمونه روشني از 

  ).the Zohar,vol.I,P.117b و 112: همان( .نقش مهمي هستندداراي  3 و 7مقدس 

مخصوصـا از   از فقرات مختلف كتاب مقـدس،  �ابَربانل�يكي ديگر از علماي يهود به نام 

) .م 1503(يهـودي   5263كـه مسـيحا در سـال    كند  اشارات رمزي كتاب دانيال، استنباط مي

مـيلادي، عصـر مسـيحايي آغـاز      1531ازآن، بـه سـال    پس �سال سبتي�خواهد آمد و چهار 

 آورد وي براي اثبات ادعاي خود، چند عبارت از كتاب مقدس و تلمود را شاهد مـي . شد خواهد

هـودي مفاسـدي در   تعيين تاريخ براي ظهور ماشيح، براي جامعـه ي  .)120:1387گرينستون، (

  .كنيم ها به آن اشاره مي برداشت كه در بخش آسيب

  مخفي بودن زمان ظهور هٔينظر .2

آمد، در بـين علمـاي    در باب زمان ظهورماشيح درست از آب در نمي جاكه محاسبات ازآن

اي شكل گرفت مبني بر اين كه تعيين زمـان ظهـور ممنـوع اعـلام گـردد و آن را       يهود، ايده

بر همين اساس، در ! غير از خدا، كسي از آن خبر ندارد: لذا گفتند. ار الاهي بدانندسري از اسر

                                                                                                                    

�  

گر اين كتاب بود كـه   نخستين ويرايش ،دو لئون .قرار دارند» زوهر«غيره تحت عنوان كلي  و) روفادا
پيـروان قبَـالا، بلكـه     تنها در بـين  نهكتاب اين . چند چيز از پيش خود بر آن افزود و آن را منتشر كرد

 ـ    اي يافت اسرائيل جايگاه ويژه بنيهمه در بين تقريباً  ي ان تـأثير عميق ـ و بـر زنـدگي و عـادات يهودي
جاي مطالعه تَلْمود را گرفت؛ زيرا آن نوشـته را   درنگ بيمطالعه زوهر  ،در بسياري از جوامع. داشت

و قداسـت آن را بـا قداسـت كتـاب      كردنـد  مـي وحي مستقيم خدا به ربي شَمعون بن يوحاي تصور 
قرائت كتاب زوهـر، هرچنـد    معتقدند كه حاضربسياري از يهوديان تا زمان . دانستند ميمقدس برابر 

  .كند ميكفايت  باخدا گيري ارتباطبراي تهذيب نفس و  ؛باشد وار طوطي
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هـا زمـان اسـتقرار مجـدد      است كه هفت چيز بر انسان مستور است كه يكـي از آن  نقلي آمده

آمـدن  : دهـد  طور غيرمترقبه رخ مـي  بر اساس نقلي ديگر، سه چيز به. پادشاهي داوودي است

  ).194: 1388 …موحديان عطار و(نند آن و عقرب مسيحا، يافتن گنج و ما

هاي مربوط بـه زمـان ظهـور،      به همين دليل در تلمود، پس از بيان مواردي از پيشگويي 

  :است توقيت نفي گرديده و آمده
كننـد؛   لعنت بر كساني كه تاريخ پايان ذلت اسرائيل و ظهور ماشيح را محاسبه مي

كه اگر تاريخ پايان ذلت فرارسـيد و ماشـيح    نمايند زيرا ايشان چنين استدلال مي
كـه   چنـان ! ؛ لكن همواره منتظر ظهور او بـاش …نيامد، هرگز ديگر نخواهد آمد

طـاهري   ؛356: كهـن، بـي تـا   ! (اگرچه تأخير كند، در انتظـارش بـاش  : شده گفته
  ).3: 2 ،حبقوق و 234: 1390 ،آكردي

-1080( �ربي يهودا هلوي�، به نام يكي از حكما، شعرا و فلاسفه محبوب يهوديان اسپانيا

  :گويد اشعار صهيونيستي خود مياز دريكي .) م 1142
تاريخ نجات را محاسبه مكن؛ صبورانه منتظر باش؛ مشـتاب؛ سـرانجام، شـكوه      

به آنـان كـه بـه دليـل داشـتن شـاهان و       . عمل من خدا را مشاهده خواهي كرد
خاندان يعقوب و همـان، صـخره    پادشاه قدوسِ: بالند، بگو شاهزادگان بر خود مي

  ).91: 1387 گرينستون،(نجات من است 

كنند؛ اما نسـبت بـه    ظهور را براي ماشيح نهي ميقطعي  اين گروه از علما، محاسبه زمان

 �منسَي بن اسرائيل�طور كه  واكنشي ندارند؛ همان هاي ظهور هاي احتمالي يا بيان نشانه زمان

  :گويد يكي از بزرگان يهود مي
تعيين قطعي زمان ماشيح، از طريق محاسبه محال است و اين راز را خدا مكتـوم  

دوران مسيحا، هنگام فرارسـيدن، بـا   . تلاش براي تعيين آن لزومي ندارد داشته و
  .)134 :همان(شد  خواهد هاي غيرقابل اشتباهي اعلام نشانه

  عملكرد مردم درگروظهور ماشيح  هٔينظر .3

بل دو ديدگاه قبل وجود دارد، اين است كه زمان ظهور ماشيح از نظرية ديگري كه در مقا

ايـن نظريـه از ايـن بخـش     . كـرد  قبل معين نشده است، بلكه بنا به كردار مردم تغيير خواهـد 
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  : است استنباط شده
  ). 22: 60 ،اشعيا( �من، خداوند در وقت خودش آن را تسريع خواهم كرد

ملت اسرائيل استحقاق نجات را داشته باشد، نجات  اگر: اند چنين تفسير كرده اين سخن را 

هـا را نجـات    باشـد، در وقـت خـودش آن    ايشان را تسريع خواهم كرد و اگر استحقاق نداشـته 

  . خواهم داد

سـزايي در تسـريع    توبه، عمل نيك و احترام روز شنبه ازجمله مواردي است كه تـأثير بـه  

هـا در زمينـه نجـات اشـاره      ي هر يك از ايـن آفرين در تلمود به نقش. زمان ظهور ماشيح دارد

   :است درجاي ديگر آمده. �كند كاري عظيم است؛ زيرا نجات را نزديك مي توبه، �: كند مي
و ماشـيح هنـوز   ( سـپري گشـت   بـود،  شـده  هايي كه براي پايان ذلـت بيـان   زمان

ظهور او فقط به توبه مردم و اعمال نيكي وابسته اسـت كـه انجـام     .)است نيامده
  . هندد

   :است در جاي ديگر آمده
فرزنـد داوود  ) ماشـيح (اگر ملـت اسـرائيل فقـط يـك روز توبـه كنـد، بلافاصـله        

طور صحيح و كامـل   شنبه را به) روز شبانه(اگر ملت اسرائيل فقط يك . آمد خواهد
  .آمد درنگ فرزند داوود خواهد نگه دارد، بي

   :نويسد در جاي ديگر مي
بلافاصـله   شـنبه را طبـق قـوانين آن نگـه دارد،    ) روز هشبان(اگر ملت اسرائيل دو 

  ).72: 1387 گرينستون،و  357: كهن بي تا( يافت نجات خواهد

  توقيت در يهود هاي آسيب

و يافتن تاريخ پايـان ذلـت قـوم    كوشش براي محاسبه تر دانشمندان يهود،  بيش كهبا اين

انـد كـه    ول تاريخ يهود افـرادي بـوده  اند؛ در ط كردهتقبيح  شدت به راماشيح،  اسرائيل و ظهور

ها پديـد   هايي را براي آن و بالتبع مشكلات و انحراف  خواسته يا ناخواسته به توقيت دامن زده

  :كنيم ها اشاره مي اند كه به مواردي از آن آورده
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  بستري براي مدعيان دروغين. 1

مـردم چـون   كـه  بـود   يكي از معضلاتي كه پيشگويي زمان ظهور ماشيح در برداشت، اين

 خورده، در زمان مورد نظر ظهور كند، در چنين مواقعي فردي شياد يا فريبتوقع داشتند ماشيح 

در  .كرد هزاران نفر را به بدبختي و هلاكت مبتلا مي خودفرصت را غنيمت شمرده و با ادعاي 

كردنـد و   ها، ادعاي مسيحايي طول تاريخ يهود، افراد بسياري بودند كه در بستر اين پيشگويي

اي از  ها را فراهم كردند كـه بـه نمونـه    گروهي را با خود همراه ساختند و موجبات بدبختي آن

  :كنيم ها اشاره مي آن

 كه ماشيح در هشـتاد و پنجمـين يوبيـل،    از جزيره كرت، كه بر اساس اين �موسي�. 1-1

  ).202:1388 …و موحديان عطار (كند، ادعاي مسيحايي كرد  ظهور مي. م 490-440 يعني

بـر اسـاس پيشـگويي كتـاب     .) م -12401291( �ابراهيم ابوالعافيه اهـل طُليَطلـه  �. 1-2

. بـود، ادعـاي مسـيحايي كـرد     عنوان سال ظهور معرفي كـرده  به را. م 1300سال كه  �زوهر�

  ).108: 1387گرينستون، (

ال س ـ �زوهـر �بر اساس پيشـگويي كتـاب   .) م 1657-1604( �منسَي بن اسرائيل�. 1-3

  ).132: همان(  دانست؛ در اين سال ادعاي مسيحا بودن كرد مي. م 1648ظهور ماشيح را 

فرد ديگري بود كه بـر اسـاس پيشـگويي ظهـور     .) م 1676-1626( �شبَتاي صبي�. 4ـ1

  .)Gershom Scholem, 1972 :142-166( كردادعاي مسيحايي . م 1648ماشيح در سال 

، كـه  �ابَربانـل �هـاي   تحت تأثير پيشـگويي  �شرلملاينآ�يك يهودي آلماني به نام . 5ـ1

گرينستون، (آهنگ مسيحا معرفي كرد  دانست؛ خود را پيش مي. م 1503سال ظهور ماشيح را 

129:1387.(  

شده، از ناحيه مدعيان دروغـين   هايي كه هميشه بر پيكر يهود وارد  بنابراين، يكي از ضربه

ايـن  . جـو كـرد   و اين ادعاها را بايد در توقيـت جسـت   كه ريشه برخي از بوده است مسيحايي

كردنـد و   ها از بدنه يهـود جـدا مـي    واسطة اين پيشگويي مدعيان دروغين همواره افرادي را به

  .شدند ها مي موجب انحراف يا نابودي آن
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  و نااميدييأس . 2

 ـ آسيب يكي از اريخ هايي كه توقيت براي تمام جوامع، مخصوصاً جامعة يهودي، در طول ت

وقتي مردم به زمـان پيشـگويي شـده    . به همراه داشته، نااميدي و يأس از آمدن ماشيح است

اين شور و شوق درك . شد ها ايجاد مي شدند، تحول و دگرگوني خاصي در بين آن نزديك مي

مسيحا در زماني كه يهوديان در تنگنا و فشار بودند، يا زير سلطة كشور و يـا مـذهب خاصـي    

شد؛ اما وقتي با اين شور و اشتياق با عدم تحقق ظهور ماشيح، رو  چندين برابر مي قرار داشتند،

شدند و چه  ديدند؛ سرخورده و سرافكنده مي شدند، تمام آرزوهاي خود را بربادرفته مي به رو مي

كشيدند و بـه ديـن    كردند؛ در نتيجه از دين خود دست مي بسا در اصل وجود ماشيح شك مي 

سـبب اسـت كـه در      بـدين . كردند گرايش پيدا مي. كردند در آن زندگي ميرسمي كشوري كه 

  : است تلمود نسبت به اين مسئله شديداً اخطارداده شده
 ؛كننـد  ميماشيح را محاسبه  و ظهورلعنت بر كساني كه تاريخ پايان ذلت اسرائيل 

نيامد، فرارسد وماشيح كه اگر تاريخ پايان ذلت  كنند مي ايشان چنين استدلال زيرا
  ). 356: بي تا كهن( …آمد هرگز ديگر نخواهد

اند كه با محاسبه زمان ظهور ماشـيح و نيامـدن ماشـيح در زمـان      حال، افرادي بوده با اين

دودلي و انحـراف از مسـير اصـلي ديـن يهـود را بـراي بعضـي از         موردنظر، موجبات شك و

  :يمكن ها اشاره مي يهوديان فراهم ساختند كه به مواردي از آن

خود را رها كردند  روزمرة وزندگي و كار كسب يهوديان ، موسي از جزيره كرت با ادعاي .1

مقدس به سرزمين  ،با خشك شدن درياو  معجزه واسطة به به همراه وي به ساحل رفتند تا  و

مـردم گفـت كـه خـود را بـه دريـا        و بهايستاد  اي صخرهخود بر  اين مدعي مسيحايي. بروند

و درنتيجه  به وقوع نپيوستهد شد؛ اما اين اتفاق باشند كه دريا شكافته خوا طمئنو مبيندازند 

و  عطـار  موحـديان ( گرويدنـد يافتگان به مسيحيت  ي از نجاتجمع زياد واي غرق شدند  عده

  ).74: 1387 گرينستون، و 202:1388 …

يهوديـان   بود كه اگـر  آهنگ مسيحا معرفي كرده و مدعي شده آشرلملاين خود را پيش. 2

گروهي كـه بـه   ! شش ماه را در توبه، رياضت و صدقه سپري كنند، مسيحا ظهور خواهد كرد
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هـاي سـخت سـپري     دنبال وي به راه افتاده بودند، اوقات خويش را در روزه، نماز و رياضـت 

اما تمام اين اميدها  ؛است شده معرفي �توبه سال�آن سال در تاريخ يهود به  كه طوري كردند؛ به

خـوش   هاي ساختگي او دل مرگ آشرلملاين از بين رفت و بسياري از يهوديان كه به حرفبا 

  ).121: 1387 گرينستون،( بودند، پس از ناكامي، به مسيحيت روي آوردند كرده

هـا در بـين مـردم     آمـد، طرفـداران آن   وقتي ادعاهاي چنين اشخاصي غلـط از آب درمـي  

هـا ضـعيف    هاي شـريعت در بـين آن   درنتيجه پايه كردند و موقعيت اجتماعي ضعيفي پيدا مي

ها، ديگر ربانيون و شريعت موسوي اعتباري نداشتند و ديگر هـيچ نيرويـي    در نگاه آن. شد مي

بنابراين، اميـد  . هاي شديد و جانكاه اقوام ديگر برپا نگه دارد ها را در برابر رنج توانست آن نمي

، بـه ديـن   از آينـده و اميد    نا حيران و سرخورده، ها نمرد و آ ها مي اي روشن در دل آن به آينده

  .كردند مسيحيت يا ديگر اديان، گرايش پيدا مي

  تشكيل فرقه. 3

ن يهودي وارد كرد، جدا شدن گروهي از مردم هايي كه توقيت بر پيكر دي يكي از خسارت

 ساير اديان ابراهيمياز  مراتب بهاين اتفاق در يهود  .دين يهود بود بدنةجديد از  فرقة عنوان به

توقيـت در ديـن يهـود     هـاي  آسـيب يكـي از   عنـوان  آن را به توان مي حال، با اين ؛تر است كم

 فرقـة  ،كه بر بستر محاسبات زمان ظهـور ماشـيح بـه وجـود آمـد      هايي فرقهيكي از . برشمرد

يست بشبتاي صبي در  .بود كه توسط طرفداران شبتاي صبي ايجاد شد �دونمه�يا  �شبتائيه�

 ؛بود شده معرفيسال ظهور ماشيح  عنوان بهكه در كتاب زوهر  .م 1648به سال  و دو سالگي، 

 ؛درك حضور مسيحايي بودند دلباختةزيادي كه  و افرادمعرفي كرد  اسرائيل بنيخود را منجي 

دسـت  بـه مسـيحايي او    اعتقـاد  از .م 1676بعد از مرگ او در سال  و حتيدور او جمع شدند 

بـه نـام    اي فرقـه  ،مسيحايي داشـتند  او ادعايگروهي از شيادان كه بعد از  و توسط ندبرنداشت

 ،اين گـروه  افراد .گسترش يافت و ايتالياكه در تركيه، لهستان  شبتائيه يا دونمه تشكيل دادند

  .هنوز در بعضي از شهرهاي تركيه فعاليت دارند ؛تعدادشان كم است اگرچه ،در حال حاضر
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  تتوقيت در مسيحي

وجـود  صـراحتي  ظهـور   كه در كتاب مقدسشان بر مخفي بـودن زمـان   برخلاف يهوديت

ظهـور  كه به مخفي بودن زمـان   بسياري در عهد جديد وجود دارد آيات؛ در مسيحيت نداشت

در آياتي از انجيل متا، زمان آمدن مسيحا، مانند زمان آمـدن طوفـان    .كند ميتصريح  مسيحا

و كسي از آن جز خـدا   ين كه زمان طوفان نوح نامشخص بودتوضيح ا. است نوح دانسته شده

  :خبر نداشت، زمان آمدن مسيحا هم مشخص نيست
 از آسماني فرشتگان و پسر حتي ندارد؛ خبر ساعت و روز آن از پدر، غير از كس هيچ
 در. بـود  خواهـد  نـوح  روزگـار  ماننـد  درسـت  انسـان،  پسر ظهور زمان. خبرند بي آن

 مـردم  رفـت،  كشـتي  داخـل  بـه  نـوح  كـه  روزي تـا  يعنـي  ؛طوفان از قبل روزهاي
 آمـد  سـيل  آن كه تا فهميدند نمي چيزي و كردند مي ازدواج نوشيدند، مي خوردند، مي

  1.)39- 36: 24 :متا(بود  خواهد طور همين انسان، پسر ظهور. برد بين از را همه و

كـس از   هيچ فته واي كه به سفر ر خانه در انجيل مرقُس، آمدن مسيحا به برگشت صاحب

  :آمدن او خبر ندارد؛ تشبيه شده است
 در فرشـتگان  نـه  ؛نـدارد  اطّـلاع  كـس هيچ ،پدر از غير ،ساعت و روز آن از ولي  

 كـه  دانيـد نمـي  زيـرا  ؛كنيـد  دعا شده، بيدار و حذر بر ،پس. هم پسر نه و آسمان
 و واگـذارد  را خـود  خانـة  ؛شـده  سـفر  عـازم  كـه  كسي مثل. شودمي كي وقت آن

 امـر  را دربـان  و كنـد  مقرر خاص شغلي به را هريكي ؛داده قدرت را خود خادمان
 خانه صاحب وقت چه در كه دانيدنمي زيرا بيدارباشيد؛ ،پس .بماند بيدار كه فرمايد

 شـمارا  آمـده  ناگهـان  دامبا! صبح يا خروس بانگ يا شب نصف يا شام در ؛آيدمي
  ).36-32: 13 ،مرقس(! يابد خفته

  : يل لُوقا، آمدن مسيحا به افتادن دامي بر سر آدم تشبيه شده استدر انج  
طور كه انسـان يـا هـر چيـز      شما از آمدن مسيحا اطلاعي نخواهيد داشت؛ همان

 را خـود  پـس شود، از افتادن دام بر سرخود خبر ندارد؛  ديگر كه در دام گرفتار مي
 سـنگين  دنيوي، هاي انديشه و مستي و پرخوري از شما هاي دل مبادا !كنيد حفظ

                                                 
  .اشاره شده است 7عيسي به ناگهاني بودن ظهور 40: 12 در انجيل لوقا و 44: 24 انجيل متا در. 1
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 زمـين  روي تمـام  سـاكنان  بـر  دامي مثل زيرا ؛آيد شما بر ناگهان روز آن و گردد
 از كـه  شـويد  آن شايسـتة  تـا  بيدار باشيد كرده، دعا وقت هر در پس. آمد خواهد
 پسـر  حضـور  در و يابيـد  نجـات  ،پيوسـت  خواهد وقوع به كه چيزهايي اين جميع
  .1)36-34: 21 ،لوقا(! بايستيد انسان

عنـوان كـرده؛   مخفـي  را ظهور حضرت مسـيح   صراحت زمان كه به مذكور آيات علاوه بر

توان اسـتفاده كـرد و    دليل ديگري از كتاب مقدس، بر نامشخص بودن زمان ظهور مسيح مي

 ؛13-11: 17 متـا (كنـد   آياتي كه زمان ظهور را در آينده نزديك عنوان مـي : از است آن عبارت

؛27-23: 24 امت( دوررا در آينده و آياتي زمان ظهور ) 16 و 5: 2 شفهو مكا 13-11: 9 سرقُم 

ها بر نامشخص بودن زمان ظهور مسـيح دلالـت    كه ايندهد  خبرمي )9: 3 پطرس دوم رسالة

اسـت، مبـين چنـد نكتـة      ظهور زمان بودن مخفي گوياي كه اين بر مذكور، علاوه آيات. دارد

  : است

خانه باشد و حق خوابيدن و مشغول شـدن بـه    نتظر صاحبطور كه غلام بايد م همان: اول

گونه منتظر باشـيد و   ندارد؛ شما مردم بايد اين) خانه غافل كند كه او را از صاحب(امور ديگري 

  . گاه اجازه ندهيد امور روزمره، شما را از منجي و ظهور او غافل كند هيچ

 راه بـودن بايـد بـا تـلاش،      بـه  چشم  راه بودن كافي نيست؛ بلكه  به  فقط انتظار و چشم: دوم

رو در اين آيات سفارش شده كه تمـام اوقـات را در    از اين . حركت، صبر و تحمل همراه باشد

درد  حال توجه و دعا بگذرانيد و نگذاريد عيش و نوش دنيا شما را نسبت به اين مسئله غافل و

  .و رنج روزگار آخرالزمان شمارا نا اميد كند

 و �ناگهـاني �را  7اً ظهـور عيسـي  صـراحت اين كه اگرچه كتاب مقدس،  نكته قابل تأمل

كند؛ در طول تاريخ مسيحيت افراد بسياري بودند كه اين  اعلام مي �مخفي�را  اوزمان آمدن 

تعيـين   7ظهـور عيسـي   خاصـي را بـراي   تصريح كتاب مقدس را نا ديده انگاشتند و زمـان 

در بين افراد ايـن  . تري است ها داراي نمود بيشگرا كردند؛ مخصوصاً اين مسئله در بين هزاره

هيجان خاصي براي درك  شور و 2000و  1000هاي  گروه، موقع نزديك شدن به مهر و موم
                                                 

  .آمدن مسيحا به آمدن سارق تشبيه شده است 10: 3 پطرس رسالةدوم در .1
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سپري شده و از ظهور  2000اكنون كه سال  شد؛ اما هم فرما مي حكم 7ظهور حضرت عيسي

از قبر؛ يعني حـدود  او خبري نشده؛ جمعي به دو هزارمين سال مصلوب شدن و برخاستن وي 

  !اند بسته دل. م 2030سال 

  توقيت در مسيحيت هاي آسيب

است كه به بعضي  پيامدهايي براي مسيحيت داشته 7توقيت براي ظهور حضرت عيسي

  :كنيم از موارد آن اشاره مي

  در مسيحيت ييها فرقهتشكيل . 1

اسـت در   شـده  ها سبب هاي منتهي به هزاره مخصوصاً در سال، 7قاد به ظهور مسيحاعت

همچنين اين انتظار موجـب   .باشد در جامعة مسيحي وجود داشته افزوني دمانتظار  طول تاريخ،

در قرن شانزدهم مـيلادي گروهـي از   : براي مثال. است هاي زيادي شده ها و فرقه ظهور گروه

برخي از شهرها  قيام كردند و 7براي آماده كردن سلطنت هزارسالة عيسي 1ها�تيستپآنابا�

  .رحمانه سركوب شد را براي مدتي در اختيار گرفتند؛ ولي شورش آنان بي

�نگيانيايرو�
نيز جماعتي بودند كه براي سرعت دادن به ظهور منجـي، دوازده حـواري    2

 نـام  بـه  آنـان  از گروهـي  ناكام ماندند، تعيين كردند؛ اما چون با مرگ حواريون در هدف خود

 .دادند ادامه را حركت و اين كردند تعيين ينجانش حواري آن براي �نگيانينوايرو�

آغـاز هـزارة خوشـبختي     و 7در آغاز قرن نوزدهم مـيلادي، اعتقـاد بـه بازگشـت عيسـي     

 1800در اوايل سال . كليساهاي متعددي بر اساس اين باور پديد آمد تري يافت و گسترش بيش

 ؛شـدند  انـده مـي  خو 7در كشور انگلستان گروهي كه جمعيت معتقدان به بازگشـت عيسـي  . م

اين گروه، پس از چندي به آمريكا رفتند و در . شهر خود برگزيدند عنوان آرمان جامعة بزرگي را به

  ).250:1388 …موحديان عطار و . (بر شش هزار نفر تابع پيدا كردند بالغ . م1840سال 

                                                 
1.Anabaptists 

2. Irvingites 
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  هزاره گراهاي  گسترش فرقه. 2

كه در اين قرن،  طوري است؛ به �راگ هاي هزاره فرقه�قرن نوزدهم ميلادي، قرن گسترش 

در اين نوشتار به چند . داري مسيحي را به خود اختصاص داده است اين گروه وجهة غالب دين

  :كنيم اشاره مياند؛  گرفته شكل هور مسيحاها كه در بستر محاسبات زمان ظ گروه از اين فرقه

ها ستيادونت. 1ـ2
1

 

 .م 1840-1830 هـاي  سالصله ه در فااي است ك اين گروه يك نهضت اصلاحي مكاشفه

پيدايش اين نهضت، محصول پيشگويي يك كشاورز انگليسـي بـه نـام    . در آمريكا ظاهر شد

�ويليام ميلر�
ويژه كتاب دانيـال و   او در پي مطالعة كتاب مقدس، به. است.) م1782-1849( 2

  .خواهد بود. م 1843در سال  7مكاشفه، اعلام كرد كه بازگشت عيسي

اعلام . م 1831هاي پراكنده در سال  طور رسمي در طي سخنراني يشگويي خود را بهميلر پ

كرد و توانست جماعت بسياري از مردم را از كليساهاي پدري خود جدا سـازد و بـه كليسـاي    

اين نهضت وقتي به سال موعود رسيد، نهايـت بالنـدگي را پيـدا     .در آورد �ادونتيسم�ساز  تازه

ظهور نكرد و اين آرزو تحقـق نيافـت، تـاريخ برگشـت      7 سال، مسيحكرد؛ اما وقتي در آن 

وقتـي در آن  ! براي اين واقعه اعلام گرديـد . م 1844 اكتبر سال 22 اصلاح شد و 7 مسيح

، پذيرفتنـد كـه   .م 1845بازنگشت، در يك عـذرخواهي رسـمي در سـال     7سال هم عيسي

يان بايـد در انتظـار عميـق    مسـيح  اشـتباه بـوده و   7محاسبه در تعيين روز بازگشت مسـيح 

  !كه تاريخ آمدنش معلوم باشد آن باشند؛ بي 7بازگشت عيسي

از اين بحران، شمار زيادي از پيروان اين نهضت به كليساي اولية خود بازگشتند؛ ولي   پس

هـاي ديگـري را    اجبار، فرقـه و گـروه    كساني كه از كليساي خود تكفير و رانده شده بودند، به

تـرين گـروه از ايـن     بزرگ عنوان ، به�ادونتيست هاي روز هفتم�توان از  ه ميتشكيل دادند ك

  ).252 و 251: 1388 …و  عطار موحديان و 333:1389  و  زاده، رسول( نهضت اسم برد

                                                 
1 Advantists. 
2.William miller 



  

 

او
اك

و
 ي

وق
ت

ي
 ت

س
 آ

و
ي

 ب
ها

 ي
اد

ر 
 د

ن
آ

ي
ن

ا
 

اه
بر

ا
مي

  ي

83 

  انجمن شاهدان يهوه. 2ـ2

فعاليـت   .م 1872مسيحي است كـه از سـال    ـيك سازمان يهودي   ،اين انجمن در اصل

مسيحايي است كه بر پاية  يك نهضت كاملاً اين انجمن نيز، .كرده است آغازخود را در ايتاليا 

�راسل چالز�پيشگويي مؤسس خود، 
محاسبه عددي در  وي در پي تأمل و. است گرفته شكل 1

صورت روحي نامرئي بـاز خواهـد    به. م 1874در سال  7كتاب مقدس، اعلام كرد كه مسيح

البته، با نزديك شـدن   .زمين استوار خواهد كرد سلطنت خدا را روي .م1914گشت و در سال 

تـاريخ بازگشـت    نهايـت،     تر به خـود گرفـت و در   هاي او آهنگي ملايم  سال موعود، پيشگويي

 7عيسيـ برخلاف وعدة راسل  ـ وقتي در اين سال  . تغيير كرد. م 1918به سال  7مسيح

 !بـه تـأخير انـداخت    . م1925 تاريخ ظهور را تا سـال  ـ  جانشين راسلـ  �رادرفورد�برنگشت، 

  ).253 :همان(

  و نااميدييأس . 3

، توسـط بزرگـان مسـيحي؛ مـردم بـا شـور و       7با تعيين زماني خاص براي ظهور مسيح

بسـا از   دوختند تا ظهور مسيح را شاهد باشند و چـه   اشتياق تمام، چشم به آمدن آن زمان مي

كليسـاي اجـدادي خـود را تـرك      كشيدند و حتي بعضي افـراد،  كار وزندگي خويش دست مي

توفيق پيدا كنند؛ اما وقتي زمـان مـورد نظـر فـرا      7مسيح كردند تا شايد به درك حضور مي

شد؛ همة كساني كه بـا شـوق و اشـتياق چشـم بـه       خبري نمي 7رسيد و از ظهور مسيح مي

بـه  شدند و بعضاً بـا شرمسـاري    بيايد، سرخورده و نا اميد مي 7آسمان دوخته بودند تا مسيح

  .گشتند زندگي و كليساي قبلي خود برمي

  اسلام از منظرتوقيت 

اي  لام، از جايگـاه ويـژه  كـل تـاريخ اس ـ   اندازة  بهبا قدمتي در اسلام، بحث موعود باوري 

شـد، خـود ايشـان از     ريزي  پايه 6برخوردار است؛ زيرا از ابتدا كه دين اسلام توسط پيامبر

                                                 
1.Charles Taze Russel 
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بنـابراين، اعتقـاد بـه    . كند، خبر دادند از عدالت پر مي وجود فردي در پايان تاريخ كه جهان را

هاي  خورده و در معادلات حركت منجي و موعود، از همان لحظة تكوين اسلام با اين دين گره

هـايي كـه ذهـن هـر      تاريخي داراي نقشي اساسي بوده؛ از اين روي همواره يكي از پرسـش 

كه زمان ظهور منجي موعـود و تحقـق    تاس مسلمان را به خود مشغول داشته، اين بوده و اين

در اين مجال به بررسي توقيـت در روايـات و كلمـات علمـا     . اين وعدة الاهي كي خواهد بود

  :پردازيم مي

  توقيت در روايات

 .انـد  نند عهد جديد مسيحيان، توقيت و تعيين زمان ظهور را نهي كردهما اسلامي، روايات

به دو بيان بـه   اين روايات .شده است امعلوم عنوان در روايات اسلامي زمان ظهور، مخفي و ن

  :اند مخفي بودن زمان ظهور پرداخته

  گو خواندن مدعيان توقيت دروغ. 1

اند كه به  كنندگان، در واقع از توقيت نهي كرده گو خواندن توقيت در برخي روايات با دروغ

   :كنيم ها اشاره مي بعضي از آن

  : گويد مي ابو بصير
گويند، مـا    وقت گذاران دروغ: فرمود ؛پرسيدم 4راجع به قائم، 7قاز امام صاد

 :1 ج ،1407 كلينـي، ( كنـيم  نميتعيين وقت ]براي اين امر[اي هستيم كه  خانواده
368.(  

بسـا   فرمايد كه چه كند و مي مردم را از عواقب توقيت مطلع مي 7امام ،در روايت ديگري

 . نگـردد وصاً زماني كه توقيت با واقع مطـابق  مخصگردد؛ ها  توقيت موجب گمراه شدن انسان

   :گويد فضيل بن يسار مي زمينهدر همين 
وقـت گـذاران   � :براي اين امر وقتي هست؟ فرمـود : عرض كردم 7به امام باقر

همانـا   !گويند مي  وقت گذاران دروغ !گويند مي  وقت گذاران دروغ !گويند مي  دروغ
پروردگار خود وارد شد، قومش بر بردن براي پيغام ) در طور سينا(چون  7موسي

موسـي  : قومش گفتند ،را وعده سي روز داد، و چون خدا ده روز بر سي روز افزود
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 ،پـس  ]پرست شـدند  يعني گوساله[آنچه كردند  ،كردندلذا با ما خلف وعده كرد، و 
خدا راست فرمـوده  : يدياگر ما خبري به شما گفتيم و طبق گفته ما واقع شد، بگو

خدا راسـت  : يدياگر به شما خبري گفتيم و برخلاف گفته ما واقع شد، بگواست و 
  ).368: همان،( �فرموده است تا دو پاداش گيريد

ايـن  در  .دهد قرار مي �ونلُجِعتَسم�توقيت كنندگان را در كنار  7امام ،در بعضي روايات

  : گويد عبد الرحمن بن كثير مي زمينه
بـه   !قربانـت  :ه مهزم وارد شد و عرض كردنشسته بودم ك 7خدمت امام صادق

اي �: شـود؟ فرمـود   كـي واقـع مـي    ،من خبر دهيد امري كه در انتظارش هستيم
دروغ گفتند وقت گذاران و هلاك شدند شتاب كننـدگان و نجـات يافتنـد    ! مهزم

  .)368: همان( �تسليم شوندگان

در  .كند ان مخالفت ميخداوند با زمان توقيت كنندگ :فرمايد مي 7در بعضي روايات، امام

   :گويد ابي بصير مياين مورد 
كسـاني كـه وقتـي را تعيـين     �: فرمود ؛پرسيدم 4درباره قائم  7امام صادق از

: سپس فرمود. كنيم اي هستيم كه وقت تعيين نمي ما خانواده .اند دروغ گفته ،كنند
كاري  ؛ت كندمخالف ،اند كنندگان تعيين كرده  كه تعيين جز آن كه با وقتي  خداوند 

  ).294: 1397 نعماني،( !كند نمي

 امر ظهور به خدا ؛فرموده است 4خود امام عصر ؛در توقيعاتي كه از ناحية مقدسه رسيده

  ).291:1411طوسي، ( .گو هستند وقت ظهور دروغ كنندگان و تعيين مربوط است

  تشبيه زمان ظهور به زمان قيامت. 2

و طبعـاً   اسـت  تشـبيه شـده   �زمان قيامت� به 4ظهور حضرت مهدي ،در بعضي روايات

هـم جـز خـدا كسـي     را زمـان ظهـور    ؛زمان وقوع قيامت بر كسي جز خدا معلوم نيست چون

  .داند نمي

امام در جواب دعبـل   .است وارد  شده  7از امام رضا اين زمينه روايتي با سند صحيحدر 

  :فرمايد خزاعي مي
ن إخبـار از وقـت اسـت و پـدرم از     اي ؛كي خواهد بود ]زمان ظهور[اين كه اما …
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قـائم از  ! اي رسـول خـدا  : گفتنـد  6كند كه به پيامبر اكرم مي پدرانش روايت
لا يجلِّيهـا  Gمثل او مثل قيامت است كه : كند؟ فرمود فرزندان شما كي خروج مي

 ،1395 بابويـه،  ابن( Fتةًَبغْلوقْتها إلَِّا هو ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ لا تَأْتيكم إلَِّا 
  ).373: 2 ج

 :نويسد مي ؛)42:نازعات( Fمرسْاها أَيانَ الساعةِ عنِ لُونكَئَيسGعلامه طباطبايي در ذيل آيه 
 را قيامـت  كـه  است اين معنايش ؛)همان( F…هو إلَِّا لوقْتها يجلِّيها لاGجمله  پس

 مگر ؛دارد برنمي ،شود مي واقع وقت چه هك اين و آن روي از پرده و كند نمي هويدا
 بـه  علـم  و قيامـت  وجـود  و ثبوت كه كند مي دلالت معنا همين و سبحان، خداي

 هـر  و اسـت،  محفوظ خدا نزد غيب كمون در ثبوتش و وقوع يعني ؛است يكي آن
 او غيـر  كـه  اين بدون ،كند مي ظاهر را آن و برداشته آن از پرده بخواهدخدا  وقت
 ج ،1417 طباطبايي،( گردد ظاهر ،اشيا از چيزي براي يا ،يافته حاطها آن به كسي

8  :370(. 

علم به زمان از طرفي  طور كه علم به وقوع قيامت فقط نزد خداوند است و همان ،بنابراين

 نداردعلم و آگاهي وقت ظهور   جز خدا كسي به ؛است ظهور به علم به زمان قيامت تشبيه شده

  .  ظهور زماني را مشخص و تعيين كرد توان براي و لذا نمي

  توقيت در كلمات علما

كه توقيت بحثي اعتقادي است، نـه فقهـي؛  انتظـار آن نيسـت كـه فقهـا در        توجه به اين با

اين مورد بحث كرده و به جواز يا حرمت آن فتوا داده باشند؛ اما با توجه  هاي فقهي خود در كتاب

هاي اعتقادي و روايي خـود، فصـل يـا     ه هم بودند در كتابكه در قديم اكثر محدثين، فقي به اين

 اختصاص داده و ديدگاه خودشان را بـر  �باب كراهيت توقيت� يا �نهي از توقيت�عنوان  بابي با 

  :كنيم ها اشاره مي حرمت يا كراهت توقيت بيان كرده اند كه ذيلاً به بعضي از آن

هفت حديث  ،آورده و ذيل اين باب �يتوقتَّال كراهية� بابي با عنواندر كافي،  ;كليني -

 ). 368 :1، ج1407كليني، ( بر منع از توقيت ذكر كرده استدال 

   :نويسد در الغيبه در فصل هفتم مي ; شيخ طوسي -
قت خُرُوجِها وأَم نَّـا إلـي    4وع يبغم ول هيل بالتَّفص جهلي وعلُومٍ لَنا عبِم فَلَيس
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صـورت   طور مشخص و به به 4 وقت خروج حضرت حجت ؛االلهُ بِالفَرجَِأنَ يأذنََ 
زماني كه خداونـد   تفصيلي براي ما معلوم نيست، بلكه ايشان از ما غايب است، تا

به روايات منع از در ادامه ايشان  ).1411:425طوسي، ( به ايشان اجازة فرج بدهد
  .پردازد توقيت مي

التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في � بابي با عنوان در ; علامة مجلسي -

ايشـان در   .)143: 109 ج ،1403 مجلسـي، ( به روايات منع از توقيـت پرداختـه اسـت    ،�ذلك

   :نويسد در ذيل حديث اول منع از توقيت، مي العقول ةمرآكتاب 
منظور از  است و 4كراهت تعيين وقت براي ظهور قائم التوقيت، كراهيةمراد از 

: 4 ج ،1404 ،همـان ( زماني كه توقيت از روي علم نباشـد  ،ت، حرمت استكراه
170(.  

  : نويسد مي �التوقيت كراهية�در باب مرحوم ملا صالح مازندراني در شرح خود بركافي  -
وظهوركراهت دركراهت اسـت   كراهت دارد 4براي ظهور امام زمان وقت تعيين

  .)314: 6 ج ،1382 مازندراني،( .و در حرمت محتمل است

ما زماني را بـراي  كه اند  و فرموده  كرده از توقيت نهي ،در روايات فراواني :ائمه اگرچه 

علمـا بـه    ،هـا  و در پيروي از آن خواندهگو  دروغرا كنيم وتوقيت كنندگان  ظهور مشخص نمي

انـد كـه خواسـته يـا      در طول تاريخ اسلام افرادي بوده ؛اند شدهقائل حرمت يا كراهت توقيت 

براي نمونه به برخـي   .اند هايي را براي ظهور بيان كرده زمان ناخواسته در اين گرداب افتاده و

  :كنيم ها اشاره مي از آن

سـال ظهـور   ، 6از پيـامبر اسـلام   1بر اساس روايتـي  ،جويني يكي از علماي شيعه - 

 .ندك ذكر مي .ق 302را  4مهدي

 تطبيـق  رد در شيعه علماي از يكي، العلماء لسان به معروف ،يزدي سيرجاني محمدباقر -

 روايـت  ايـن  ابجـدي  حسـاب  و ادبـي  وجوه از آنچه :گويد مي ها بابي مدعاي بر ابولبيد روايت

                                                 
 النعمـان  القاضـي . ك.ر( »هجرَتـي  مـن  رأسِ الثَّلاثَمـأَةَ  علـي  مغرِبِها من الشَّمس تَطلعُ« االله قال رسولُ. 1

  )418: 3 ج المغربي،
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، 1335 تـاريخ  بـه  ايشان .كنند مي استدلال آن به بابيه كه است سالي غير از ،شود مي فهميده

 �.باشـد  ظهـور  سـال  .ق 1337 سـال  قـوي  احتمال  به :فرمايد مي بعد. رسد مي ،1337، 1336

  ).128ـ123: 1394 ،مهر رضايي(

 ـملاي 6أن النبـي �بر اساس روايت  ،يكي از علماي تسنن ،الدين سيوطي جلال -  ثُكُ

 ول عيسـي نز دجال و به خروج مهدي و و با اعتماد به مفاد اين حديث،. ؛�..سنةَ فلْاَ هرِبفي قَ

بـر اسـاس ديگـر     ،سيوطي در ادامـه  .دهد فتوا مي .ق دهم و ديگر اشراط الساعه در سدة 7

ترين حالت،  در بدبينانه :نويسد مي داند و مي  قمريوقوع اين امور را در قرن دوازدهم  احاديث،

 :2 ،  ج1424 سيوطي( به وقوع خواهد پيوست. قمريپيش از سدة پانزدهم  اين رخدادها قطعاً

103.(  

 حوالي سال كه در- �شاهيه مبشرّة� پير غلام علي طوسي شريف در رساله خود به نام -

؛ سال بعد 13در  4براي ظهور حضرت حجت شواهدي است ادله و كوشيده؛ نوشته .ق 950

  ).323: 1391 جعفريان،(اقامه كند . ق 963 يعني سال

  توقيت در اسلام هاي آسيب

بعضـي از  : داده، بر دو نـوع اسـت   اد در دايرة اسلام رختوقيتي كه توسط بعضي از افر

بعضي . كند طورقطع صحبت نمي شده و از زمان ظهور، به صورت احتمال بيان  ها به توقيت

هاي  توقيت، آسيب كه از ناحية اين نوع برد ها از زمان خاصي براي ظهور نام مي از توقيت

هـا   اي از ايـن آسـيب   ذيلاً به نمونـه  است كه متعددي بر پيكر اسلام ومسليمن وارد آمده

  :كنيم اشاره مي

  و نااميدييأس  .1

نااميـدي   ،دارد ها داشته و پيروان آن سوئي كه توقيت براي توقيت كنندگان و آثاريكي از 

شده، حضـرت ظهـور    پيشگوييزيرا وقتي طبق تاريخ  ؛نجات بشراست و از وضع آينده جهان

بسا نسبت به اصل وجود امـام و   چه ،خوش كرده بودند لبعضي از مردمي كه به ظهور د ،نكند

 انتظـار و  مقولـه در  يگونه فعاليت و حركت ـ رغبت شده و هيچ هاي ديني سست و بي نيز آموزه
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به علي بن  7روست كه امام كاظم   ازاين .آن حضرت از خود نشان ندهند درك دولت حقة 

  :فرمايد يقطين مي
 ،يا سيصد سال است ،امر محققاً بعد از دويستراستي اگر به ما بگويند اين  به…
چـه   !وه :انـد  ولي گفته ؛ها سخت و سرد شوند و عموم مردم از اسلام برگردند دل

بسيار زودرس است و چه بسيار نزديـك اسـت بـراي دل گرمـي مـردم و بـراي       
  ). 369: 1 ج ،1407 كليني،( نزديك ساختن فَرجَ

يـا   كننـد،  براي ظهور وقت تعيـين نمـي   :ينمعصومشود كه  ملاحظه مياگر  ،بنابراين

اين پويايي  داشتن روحية انتظار و به خاطر زنده نگه اند؛ خواندهگو  دروغرا وقت  ن كنندگان يتعي

ها از فـرج، مخصوصـاً در    نااميد شدن آن دل سرد واز جلو گيري  ها و در بين مسلمانرويكرد 

  .صورت طولاني شدن غيبت است

  انحرافي ٔفرقه ليو تشكن دروغين بستري براي مدعيا. 2

براي مـدعيان   يكه بستربراي ظهور پيشگويي زمان خاصي  ـ  برخلاف يهودـ�  در اسلام 

اول مدعيان، ادعاي خود را مطرح  ـ  برعكس يهودـ در اسلام زيرا  ؛نداريم ؛دروغين شده باشد

يا گفتـار   ،روايات برخيها به  بعد براي توجيه ادعاي خويش، خودشان يا پيروان آن ،كردند مي

 بـود و  شـده  به زمان خاصي اشارهها  روايات يا گفتهكه در آن كردند  تمسك ميبعضي از علما 

  .تطبيق كننـد  ـهاي تكلف آميز ولو با توجيه ـتوانستند آن زمان را بر ادعاي خود   مي مدعيان 

 و �دروغـين براي مـدعيان   سازيبستر�آسيب  در اسلام به خاطر اين خصيصه، جدايي دولذا 

آن كه اين گروه از  از بعدنوعاً ها  زيرا اين توجيه ؛عملاً ممكن نيست �تشكيل فرقة انحرافي�

در اسلام  ،بنابراين .گرفت صورت مي ؛داد تشكيل مي و فرقة خاصي را شد مي پيكر اسلام جدا

تشـكيل  يا  و )مانند اغلب آنچه در يهوديت است( ،باشد شدهمنجر كه به تشكيل فرقه  يادعاي

مـا در   ،رو ازايـن  .متصور نيست )مانند آنچه در مسيحيت است(اي كه بدون مدعي باشد  فرقه

پردازيم و به بعضي از اين مدعيان كه گروهي را از  اين نوشتار به هردو آسيب در كنار هم مي

  :كنيم اشاره مياند؛  ها را تحت لواي ديگري جمع كرده و آناند؛ پيكرة اسلام جدا كرده 

اهان صفوي ازجملة كساني بودند كه به گفتار علمـا بـراي مشـروعيت ادعـاي خـود      شـ 



 

 

90 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

كـه حـاوي   (االله ولـي   ها بر اساس علم حروف و اعداد اشـعار شـاه نعمـت    آن .اند استفاده كرده

يـا مقدمـة    ،عنـوان منجـي   خود را بـه  )يانه استپيشگوت امضامين صوفيانه ومهديانه، با اشار

 ،ها بر اسـاس حـروف ابجـد    مثلاً آن .معرفي كرده �نايب مهدي� ويژه با تعبير ، به4مهدي 

همچنـين بـر اسـاس     .كنند اثبات مي ؛خروج كرد ق909كه در را نايب بودن اسماعيل هادي 

ها  بعدازآن :گويند مي دهند و طهماسب صفوي خبر مي به آمدن اسماعيل و ،اشعار ديگر ايشان

  ).136-133: 1391،جعفريان( كند ظهور مي 4مهدي

 6امبرپي يكي از كساني كه ادعاي مهدويت كرده و ادعاي خود را بر اساس روايتي ازـ  

 ها ينها دلَ ددجي نْم سنةٍَ مأئةً لّكُ أسِعلي ر الأمُة ههذل ثُعباالله ي نَّا� :فرمايد كه مي

با اتمام قرن  او .غلام احمد قادياني است ؛بخشد مشروعيت مي؛ )313: 4 ج :1418 ،الأزدي(

به نام را اي  حدود صدسال پيش در هند فرقه خود را مجدد قرن خواند و ،قمري سيزدهم

در حال حاضر طرفداران وي همچنان فعال بوده و مانند بهائيت، از  .ريزي كرد پايه �قاديانيه�

  .)229 :ش ،1391،جعفريان( سيستم تبليغاتي پرقدرتي برخوردار هستند

ادعـاي مهـدويت   ، 6پيـامبر  �مجدد رأس مأئه�كه بر اساس روايت افراد  اينازجمله 

 او .اسـت  �پسـيخانيه �يـا   �نقطويـه �مؤسس فرقـة   .)ق831 يامتوف(محمود پسيخاني  ،كرد

   :گويد مي
خلق را از مغلطه نقصـان بـه    ،يك عالم رباني نيك كامل برهاني ،در هر صدسال

 قراگزلـو،  ذكاوتي( استكند و اين همان مجدد رأس مأئه  كمال دعوت مي يفضا
1379 :147 .(  

خود را مهـدي موعـود    االله استرآبادي، بر اساس همين روايت، استادش، فضل محمود، مانند

دين اسـلام   :بر اساس ادعاي وي !به آمدن وي مژده داده است6اسلام  خواند كه پيامبر مي

عجم است  دور دور، آورده و پس دين، ديني است كه او برافتاد و دور عرب به پايان رسيد و ازاين

ايشان خود  و اين دور، هشت هزار سال خواهد بود و در آن هشت مبين خواهند آمد كه نخستين

و  عباس اول، به قلـع   كه شاه. ق 1102اين فرقه بعد از سال ). 117: ش ،1386مشكور، (! اوست

  .شدند ها كه به هند گريختند؛ نابود قمع ايشان فرمان داد، به جزاندكي از آن
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اطرافيانش با استفاده از اخبار ملاحم وفتن بـه   ازجمله افرادي كه ادعاي مهدويت كرد و ـ

گلپايگاني در فصـل ثـاني كتـاب فرائـد      .محمد باب است علي ،ادعاي او مشروعيت بخشيدند

  : نويسد مي
در اين مختصر به ذكر بعضي احاديث صحيحه كه فيما بين اهـل تسـنن و اهـل    

 …شـود  اكتفا مـي  ،عليه باشد و با قرآن مجيد منطبق آيد ن متفقمفاهيم آ ،تشيع
ازجمله احاديثي كه داله بر ميعاد ظهور اسـت، حـديث مشـهور ابولبيـد مخزومـي      

ل سـور را  يحروف مقطعه اوا، 7جعفر و چون بر وفق فرمان حضرت ابي …است
ت با يوم شود و اين مطابق اس مي 1267بشماري،  �المر�تا  �الم ذلك الكْتاب�از 

 7و اين نكته پوشيده نمانـد كـه حضـرت ابـي جعفـر      ؛طلوع نَير اعظم از فارس
بر اعلان دعوت اخذ ، 6تواريخ مذكوره در حديث را از يوم قيام حضرت رسول

هفت سال قبل از  ،كه در جميع كتب سير مذكور است؛ آن حضرت فرموده و چنان
اين عدد بر سـنين هجريـه   دعوت قريش قيام فرمود؛ و چون  هجرت بالعلانيه به

كه سنه ظهور نقطه اولي عـز اسـمه الاعلـي     .ق1260بالتمام با سنه  ،افزوده شود
  ). 34-31: 1315 ،گلپايگاني( مطابق گردد ؛است

اين بيان، مدعي اين نكته است كه ميرزاعلي محمـد بـاب، پسـر ميـرزا      گلپايگاني با

نقطه اولي عز �و  �نير اعظم� يا به قول او 4رضاي بزاز شيرازي، همان مهدي موعود

گذار  او با اين ادعا بنيان. ادعاي امام زماني كرد. ق 1260كه در سال ! است �اسمه الاعلي

فرقة بابيت شد كه در حال حاضر داراي طرفداراني در اطراف دنياسـت و ديـن بابيـت را    

  .كنند تبليغ مي

  نتيجه گيري 

. نظر دارنـد  نهي از توقيت اتفاق بر ،راهيميشود كه همه اديان اب معلوم مي ،ازآنچه گذشت

 ،كه در متون مقـدس يهوديـت   وجود دارد و آن اينتفاوتي البته بين يهوديت با دو دين ديگر 

 امـا بـا   ؛بر توقيت تأكيد داشتند ،نهي صريحي بر توقيت وجود ندارد و بعضي از علماي پيشين

علمـاي يهـود بـه ايـن     است، شته پيامدهاي سوئي كه توقيت براي يهوديت در طول تاريخ دا

اتفاق دست يافتند كه زمان ظهور نامعلوم است وكسي حق ندارد بـراي آن زمـاني مشـخص    



 

 

92 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

بر متون مقدس و منابع اصيل ديني، نهي شديدي نسبت بـه     اما در مسيحيت و اسلام بنا ؛كند

  .توقيت و پيروي كردن از توقيت كنندگان وجود دارد

در هاي شديدي كه در هر سه دين  رغم نهي به آن است كه  ،يانتوجه در اين اد نكته قابل

 -هاي مختلف باانگيزه -هايي توسط بعضي افراد  توقيت ،گاهي ؛صورت گرفته استاين زمينه 

هـا   اين آسـيب . داشته است ها در پي كه مشكلاتي را براي اين اديان و پيروان آن مطرح شده

بسـتري بـراي   . 2 ؛يـأس و نااميـدي  . 1ه عنـوان  در س ـ ،كه نوعاً در اين اديان مشترك است

ها در هر  تأثير اين آسيب ،طورقطع البته به. گيرند ها، جاي مي تشكيل فرقه. 3 ؛مدعيان دروغين

از دين ديگر  يكي از اديانسه دين يكسان نيست، بلكه ممكن است بعضي از اين پيامدها در 

  .باشدتر  پر رنگ



  

 

او
اك

و
 ي

وق
ت

ي
 ت

س
 آ

و
ي

 ب
ها

 ي
اد

ر 
 د

ن
آ

ي
ن

ا
 

اه
بر

ا
مي

  ي

93 

  منابع

  .قرآن كريم
 تهـران،  غفـاري،  علي اكبر: جمهتر اكبر، علي .الغيبة ).ق 1397( ابراهيم بن محمد زينب، أبي ابن .1

  .صدوق نشر
 غفـاري، علـي اكبـر   : مـه ترج النعمـة،  تمـام  و الدين كمال .)ق 1395( علي بن محمد بابويه، ابن .2

  .تهران، اسلاميه
  .، بي نابيروت سنن ابي داوود، ).ق 1418( سليمان ،أبي داود .3
  .تهران، انتشارات علم مهديان دروغين، .)1391( رسول جعفريان، .4
 مجلـه  ،�پسـيخاني  محمـود  �ميزان� مطالب در سيري� ).1379 بهار( رضا علي قراگزلو، ذكاوتي .5

  .49 ش معارف،
 قم، انتشارات مؤسسةآموزشـي و  شناخت مسيحيت،). 1389( جواد و باغباني، عباس  زاده، رسول .6

  .;پژوهشي امام خميني
فرهنگــي حضــرت مهــدي  بنيــاد قــم، منجــي در اديــان، ).1389( االله حرو شــاكري زواردهــي، .7

  .4موعود
ــردي، .8 ــت، ).1390(محمدحســين  طــاهري آك ــم، يهودي ــين ق ــي ترجمــه و مركــز ب  نشــر الملل

  .6المصطفي
سـيد محمـد بـاقر     :جمـه تر القـرآن،  تفسير في الميزان). ق 1417( محمدحسين سيد طباطبايي، .9

   .مدرسين معهجا انتشاراتقم،  همداني، موسوي
  .الإسلاميةقم، دار المعارف  الغيبة، ).ق 1411( طوسي، محمد بن الحسن .10
دار الفكـر   ،بيروت ،الحاوي للفتاوي .)ق 1424(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  .11

  .النشر و للطباعة
قـم،   الجلالـي،  الحسـيني  محمـد  السـيد : تحقيـق  الأخبار، شرح). بي تا(المغربي  النعمان القاضي .12

  .المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة
قـم، بنيـاد فرهنگـي     ،)دولت وسياست در انديشـه مهـدويت  ( آينده جهان ).1383(رحيم  كارگر، .13

  .4حضرت مهدي موعود
  ).ترجمةقديم( مقدسكتاب  .14
 محمـد  غفـاري و  اكبـر  علـي  :ترجمـه   الكافي ).ق 1407(اسحاق، بن يعقوب بن محمد كليني، .15

  .الإسلامية الكتب دار تهران، آخوندي،
  .نا جا، بي بيگرگاني،  امير فريدون، :ترجمه اي از تلمود، گنجينه ).تا بي( ا كهن، .16



 

 

94 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

قـم،   تـوفيقي،  حسـين  :ترجمـه  انتظـار مسـيحا در آيـين يهـود،     ).1387( جوليـوس  گرينستون، .17
  .مذاهب انتشارات دانشگاه اديان و

  .، بي ناقاهره فرائد،). ق 1315(گلپايگاني ابوالفضل  .18
 المكتبـة تهـران،   الروضة،الأصول و  ،شرح الكافي ).ق 1382( مازندراني، محمد صالح بن احمد .19

  .الإسلامية
 6مرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول،     ). ق 1404( مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي .20

  .الإسلاميةتهران، دار الكتب 
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي ،نواربحار الأ). ق 1403(  ــــــــــــــــــ، .21
  .هاي اسلامي مشهد، بنياد پژوهش فرهنگ فرق اسلامي، ).1386(مشكور، محمدجواد  .22
قـم،   منجـي موعـود در اديـان،    هگونـه شناسـي انديش ـ   ).1388( علي و دوستان موحديان عطار، .23

  .مذاهب اه اديان وگانتشارات دانش
  .انتشارات رسالت قم، مؤسسة مد،اوخواهدآ ).1384( اكبر علي مهدي پور، .24
  .التوحيد مكتبة ،القاهرة ،كتاب الفتن .)ق 1412( المروزيالخزاعي  نعيم، ابو عبداالله، .25

26. Gershom scholem1972- –TheMessanic idea in Judaism-Secand Printing 
1971by Schocken Books inc. 

27. The Zohar –Translated By Harry Spering and Maurice Simon-Published By 

The Rebecca Bennet Publications. 



  

 

  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394بهار ، 48شماره  ،پانزدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.48, spring 2015 

  زيد بن علي اميدر ق تيمهدو شهياند گاهيجا ييبازنما

نژاد  يموسو يعل ديس
1
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  دهيچك

اميه سبب شـد   بني و ظلم و جورها  انحرافو افزايش  �مختارقيام �و  �قيام توابين�نافرجامي 
ساز   زمينه ،هرچند اين قيام نيز نافرجام و زودگذر بود. پاخيزد هب .ق122در سال  زيد بن علي

و ساير شيعيان  همانند يحيي بن زيد و نفس زكي ،زيديه و قيام ديگر زيديان  گيري فرقه شكل
هرچند در برخي موارد بـه تشـكيل    ؛نافرجام و گذرا بودند ،تر موارد ها در بيش اين قيام. شد

زيديه در بحث . مانند علويان طبرستان، زيديه يمن و ادريسيان مغرب ،حكومت نيز انجاميد
مهـدويت  �. عقايدي متفاوت از شيعه اماميـه دارد  ،مانند مهدويت نوعي ،امامت و مهدويت

اما شـواهد   ؛است رهاي مشهور اهل سنت سازگا از عقايدي است كه عمدتاً با آموزه �نوعي
 از شـيعه اسـت  انشعابي خود كه است فرقه زيديه مطرح بودن اين عقيده در  گويايمتعددي 

است جايگاه امامت و مهدويت و مراد از مهدويت شخصيه و  شده در اين نوشتار سعي. باشد مي
  .نوعيه در قيام زيد تبيين گردد

  . زيديه، منصور، مهدويت شخصي، مهدويت نوعي ،قيام، زيد بن علي، مهدويت :واژگان كليدي

                                                 
  mousavi70@gmail.com  قم  و مذاهب انيدانشگاه ادشناسي  شيعهگروه  ارياستاد .1
  Sama.1357@chmail.ir  .  تيمهدو يمركز تخصص 3 سطحدانش آموخته  .2
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  مقدمه

بـراي   و لـذا  اند صرفاً گزارشِ وقايع و عمدتاً بدون تحليل بوده ،هاي تاريخي تر كتاب بيش

. بررسي شـوند بايد منابع متقدم و اصيل  ،بررسي زواياي مختلف يك حادثه يا جريان تاريخي

و  هايي مانند تاريخ طبري، ابن خلـدون  هرچند در كتاب ،ويژه قيام زيد نيزهاي زيدي و به قيام

هـايي ماننـد مقاتـل الطـالبيين، فـرق       است و در كتاب صورت كلي بيان شده  هيعقوبي ب تاريخ

تـر ذكـر    تر و دقيق جزئي زيديه، درسنامه تاريخ و عقايد و كوفه رهبرانقلابالشيعه، المصابيح، 

كه مهـدويت در ايـن قيـام     مثلاً با آن. همچنان از زواياي مختلف جاي بحث دارد ؛شده است

تر مـورد بحـث    كم ه؛نگاهي متفاوت به آموزه مهدويت شد موجد نقش پررنگي داشته و بعدها

بازتاب مهدويت در تاريخ سياسي حجت موجه، مانند  ،و مقالاتيها  البته كتاب. است قرار گرفته

صورت به ،�مهدويت در زيديه و مقايسة آن با اماميه�پايان نامه  عقايد زيديه، تاريخ و اسلام،

اما همچنـان ترسـيم    ؛در اين راه پيش روي محققان گشودند تر گامي ارزشمند علمي و جزئي

 ؛وجود آمدن فرقه زيديه شـد ه هاي ديگر زيدي و بنقش مهدويت در قيام زيد كه سرآغاز قيام

است با ارائه گزارشي كوتاه از آغاز و فرجام قيام و  سعي شده ،در اين مجال. نمايد مي ضروري

  :ال اساسي در اين زمينه پاسخ داده شودكيفيت آن و معرفي شخصيت زيد به چند سؤ

  آيا شواهد معتبري براي اثبات نقش مهدويت در اين قيام وجود دارد؟ـ 

 اي داشته است؟ آيا مهدويت در اين قيام نقش جريان ساز و ويژهـ 

 نگاه زيديه به مهدويت با ديدگاه شيعه اثني عشري چه تفاوتي دارد؟ـ 

  يا نوعيه؟ ،ه زيديه شخصيه استاساساً منظور از مهدويت در فرقـ 

  زيد بن عليبازشناسي ابعاد قيام و شخصيت . 1

مقابـل   در .ق122يـا   121در سـال   ،7ابيطالـب  بـن  علـى  بن حسين بن  على بن زيد 

 ،ابـن اثيـر  (و در كوفه كشـته شـد   عمالش به پا خاست  و ،خليفه اموي ،هاي هشام ستمكاري

  : گفت خود زيد مي .وجود دارداختلاف  اوسبب قيام   درباره .)131: 14 ج، 1371
من براي جهاد با ظالمين، دفع ظلم از مستضـعفين، تقسـيم عادلانـه فـيء بـين      
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حسـني،  (گيرم  بيت و مبارزه با دشمنانشان بيعت مي اهلش، رد مظالم و ياري اهل

1423:389-390(.   

  : گويد مسعودي مي
ش بـه پـا خاسـت و ضـد     عمال خليفه اموي و ،هاي هشام زيد در مقابل ستمكاري

به دمشـق   ،حاكم عراق زيد كه براي شكايت از يوسف بن عمر،. امويان قيام كرد
برگشتن از  نزد هشام رفته بود، مورد تحقير و سرزنش هشام قرار گرفت و پس از

ترغيـب   اميـه  بنـي  اطراف او را گرفتند و او را به قيام عليه ،شام در كوفه، شيعيان

   .)207 -206 :3ج، 1374، يمسعود(د كردن

: 10 ج، 1375، طبـري  و 208 -205: 1 ج، 1339، اصـفهانى (الطالبيين، تاريخ طبري  مقاتل

الـد بـن عبـداالله    خمـالى   ادعاي نيز) 388 -386 :1423حسني، (و المصابيح ) 4260 –4249

هشام بن عبد الملك بن  ،وقت  خليفهبه والى عراق  ،يوسف بن عمرگزارش  ؛زيد عليه قسرى

 .اند رفتاري دستگاه حاكم و حضور زيد در كوفه را عامل قيام ذكر كرده و بد ؛دمشقدر  مروان

اي از اين روايات بر  قيام زيد، روايات مختلفي وارد شده است كه دسته و 1شخصيت  درباره

 197: 46 ج ،1403 ؛ مجلسـي، 206-204: 1 ، ج1416 ،حسينى تهراني( دارند نكوهش او دلالت

گـوي  و  ماننـد گفـت   اند؛ خصوص چند روايت كه در اصول كافي نقل شدهبه ؛)204 -203و 

   :اما زيد عصباني شد و گفت ؛وي را از قيام نهي كرد ،و زيد كه امام 7امام باقر
شيند و پرده را بيندازد و از جهـاد  نآن كس نيست كه در خانه ب ،امام از ما خاندان

   ؛)358-356: 1 ، ج1362،  كلينى( جلوگيرى كند

الطاق به زيد مبني بر اين كه چون خـروج   الطاق، و جواب مؤمن ا گفت و گوي زيد با مؤمني

). 395 - 392: 3 جبي تا، ، و طبرسى، 174همان، (كنم  تو بدون اذن امام است، با تو همراهي نمي

  :از زيد پرسيد رساند؛ مثلا، عبدالعلاء او را مي  رواياتي هم تائيد ائمه و صحت عقيده
پس مـا را بـه كـه     :گفت .ولي من از عترتم ؛نه :ب امر تو هستي؟ گفتآيا صاح 

  .را نشان داد 7امام صادق  ،كني؟ زيد با اشاره راهنمايي مي
                                                 

و  138 -129: 5 امينـى، الغـدير، ج  : ك.ر(ها در مورد قيـام وي   در مورد شخصيت زيد و برخي شبهه. 1
  ).177 -96: 1389مقرم سيدعبدالرزاق، رهبرانقلاب كوفه يا زندگاني زيد شهيد، 
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  : پرسيدند 7امام صادق ازگروهى  نيز پيش از قيام زيد 
بيعـت كنـيم؟    اودارى كه بـا   آيا روا مى ؛كند زيد بن على ميان ماست و بيعت مى

سـرور و بهتـرين   ، و مـا برتـر    از همـه  او به خداكه  و بيعت كنيدابا  ؛آرى: فرمود

  .)4278-4277 :10 ج، 1375، طبري( ماست

ستايش  اند كه زيد فردي بزرگوار و مورد بر اين عقيده ،و صاحب نظران شيعه لماعبيش تر 

   : گويد شيخ مفيد مي .در دست نيست ،زيد باشد انحراف گويايمعتبري كه  بود و مدرك
خروج كـرد و   اودانند و علتش اين است كه  را امام مي زيد يانزيادي از شيعه عد

دند كرخيال  ا خواند و مردمرف 6آل محمد فردي برگزيده از مردم را به رضاي
 دانسـت كـه   زيرا مي ؛در حالي كه منظورش اين نبود ؛باشد منظورش خودش مي

 7صادق امام ،رزندشامام برحق است و او نيز به امامت ف 7امام باقر ،برادرش

   .)520 :1380 ،مفيد( وصيت كرده است

   :نويسد بندي مي علامه اميني در يك جمع
 كفايـة ، خزاّز قمـى در  الارشاد شيخ مفيد در: دانشمندان بزرگ شيعه اظهاراتاما 

، قواعـدش ، شـهيد اول در  رجـالش ، ابـن داود در  المجدىنسابه عمرى در  ؛الاثر
؛ ميرزا عبداللّـه اصـفهانى در   العقول ةمرآمجلسى در   ه، علامرجالشاسترآبادى در 

، شـيخ حـر عـاملى در    الرجـال  تكملة، شيخ عبدالنبى كاظمى در الصالحين رياض

و  تنقـيح المقـال  ، مامقـانى در  خاتمـه مسـتدرك  ، شيخ نـورى در  الوسائل خاتمة
است و نيز گوياي  زيد از هر عيب و نقص ديگر، متفقاً گوياي پاك بودنبسيارى 

، 1349اميني، ( بوده است جهادش في سبيل اللّه آن است كه دعوت زيد الاهي و

   .)132-131: 5 ج

  : گويد مامقانى مي
د و حتـى او  نكن ذم او حكايت مى ازبعضى  .روايات شيعه در مورد او مختلف است

اى بـر علـو قـدر و     كرد و عده زيرا بدون حق، دعوى امامت مى ؛اند را كافر شمرده
بـدين نتيجـه    ؛دهند و اگر بـين دو قـول جمـع كنـيم     أن او شهادت مىجلالت ش

ولـى خـروج را    ؛از جهت تقيه او را از خروج نهي فرمود 7رسيم كه امام باقر مى

از بيم آن كه  ،بلكه از جهت شفقت و محبتى كه به وى داشت ،بر وى حرام نكرد
   .)217-216: 1372مشكور،(فرمود  او را از اين كار نهى  ،مبادا كشته شود
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  : گويد مي نيزآيت االله خوئي 
كه وي براي امر به معـروف و نهـي از منكـر     روايات در مدح و جلالت زيد و اين
خـوئي،  (باشـند   هاي قدح او تماماً ضعيف مـي  قيام كرده، مستفيض است و روايت

  ).350 – 345 :7، ج1410

 ؛يش از بنى اميه بودب ،برخي معتقدند شكى نيست كه حقانيت زيد نسبت به كسب خلافت

رضايت ائمه و تمجيد از كار زيد يا  ،بنابراين. استاگر چه اصل خلافت و حكومت براى ائمه 

حسينى تهرانـى،  ( باشد مي زاويهاز اين  ،)345: 1380مفيد، ( شهداي قيام  رسيدگي به خانواده

 گونـه كـه   آنو شد  آل محمد شمرده مى يمعتقدند زيد از علمانيز برخي  ).265 :15 ج، 1426

داشت، وي داراي اين ظرفيت نبـود؛  ها را  ها و ستم گونه ظلم ظرفيت تحمل اين ،امام معصوم

 – 274: همـان (قيـام كـرد    ،؛ جام صبرش لبريز شد و از باب امر به معروف و نهى از منكرلذا

 ـ ،شـد ) روافـض (اي  خلفاي راشدين را هم پذيرفت و سبب جدايي عـده  و اگر )276 خـاطر   ه ب

قيـام زيـد را    :ائمـه  ،شايد به اين جهات ،بنابراين .)42: امين، بي تا( ح لشكرش بود؛صلا

  : فرمودند 7مثلا امام صادق ؛اند ستوده
در  ،كـه او را شـماتت كنـد    كسى كه بر او گريه كند در بهشت با اوست، و كسـى 

-193: 46 ج ،1403مجلسـي،   و 204 :2 ، ج1381،اربلـى ( �شريك اسـت  خون او

194(.  

  زمينه شناسي كاربرد مهدويت درباره قيام زيد بن علي .2

منصـور  �زيـد همـان   كه است كه مردم در قيام زيد انتظار داشتند  ها آمده  در برخي از نقل

پـس از  ، 4در باب ظهور مهـدي  :و ائمه 6زيرا علاوه بر روايت نبوي ؛باشد �موعود

جي اعتقاد داشتند كه در برخـي  به يك من اعراب و مردم ستمديده ،افزايش يافتن ظلم و جور

است؛ حتي منصور دوانيقي اصرار داشت با اين لقب، خود را منجي خوانده شده  �منصور�منابع 

عرب و مسلمانان نشان دهد و پس از تثبيت حاكميت خويش، اصـرار داشـت كـه فرزنـدش،     

 و 318 :1993 ؛ مفيد،96 :1381 نوبختى،( محمد را همان مهدي موعود مسلمانان معرفي كند

 �منصور� 4 در روايات نيز يكي از القاب حضرت مهدي .)403-401: 1 ، ج 1382عسكرى، 
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روايـات ديگـر هـم ايـن      ). 30: 51، ج1403مجلسـي، ( �ياري شده� يعني ؛معرفي شده است

در زمـان   دليل،به همين  .كرد كه فردي براي نجات آنان قيام خواهد كرد اعتقاد را تقويت مي

او همان مهدي و منصور موعود باشد؛ حتي برخي او را منصـور   مايل بودند كه مردم ،قيام زيد

   :نويسد طبري مي. خواندند مي
اميدواريم منصور تو باشى و ايـن، روزگـار   : گفتند و مىه اب هشيعيان پيش زيد رفت

در شب خروج نيـز   ).4258 -4257: 10 ج، 1375 ،برىط( !هلاكت بنى اميه باشد

   ).4279-4276 :همان(! بيا !اى منصور: دندز يارانش فرياد مي

 :1423حسـني،  ( قيام كـرد  در كوفه ،�!تميا منصور اَ�با شعار ها  بر برخي نقل بنا نيززيد 

  .)222-208 :1 جاصفهاني،  و 392

يـا انكـار    ،ي پـذيرش  لهئقيام زيد در زماني كه افكار مردم درگير مس ـزماني  هم ،همچنين

توانسـت در نظـر    مـي  ؛زندان او و افزايش ظلم و بيداد امويان بـود مهدويت محمد حنفيه يا فر

  در هنگامه 4مردمانِ تحت ستم مصداق حديث نبوي معروف، مبني بر ظهور مهدي موعود

رسد كه بـا آمـدن زيـد، گروهـي از      نظر مي  كاملاً طبيعي به ،بنابراين 1.و ستم تلقي شود  ظلم

يا حداقل منتظـر ادعـاي    كنند،ان مهدي موعود تلقي مردم كه به او پيوسته بودند، زيد را هم

باشد كه در اولين برخوردهاي خود بـا زيـد، از    دليلاين  بهشايد . مهدويت از جانب وي باشند

 ،فرزنـد فاطمـه بـودن    ،از طرفـي  .)360: 1422زيد بن علـي،  ( كنند مهدي بودن او سؤال مي

بنابراين، همزماني قيـام  . تواند باشد خصوص در مقايسه با محمد حنفيه يك ترجيح مهم مي به

مهـدويت محمـد حنفيـه و ابوهاشـم     (مهدويت   زيد با درگيري ذهني و عملي مردم با انديشه

يك فرد موجـه از فرزنـدان حضـرت    ) مسلحانه(و قيام به سيف  ؛و ظلم دستگاه اموي ؛)…و

او مهدي موعودي اين شبهه را در ميان برخي از طرفداران زيد مطرح كرد كه شايد  ؛3زهرا

هرچند اين فكـر  . گستري در ميان مردم است باشد كه عليه ظالمان قيام كرده و مأمور عدالت

 ايجادمطرح شدن اين انديشه، براي  ؛يا احتمالاً پيروان زيادي نداشته است ،چندان پايدار نبوده

                                                 
يكُونُ عنْد انْقطَاعٍ مـنَ الزَّمـانِ و   «  :قَالَ رسولُ اللَّه«، مانند 92 :51 ، ج1403ارالأنوار، مجلسي، بح: رك. 1

يدهالْم َقَالُ لهلٌ يجتَنِ رنَ الْفورٍ مظُه...«  
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 ـ   1فرقه زيديه  ،ن عمـر و مهدي پنداشتن رهبران ديگر زيدي، از جمله نفس زكيـه و يحيـي ب

  .)1389: خليلي( مساعد كرد زمينه را

  زيد بن علي مهدويت درباره قيام پيامد شناسي كاربرد . 3

، مردم معتقد بودند مهدي در زماني نامعلوم، 6جا كه طبق روايات مسلم از پيامبر از آن

 كـاملاً  2كـرد؛ خواهـد  و داد پـر  بعد از فراگير شدن ظلم، ظهور خواهد كرد و زمين را از عدل 

گذشت و همزمان فردي منسوب  از حد ميو ستم طبيعي بود كه در هر برهه از تاريخ كه ظلم 

زيديـه، در  . مهـدويت در ميـان مسـلمانان احيـا شـود       انديشه ؛كرد به خاندان پيامبر ظهور مي

ويـژه از   بـه  ؛مهدويت مطرح بود  گذاشتند كه آموزهاجتماع اي از تاريخ اسلام پا به عرصه  دوره

سانيه؛ و مسلمانان با اين آموزه درگيري ذهني غير قابل انكاري داشـتند و در همـان   طرف كي

در كنـار ايـن دو واقعيـت، فـردي از      .ظلم امويان در ميان مسلمانان از حد گذشته بـود  ،زمان

پا خاسته بود؛ لذا در همان زمان،   يعني زيد بن علي نيز عليه اين ظلم به ؛6نوادگان پيامبر

. مهدويت در ميان زيديان پديدار شـد   آموزه ،و را مهدي پنداشتند و از همان زمانپيروان زيد ا

با مهدي پنداشته شدن خـود   ،توان گفت نخستين بار آموزة مهدويت در تاريخ زيديه مي ،پس

و حتـي اخبـاري    شـود  صراحتي ديده نميادعاي مهدويت زيد  در موردهرچند  ؛زيد مطرح شد

و طبق عقايد صحيح شيعي به مهدويت امـام   كردها از خود نفي مهدويت ر ،نقل شده كه زيد

   :گويد ؛ مثلا محمد بن مسلم ميبوده است دوازدهم معتقد
كنند كه شما صاحب اين  فاميل من گمان مي: وارد شدم و گفتم  على  بر زيد بن

بعد از شما اين امر بـه  : گفتم. نه؛ ولى من از عترتم: هستى؟ فرمود ]امامت[امر

خـزاز  (از ايشـان اسـت     به هفت نفر از خلفا و مهدى: رسد؟ فرمود ى مىچه كس

  .)310: 1401قمى، 

                                                 
  ).383: ،1 ج، 1363، خلدون ابن(در مورد فرقه زيديه مراجعه شود به . 1
يمـلأُ  ...لا تَذهب الدنيا حتّى يملك العربَ رجلٌ من أهلِ بيتـي « 85: 51 بحار، ج 1403مجلسي، : رك. 2

  »الأرض قسطَاً و عدلاً، كَما ملئتَ جوراً و ظُلماً
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  سنخ شناسي و شواهد كاربرد مهدويت درباره قيام زيد بن علي. 4

با توجه به زمان قيام زيد كه پس از مطرح شدن مهدويت از سوي كيسانيه و افزايش ظلم 

بحث  ؛كه در كوفه محل پيدايش كيسانيه بوده و جور امويان انجام گرفت؛ و مكان خروج زيد

آن است كه حتـي دشـمنان    گويايشعر معروف حكيم بن عباس كلبى  .مهدويت او شايع بود

كلبي جهت پيروز نشان دادن بني اميه و استهزا  .دانستند بحث مهدويت او مطرح است زيد مي

  :گويد و تحقير شيعيان مي

 ـ  علَـى  زيـداً   لَكُـم  صـلبَنَا     و لَــم نَــرَ مهــدياً علَــى الجِْــذْعِ يصــلَب    نَخلَْـةٍ   ذْعِجِ
ــب       و قســــتُم بِعثمْــــانَ عليــــاً ســــفَاهةً ْأطَي و ــي لــنْ ع ــرٌ م َــانُ خي ْثمع و   

ايم كه مهدى  ى به دار زديم و هيچ گاه نديدهيما زيد شما را بر چوب درخت خرما

را بـا   7شما از روى نادانى و سـفاهت، علـى  . زده شود بر چوب درخت خرما دار

تـر بـود    بهتـر و پـاكيزه   7در حـالى كـه عثمـان از علـى     ؛عثمان مقايسه كرديد
  .)207: 1409 مسعودي،(

بـا توجـه    ؛نقل شده از زهري، عالم معروف، در مورد عجله زيد براي قيام مطلبهمچنين 

 �سـت ومهـدى امـت از فرزنـدان ت   �: فرمودنـد  3به حضرت زهرا 6به حديثي كه پيامبر

 ـ  شـيوع بحـث مهـدويت، آن    ؛ گوياي)226 -225 : 1 ج1339 ،اصفهانى( طـور شـناخته   ه هـم ب

هـر چنـد    ،اي كـه عـده   يكي اين :دو مطلب است گويايچرا كه شعر كلبي حداقل  ؛است شده

كه مسـلمانان در قـرن نخسـت هجـري و عصـر       دانستند و ديگر اين زيد را مهدي مي ،اندك

عنوان مهـدي   هكه وقتي فردي ب يياند، تا به جا مهدويت داشته با ن آشنايي نسبتاً كامليامويا

دانستند و معتقد بودند مهدي بايد  شود، او را مهدي واقعي نمي كند و به دار آويخته مي قيام مي

قـول   .)297: 1389 …موحديان عطـار و ( 1پيروز شود و حكومت موعود خود را تشكيل دهد

 مورد پذيرش عموم جامعـه  ،3رساند كه مهدويت فردي از نسل حضرت زهرا  مي نيززهري 

  .بوده است

                                                 
هر قيام به سيفي نشان از قائم بودن و نشان حق بودن آن امـام نيسـت؛ بلكـه،    «: فرمود 7امام صادق. 1

  ).، به نقل از رجال كشي196 -194: ، 46بحارالانوار، ج 1403مجلسي، : ك.ر. (غلبه كند بايد
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  : كه فرمودند 6با تمسك به روايت پيامبرنيز  اى عده
نَّا المهنْدى م ولد الحين و اًَّسـنه ي   ـج بِرُخْ يف و ُالس  ـنُ  أنََّـهة  ابـبِيمهـدى از   ؛س

زمانى  ؛�خواهد بود كنيززادهخيزد و  مى پا  هاست و با شمشير ب Aفرزندان حسين

است  Aچون او از نسل حسين: كه زيد قيام خود را عليه امويان آغاز كرد، گفتند

پـس او مهـدى    ؛اسـت  كنيـززاده كرده و از سـويى  قيام مسلحانه  و عليه ظالمان
   .)568 :، بي تاقزوينى( باشد موعود مى

 بخشـيده بـود   7بـن حسـين    ه علـى بثقفي كنيزى بود كه مختار همان مادرش چرا كه

تـوجهى نكردنـد، كـه     6وايـت ديگـر پيـامبر   اين گروه به ر البته .)1339:124 ،اصفهانى(

  : فرمودند
؛ امامان بعد از من  قَائمهم التَّاسع و الحْسينِ صلْبِ منْ تسعةٌ عشَرَ اثْنَا بعدي الْأئَمةُ

از رخ(. ها قائم است اند و نهمين آن از نسل حسين ها دوازده نفرند كه نُه نفر از آن
  )32:  1401 قمي،

ماننـد   ؛ادعاي مهدويت داشـت خود  زيد رخي معتقدندب: ادعاي مهدويت از سوي زيد 4ـ1

 موحديان عطـار (است  دارمستتر، مستشرق فرانسوي كه معتقد است زيد خود را مهدي خوانده

   :نويسد ميتاريخ گزيده در حاشيه كتاب  ،معاصريكي از محققين  نيز نوايي،) 297: 1389 …و
سيف نمود و بدان سرنوشـت دچـار   ه دانسته، خروج ب مي خود را مهدى ،چون زيد

  . )202: 1364 ،مستوفى( شد

 ،گذشـت  كـه  بلكـه چنـان   ،البته اين ادعاها نه تنها از سوي مورخين تاييـد نشـده اسـت   

  .)1401:310، خزاز قمى( .كند دلالت مي شواهدي بر نفي آن

  بازنمايي كاربرد مهدويت شخصي و نوعي در قيام زيد . 5

معتقد است خداوند متعال بعد از پيامبر مكرم اماميه   شيعه :مهدويت شخصي و نوعي 5-1

و يازده فرزند ايشان را به امامت و زعامت شيعه برگزيده است  7حضرت علي ،6اسلام

ز دوازدهمـين اخترتابنـاك امامـت ا    ا،ه ـ انسـان منجـي   .نـام دارد  4ها مهدي كه آخرين آن

 ،4معروف بـه قـائم آل محمـد    ،7امام حسين فرزندنهمين  و، 3افرزندان حضرت زهر
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محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي بن موسـى بـن   ، مولانا

 در .ق 255 سـال  كـه در اسـت  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب  

ايام غيبت  ،سال 69 كردنسپري  از بعد به امامت رسيد و .ق 260به سال  و شد را متولدسام

 ـ به سر مـي  اغيبت كبر در شود ذن ظهور صادراسوي خالق متعال  زماني كه از تا و اصغر  ردب

كـه مهـدي    است و بدان معناسـت  �مهدويت شخصيه� و اين نكته همان )35 :1380 مفيد،(

بـوده و غيـر از او هـيچ     �امـام دوازدهـم  �ص و به اعتقاد شـيعيان  منحصراً فردي خا ،موعود

 ،�مهدويت نوعيـه � در مقابل، اصطلاح .داراي چنين مقامي نيستها  شخص ديگري از انسان

بوده و ضمن انكار قائل  �امام مهدي�خاصي به نام  اعتقاد افرادي است كه به فقدان شخصِ

دانند كه در هـر   مي سئله مهدويت را مقاميم �مهدي موعود�شخص امام دوازدهم به عنوان 

   1.تواند هر يك از آحاد بشري باشد مي عصري در يك انسان كامل قرار دارد كه اين شخص

 3فاطمه از اولاد و ،6پيامبرهمنام  4اهل سنت معتقدند كه حضرت مهديمشهور 

 آيد ن به دنيا ميدر آخرالزما است و هنوز متولد نشدهولي  ؛)216 :م1991نعيم بن حماد، ( است

دانند،  مي يعني برخلاف شيعه كه حضرت را فرد مشخصي؛ )281: 1، ج1383،ابن ابي الحديد(

اصل  ،اهل سنت در واقع .كنند مي به گونه اي مهدويت شخصيه مورد اعتقاد شيعه را نفيآنان 

شـارح   ديـد ابن ابـي الح مثلاً  ؛اما نه همانند شيعه ؛دانند مي مهدويت را حتمي و محقق الوقوع

   :نويسد نهج البلاغه مي
اصـحاب   مـورد اتفـاق   ،عـالم  يقبل از انقضا ،منتظر موضوع آمدن مهدي موعود

  2 )همان( استحديث 

  : نويسد ي شافعي در كتاب البيان ميجگن 
 دليل راويان بسياري كه دارد در حـد تـواتر اسـت   ه ب در بارة مهدي احاديث نبوي

   .)82: 1ج  ،1381سليميان (

                                                 
  :1428اسفندياري، حجت موجه : ك.ر. 1
لا ينكرونه و قد صرحوا بذكره في كتبهم و اعترف به شيوخهم إلا أنه عندنا لـم يخلـق    المعتزلةأصحابنا «. 2

  ).281: 1، ج1383الحديد،  ن ابىاب(» بعد و سيخلق و إلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضا
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كتاب   هدر مقدم، كرده است كه نسبت به روايات مهدويت معاندانه رفتار با اين خلدونابن 

   :گويد العبر مي
كه ناچار بايد  آن است ،زمان شهرت يافته مرورِه آنچه در ميان عموم مسلمانان ب

ظهور كنـد و ديـن را تأييـد بخشـد و      6ردر آخرالزمان مردى از خاندان پيامب

بـر كشـورهاى    او مسلمانان از او پيروى خواهند كرد و .زدعدل و داد را آشكار سا
: 1 ج، 1375 ،ابـن خلـدون  ( نامنـد  ياو را مهـدى م ـ  .اسلامى استيلا خواهد يافـت 

607-608(.  

عام  معناي مشاهده كرد كه در آن مهدي بهمواردي را توان  مي شيعي همروايات البته در 

معناي لغوي و عـام   گوياييست، بلكه اما هيچ يك نفي مهدويت شخصي ن ؛است به كار رفته

  : فرمايد يمائمه اثني عشر را مهدي معرفي  7مثلاً حضرت علي. باشد مي آن
�يدهم اده ماً كلُُّهيدهاماً مشَرَ إِمةِ اثنَْا عالْأُم هذه98 :1397 ،نعماني( �ل(.   

   :هم امامان دوازدگانه را مهدي خوانده اند 7امام حسين
منَّا اثنَْا عشَرَ مهدياً أوَلُهم أَميرُ الْمؤْمنينَ علي بنُ أَبيِ طَالبٍ و آخرهُم التَّاسـع مـنْ   

هـا اميرالمـومنين،    ؛ ما دوازده مهدي داريم؛ اول آنولْدي و هو الْإِمام القَْائم بِالْحقِّ
فرزند من است و اوست امام قائم بـه   ها نهمين علي بن ابي طالب است و آخر آن

   )317:  1 ج ،1395 صدوق،(حق

هـا را   آن ،در روايتي جابر بن عبداالله انصاري در زيارت اربعين خطاب بـه شـهداي كـربلا   

  : در روايتي ديگر آمده است .)330: 98 ، ج 1403، مجلسى(خواند  يم "مهديون"
يدهنْ  الْمم  تيدرجه اي از هـدايت پروردگـار بهـره گرفتـه     كه در هر د هر آن ؛ه

  ).3:31، ج1417كليني، ( .توان نام مهدي را بر او نهاد يم ،باشد

اطلاق مهدي بر ديگر امامان و نيز بر شيعيان خـاص، سـابقه   هرچند توان گفت  يم ،بنابراين

 ؛ هيچ يك به معناي مهدويت نوعي نيست و روايات دلالت كننـده در روايات شيعي داشته است

براي نمونه آيت االله العظمي صافي گلپايگاني . بر مهدويت شخصي متواتر و غيرقابل انكار است

از نسـل   4كه امـام زمـان   براي اثبات اين 9در كتاب ارزشمند منتخب الأثر، باب ثالث، فصل 

  ).161تا  158 :1428، صافي( اند روايت ذكر كرده 208هستند،  7امام حسين
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هـاي ظهـور، رهـايي     يكي از فلسفه كه نوعي، برخي معتقدند در علل گرايش به مهدويت

در شـرايط   مهـدويت هـم   مـدعيان  .مردم از مشكلات و فساد ديني و اجتماعي اسـت  بخشيِ

به جـذب مـردم    ،كه مردم آماده شورش و قيام بودند، از وضعيت موجود استفاده كرده يسخت

ت نوعي اميد به بهبودي اوضـاع  مهدوي .؛ و اين سبب پيدايش مهدويت نوعي شدپرداختند مي

شـدند كـه در ايـن زمينـه      به همين دليل، قشرهاي ضعيف، به راحتي جذب كساني مي ؛است

   1.دادند وعده به مردم مي

، قيام زيد سـبب پيـدايش دومـين    �كيسانيه�پس از پيدايش  :مهدويت نوعيه در زيديه. 2- 5

دگاه زيديه براي چگـونگي تعامـل بـا    دي. شهرت يافت �زيديه�انشعاب عمده از شيعه شد كه به 

شـيعه    ها از پيكره ترين عامل جدايي آن حكام جور و تعيين شرايط ويژه براي رهبران خود، اصلي

بـه  . 2باشـد؛   3از فرزندان حضرت فاطمـه . 1: ند زيديه براى شخص امام، پنج شرط نهاد. شد

  .با شمشير قيام كند. 5ره بردَ؛ از شجاعت به. 4اهل زهد باشد؛ . 3شريعت اسلام عالم باشد؛ 

داننـد و   هي ندانسته و عصمت را شرط امامت نمـى ها مصداق امام را بر اساس نص الا آن

در حقيقت، امامت  .ترين ركن اعتقادى زيديه، امر به معروف و نهى از منكر است معتقدند مهم

: 1413مفيـد، (دارد  تابع اين ركن است و شرط قيام با شمشير امام نيز در همين ركـن ريشـه  

دانستند كـه بـراي    ها رهبران خود را منجي و هدايتگر خود مي آن ،اين ديدگاهبر اساس  .)87

اين اعتقاد در همزماني با مطـرح  . اند نجات جامعه و امر به معروف و نهي از منكر به پا خاسته

به مهـدويت   كم اعتقاد كم 4مهدويت و انتظار شيعه براي ظهور مهدي موعود  بودن انديشه

يعني مهدي شخص خاصي نيست و هر فرد داراي شرايطي  ؛نوعي را در ميان زيديه شكل داد

حتي اگر از طرف رهبـران  ) 142ـ140:1428 اسفندياري،( تواند مهدي باشد؛ مي ،كه قيام كند

مردم و جامعه به نوعي به دنبال مهدي و نجات بخش معرفي  ،شد زيدي ادعاي مهدويت نمي

  . بودندكردن او 

دهد مردم به زيد بن علي  هاي تاريخي نشان مي گزارش: مهدويت نوعي در قيام زيد. 5-3
                                                 

تـاريخ تعـرض بـه مفهـوم مقـدس      «، تحـت عنـوان   1392آذر  30 ،روزنامـه ايـران  رسول جعفريان، . 1
  .»مهدويت
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و در شـب   �!دهلاكت بنى اميه باش ـدوره  ،اميدواريم منصور تو باشى و اين روزگار� :گفتند مي

�بميران !اى منصور� :زدند فرياد مي خروج زيد نيز، يارانش
حتي طبق نقلي بحث مهـدويت   ؛1

 ـاگر بپـذيريم بـا عقايـد صـحيحي قيـام كـرد        ـ جا مطرح بود كه زيد هم   ر زيد تا آندر عص

نتوانست به صراحت، مهدي بودن خود را نفي كند و مهدي پنداشته شدنش از سوي مـردم را  

در واقع، شايد بتوان از برخي روايـات، اسـتفاده   . دانست عاملي براي تحرك بخشيدن به قيام 

؛ بوده اسـت  است؛ يعني به مهدويت نوعي معتقد ودن خود اميد داشتهكرد كه زيد، به مهدي ب

بدان معنا كه معتقد بوده مهدي شخص خاصي نيست و هر فاطمي كه براي برقراري عـدالت  

مثلا در روايتـي   )142ـ140:1428 اسفندياري،( مهدي باشد؛تواند  و احياي دين قيام كند، مي

  : است آمده
كننـد،   مهدي بودنش سؤال مي  يارانش از او دربارهشود  وقتي زيد وارد كوفه مي

آيا تو همان مهدي موعودي هستي كـه بـه مـا خبـر     ! كه اي فرزند رسول خدا
نگرانيم كـه  : گفتند. نه: اند زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد؟ زيد گفت داده

: گفتنـد ! چـه كليـد بلايـي؟   ! واي برشـما : زيد گفت! تو براي ما كليد بلا باشي

هايمان ويران شود و فرزندانمان به اسارت روند و زير هر سنگي كه رويم،  نهخا
ايـد كـه هـيچ قرنـي بـر شـما        آيا نشـنيده ! واي بر شما: زيد گفت! كشته شويم

انگيزد يـا از ميـان مـا     گذرد، مگر اين كه خداوند مردي را از ميان ما برمي نمي

كـه عـالم اسـت،    او را كسـي  ! كند كه حجت آن قـرن اسـت؟   مردي خروج مي
و عبـد   360: 1422زيدبن علي (شناسد  شناسد و كسي كه جاهل است، نمي مي

  ). 196- 195: 1421االله بن حمزه 

   :است همچنين از زيد نقل شده
خداوند بر همه اهل دين در سر هر صد سال به واسطه مـردي از مـا اهـل بيـت     

   ).همان (ها را تبيين كند  گذارد، تا امور ديني آن منت مي

به گزارش منابع تاريخي در مورد سكوت زيد در مقابل منصور  توان در تقويت اين ادعا مي

                                                 
: 10 ج1375 ترجمـه پاينـده،  ؛ 183 – 182و  166:  7 م، ج1967الامـم والملـوك،    تاريخ طبري،: ك.ر .1

 .4276 -4279و  4258 -4257
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خواست با اين سكوت و ادعاي نجـات بخشـي بـراي     خوانده شدنش استناد كرد كه شايد مي

ها را براي قيام تقويت كند؛ هرچند خواسته باشد پس از پيروزي حكومت را به  آن  امت، انگيزه

   1.داهل بيت بسپار

چنـين  از سورة ياسين، از ابويعقوب عبدي  14و 13در تفسير فرات بن ابراهيم، ذيل آيات 

   :است نقل شده
چه چيز ما را در اعتقادمان نسبت به علي و حسـن  : گفتم …زيد را ملاقات كردم

مگـر قـرآن   . بلـه : كند؟ آيا شما دليلي داريـد؟ فرمـود   و حسين تاييد و حمايت مي

 واضـرب G: سپس زيد ايـن آيـه را تـلاوت كـرد    . خوانم چرا مي: خواني؟ گفتم نمي
مثَل سه نفري كه خداوند ذكر كرده، علي و  ،در اين امت: و اضافه كرد F.…لهم

مثَل همـان مـردي    ،است و نفر چهارمي كه ظهور خواهد كرد 7حسن و حسين

به زيـد گفـتم، اميـدوارم آن شـخص تـو      . است كه از انتهاي شهر به سرعت آمد
  .)354 – 353 : 1410  كوفي،( هر چه خدا بخواهد: فرمود! شيبا

اميد اين دانسته و  اين روايت نيز گوياي اين است كه زيد ائمه را در چهار نفر محصور مي 

  . است كه خود بعد از علي، حسن و حسين، چهارمين امام و همان مهدي موعود باشد را داشته

   :زيد سوال كرداز  ،در رجال كشي نقل شده است كه سدير
 ؛�.ها قائم اسـت  هستند و چهارمين آن نفرچهار  هائماي كه  ام تو گفته من شنيده�

   .)351 – 350:ش 1348كشى، (2كند تاييد مياين گفته را زيد نيز 
                                                 

كه زيد خروج كرد؛ زيرا زيد مرد عالم و صادقي بود و هرگز مردم را به خود  نگوييد« :7امام صادق. 1
، پرتوي 1363،  حسينى همدانى: ك.ر. (سوى رضا از آل محمد بود كرد، بلكه دعوت او به نمي دعوت

  ).186: 2 درخشان از اصول كافي، ج
2 .» قُلت قال » ابع هو القائم؟مضوا و الر أربعة، ثلاثة الأئمةيا أباالحسين بلِّغني إنّك»البته در  » .هكذا قلت

اين روايت و روايت نقل شده از تفسير فرات كوفي، احتمال جعل روايت هم هست؛ چرا كه از نظر 
به خصوص با توجه به نظر كسـاني  . دلالي با مباني شيعه و احاديث خلفاي اثني عشر سازگار نيست

مـثلا  . را قبول داشـت  7زيد امامت امام زين العابدين: گويند دانند و مي العقيده مي كه زيد را صحيح
يعنـي امـام بعـد از    [ امام بر حق اسـت  7امام باقر ،برادرش دانست كه ميزيد « :گويد شيخ مفيد مي

 :ك.ر. (»وصيت كرده است 7صادق و او نيز به امامت فرزندش امام ]باشد مي 7پدرش امام سجاد
 ). 520:  مفيد، الارشاد،
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   :گويد علامه مجلسي در بيان اين روايت مي
انه چون ايشان قيـام مسـلح   ؛نباشد 7امام سجاد ،شايد منظور زيد از امام چهارم

كـه بگـوييم    اند و ادعاي مهدويت ايشان هم ذكر نشـده اسـت؛ مگـر ايـن     نكرده

امـام چهـارم و همـان قـائم      ،است كه خود زيـد  7منظورش امامان بعد از علي

تـوان   صورت مـي  نيامده كه در اين �قائم�ها لفظ  البته در برخي از نسخه .شود مي
شود كـه   لسي استفاده مياز توضيح علامه مج. باشد مي 7امام سجاد ،گفت مراد

ولـي براسـاس    ؛پنداشته كه همان مهدي موعود اسـت  زيد خود را امام چهارم مي

مسـلحانه  (شده است، هر قيام به سيفي  7نقلي كه در آخر حديث از امام صادق
غلبـه كنـد و لازم    نشانِ قائم و برحق بودن آن امام نيست؛ بلكه، قـائم بايـد  ) اي

گونه نيز  توان اين كنند تا مهدي و قائم باشد؛ البته مياست كه مردم از او متابعت 

برداشت كرد كه زيد معتقد بوده امام چهارم بايد قيام كند و پيروز شـود و در ايـن   
او مهدي است و ياران او نيز به علت قيـام بـه سـيف زيـد، او را مهـدي       ،صورت

   .)194 : 46، ج1403مجلسي، (. اند پنداشته

وايت صراحت ندارد كه زيد ادعاي مهدويت داشته است، بلكه ايـن  اين ر :به عبارت ديگر

روايت در نهايت، اعتقاد زيد به نوعي بـودن مهـدويت، و اميـد بـه مهـدي بـودن خـودش را        

اما برخي با تطبيـق چنـد مـورد از احاديـث      ؛شايد هم زيد خود ادعايي نداشته است. رساند مي

   :گويد مثل روايتي كه مي ؛ا كردندبر زيد، مهدويت او را ادع 4علائم ظهور مهدي
گذارد و بعد در كوفه قيام  رود و مكه را نيز پشت سر مى قائم از مدينه به مكه مي

 -215: 2 ، ج1375كلينـي،  (شـود   كند و قيام حقيقى از آن موقـع شـروع مـى    مي

217(.   

: 1ج، 1377 صـدوق، (اسـت   قيام كرد، كه در روايات آمده �أمت أمت�همچنين او با شعار 

از شعارهاى حضرت  ؛)130 -129: 1376صدوق، ( � الحسين  يا لثارات�شعار اين شعار و  ،)37

 ،بـدين ترتيـب   .)478و  436 -435: 1386: تحقيقات اسلامي  پژوهشكده،( است 4مهدى

  .شايد پيروان زيد به اشتباه او را مهدى پنداشتند

زيـد بـراي پيشـبرد    زيد معتقد است، ري با تأييد نقش مؤثرِ مهدويت در قيام كعلامه عس

 عسـكري؛ (داشـت   در گفتار را توريه روش گفت و نمى سخن صراحت با مردم اهداف قيام به
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در تقويت ايـن ادعـا   . خواست پندار مردم از مهدويت خود را نفي كند يعني نمي. )191: 1382

ابع تاريخي گزارشي زيرا من ؛توان به سكوت زيد در مقابل منصور خوانده شدنش استناد كرد مي

خواست بـا ايـن سـكوت و ادعـاي      چرا كه شايد مي ؛ندا از نفي زيد درباره اين ادعا نقل نكرده

هرچند خواسـته باشـد پـس از     ؛ها را براي قيام تقويت كند گرايي براي امت، انگيزه آن منجي

  .)186: 1363، حسين همداني(بسپارد  :پيروزي حكومت را به اهل بيت

مطـرح بـوده و    6جا كه بحـث مهـدويت از عصـر نبـوي     از آن: ايد گفتطور كلي ب هب

هاي  اند و مهدويت در همان سال در هر فرصتي به معرفي و تبيين آن پرداخته :البيت اهل

به انديشه غالب جامعه ويژه پس از واقعه عاشوراي حسيني و پيدايش كيسانيه  هب ،اوليه اسلام

، مهدي در 6فق بودند كه طبق روايات مسلَّم از پيامبربود و مسلمانان بر اين متّ تبديل شده

زماني نامعلوم، بعد از فراگير شدن ظلم و فساد، ظهور خواهـد كـرد و زمـين را پـر از عـدالت      

كاملاً طبيعي بود كـه در  ؛ آري، با عنايت به اين موارد، )92: 51ج، 1403 ،مجلسي(كرد  خواهد

، 6و همزمان فردي منسوب به خاندان پيـامبر  گذشت هر برهه از تاريخ كه ظلم از حد مي

اي از تـاريخ   در دوره نيـز زيديـه  . مهدويت در ميان مسلمانان احيا شود  انديشه ؛كرد ظهور مي

اسلام پا به عرصه گذاشتند كه مسلمانان درگيري ذهني غير قابل انكاري با اين آموزه داشتند، 

ي در همان زمان، ظلم امويان از حد گذشته از سوي كيسانيه مطرح بود و از سوي  و اين آموزه

يعني زيـد بـن    3و از نسل حضرت زهرا ،6ها، فردي از نوادگان پيامبر بود و در كنار اين

پيروان زيد او را مهدي پنداشـتند و از  دليل به همين  .پا خاسته بود  علي، نيز عليه اين ظلم به

نخسـتين بـار   كه توان گفت  مي ،پس .آموزة مهدويت در ميان زيديان پديدار شد ،همان زمان

اخبـاري نقـل   لذا  1.مهدويت در تاريخ زيديه با مهدي پنداشته شدن خود زيد مطرح شد  آموزه

شده كه زيد مهدويت را از خود نفي نموده و طبق عقايـد صـحيح شـيعي بـه مهـدويت امـام       

زيـد كـه پـس از     با توجه به زمان قيـام اما  ؛)409: 1378 بحراني،(دوازدهم معتقد بوده است 

مطرح شدن مهدويت از سوي كيسانيه و افزايش ظلم و جور امويان انجام گرفت؛ و با توجه به 
                                                 

ي مهدويت  ظهور آموزه 2-1-1نامه، مهدويت در زيديه ومقايسه آن با اماميه  خليلي، پايانزهرا : رك. 1
  .در تاريخ زيديه
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مكان خروج زيد كه در كوفه، كانون پيدايش كيسانيه و محل قيام مختار بود، بحث مهـدويت  

اي كه پس از مرگ زيد، بـر  طوري هب ؛اي كه حتي دشمن از آن آگاه بود به گونه ؛زيد شايع شد

  : شاعرِ درباري، اين چنين سرود كلبي، مهدويت و استهزا و تحقير شيعيان،  اثر كردن آموزه بي
ايم كه مهدى  ى به دار زديم و هيچ گاه نديدهيما زيد شما را بر چوب درخت خرما

   1.بر چوب درخت خرما دار زده شود

 ،تـري يافـت   بـيش  كه زيديه رشـد و نمـو   است كه انديشه مهدويت بعد از اين البته روشن

طوري كه محققين زيديه نيز معتقدند نمي توان انديشـه   هب ،جايگاه خاصي در اين فرقه يافت

زيديان به اصل كلي مهدويت از باب نياز جامعه به عدالت گستر . مهدويت را از زيديه نفي كرد

ي موعـود  اما برخلاف شيعيان دوازده امامي فرد خاصـي را مهـد   ؛دارنداعتقاد و منجي جهاني 

حميدالدين (دانند  مي مهدي ،دانند و هر امامي كه شرايط امامت را داشته باشد و قيام كند نمي

  .)124 -123 :م 2004عبداالله، 

  نتيجه گيري

توان  باتوجه به نظر اكثر علماي شيعه بر درستي عقايد و هدف قيام زيد، نمي ،در مجموع 

اما بر اساس شواهدي كـه ذكـر شـد     ؛كرد به صراحت ادعاي مهدويت از سوي وي را عنوان

يعنـي ايـن انديشـه در آن عصـر      ؛مطرح بودن انديشه مهدويت در قيام زيد قابل انكار نيست

تـر   شيعيان نقش موثري داشته و آنان را بـراي قيـام، بـاانگيزه     مطرح بوده و در تقويت روحيه

طـور   هب ،ريه را نپذيريمالبته اگر اين نظ. شد ساخته است و خطري براي دشمنان محسوب مي

هاي زيـدي بـا    توان گفت كه مطرح بودن اين انديشه در زمان زيد راه را براي قيام مسلّم مي

  الهام از انديشه ناب مهدوي باز كرد و بعدها به تشكيل فرقـه زيديـه منجـر شـد كـه عمـده      

كيه و قيام نفس ز وهاي سه قرن نخست هجري به دست رهبران اين گروه شكل گرفته  قيام

اعتقاد به مهدويت زيد از مسلمّات : توان گفت مي ،پس. ادعاي مهدويت او نمونه بارز آن است

                                                 
 الجِْـذعِْ  علَـى  مهـدياً  نَـرَ  لَـم  و نَخلْـَةٍ  جِذعِْ علَى زيداً لَكمُ صلبَنَا«شعر معروف حكيم بن عباس كلبي . 1

  ) 207 :الذهب مروج مسعودي،(»    يصلبَ



 

 

112 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

8
 

 /
ر 

ها
ب

13
9

4
  

از روايـات گذشـته    ؛كه آيا خود زيد نيز چنين ادعايي داشـته اسـت يـا نـه     اما اين ؛تاريخ است

 معتقد �مهدويت نوعي�آيد كه او براي خود به طور قاطع ادعاي مهدويت نداشته، اما به  برمي

قيام را رهبري  ،بوده، و اميد اين را داشته است كه با استفاده از ظرفيت بالاي اين انديشه ناب

شود كه بدانيم در فضاي آن زمان، كـه اكثـر جمعيـت     تر تأييد مي اين مطلب وقتي بيش. كند

غالـب بـود،    جمعيت اسلاميدادند و اعتقادات اهل سنت بر  اسلامي را اهل سنت تشكيل مي

ديگر  ،كه بعد از شهادت زيد ايناين نكته شاهد  .تري بوده است اعتقاد رايج ،�نوعيمهدويت �

توان احتمال داد كه زيديان آن زمان  يعني مي ؛ادعاي مهدويت زيد و يا غيبت او مطرح نيست

توان مهدويت  ميپس  .اند نيز تحت تاثير فضاي غالب آن زمان، به مهدويت نوعي معتقد بوده

چرا كه به خاطر انسجام بخشي و پويايي مهدويت بود كه  ؛يام زيد مطرح كردنوعي را براي ق

  .را نفي كند نتوانست به صراحت آن ـدانست  اگر هم خود را مهدي نمي ـزيد 
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منجـي موعـود در    هشناسـي انديش ـ گونـه ). 1389(عطار، علي و جمعي از نويسندگان موحديان  .56

  .دانشگاه اديان و مذاهب ،قم اديان،

  .ناصر خسرو ،، تهران مهفرهنگ نا ، التعريفات). ق1412(مير سيد شريف جرجاني،  .57

 .، تهران، نشر صدوق الغيبة للنعماني  ). ق1397(، بن ابراهيم نعمانى، محمد .58

 .دارالفكر سهيل ذكار، مكه،: تحقيق ،كتاب الفتن). م1991(نعيم  ،بن حمادا .59

انتشارات محمد جواد مشكور، تهران،  :ترجمه فرق الشيعه،). 1381(حسن بن مومني  نوبختى، .60

  .يفرهنگ -علمي

 ،مهدي عليـزاده  :ترجمه ،الاسلامي الفكر في المهدي المنتظر ).1382( سيدثامر هاشم العميدي، .61

 .موسسه امام خميني ،قم
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  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394بهار ، 48شماره  ،پانزدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.48, spring 2015 

  تيمهدو نهيدر زم نچاردسويجوئل رهاي  بررسي و نقد ديدگاه

 انيوسفي يمهد
1

  

يآران يدهقان ريزه
2

  

  دهيچك

. هايي دارد ها و تفاوت ، شباهت�منجي�و  �آخرالزمان�نگاه اديان و مكاتب مختلف در مورد 

صاحب نظران هريك از مذاهب نيز با استناد به منابع پذيرفته شده در مكتب خويش، به تبيين 

وار بـه نگـاه    زند و گاه در موارد اختلافي، گريـزي تخطئـه  پردا ديدگاه ديني در اين زمينه مي

در سال هاي اخير، جرياني فكري درميان . زنند مذاهب ديگر در زمينه نجات در آخرالزمان مي

گروهي از پيروان مسيحيت پروتستان شكل گرفته كه درصدد اثبات تعارض شديد نگاه اسلام 

از جمله سردمداران اين ديدگاه . جي استو مسيحيت در مورد حوادث آخرالزمان و ظهور من

شكل علمي و مستدلي بـه   �ضدمسيح اسلامي�است كه با طرح نظريه  �جوئل ريچاردسون�

مداران مسيحيت قرار  اي مورد استقبال برخي دين اين تعارض داده و نظريه وي به طور گسترده

هاي طرح و  ون و زمينهاين نوشتار، در گام اول به بررسي سابقه فكري ريچاردس. گرفته است

تقويت نظريه وي پرداخته و استنادات او به منابع ديني مسيحيت و اسلام و نيز ادعاهاي او را 

طرح اشكالات روشي و محتوايي سخنان ريچاردسـون، ذكـر   . كرده است بررسي و ارزيابي

، آراي وي ديني ديني و برون و نقد درون آزماييراستيوجوه مثبت و منفي تحقيقات او و نيز 

روش تحقيقي . ويژه نظريه ضدمسيح اسلامي، از ديگر مباحث طرح شده در اين مقاله است به

  .تحليلي نگاشته شده استـ  و با نگاه توصيفي افزاري بوده نرم ـ اي اين نوشتار، كتابخانه

  . مستشرقين ، ضدمسيح اسلامي، ، جوئل ريچاردسونمهدويت :هاي كليدي واژه

                                                 
 Mahdi252@chmail.ir    حوزه علميه قم عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت .1

مركـز   3آموختـه سـطح   و دانـش  دانشجوي دكتري مباني نظري اسلام دانشگاه تهران پرديس فـارابي  .2
  zdarani@yahoo.com    مهدويتتخصصي 
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  مقدمه

 1.ت و موعود باوري، در همه اديان تاريخي و زنده بزرگ دنيا مطرح بوده استانديشه نجا

آيين زردشتي، آيين هندو، آيين بودا، آيين كنفوسيوس، آيين دائو، يهوديت، مسيحيت و اسلام 

ترين اديان كنوني جهان، همگي به نوعي اين انديشه را در خـود مطـرح   به عنوان پرمخاطب

البته بايد توجه داشت انديشه نجات و منجي موعود در ). 279-281: 1390محمدي، (اند  كرده

يابد و نبايد انتظار داشت ب مذهبي و فكري همان دين معنا ميدر چارچو ،ادياناين هريك از 

در ديـن  : بـه عنـوان مثـال    .به منجي و كاركردهـاي او شـكل يكسـاني بدهنـد     ،همه اديان

هـاي فـردي،   كـه نجـات او عرصـه    است 7حضرت عيسي مسيح مسيحيت، منجي موعود،

هاي اين دين، به بازگشـت او در آخرالزمـان    جمعي، معنوي و اجتماعي را در برگرفته و آموزه

هـا   د كه با ايمان بـه او، انسـان  شوميوي تجلي خداوند در زمين محسوب . دهد اميدواري مي

گردد و دامنه عملكرد وي براي برپايي پادشاهي خدا و داوري به جهان باز مي. يابند نجات مي

هاي مسيحي در شيوه و ترتيب زماني وقايع ظهور دوباره  اگرچه در ميان فرقه. او كيهاني است

موحـديان عطـار،   ( هايي وجود دارد؛ تقريباً همه مسيحيان بدين امـر بـاور دارنـد    مسيح تفاوت

بـه   4در انديشه غالب مسلمانان، مهـدي ). 216-214: 1384و توفيقي،  257-258: 1389

عنوان منجي اسلامي معرفي گرديده كـه در آخرالزمـان پديـدار شـده و جهـان را از عـدل و       

اگرچه ميان مذاهب اسلامي در مواردي همچـون نسَـب، نـوعي و    . خداخواهي پر خواهد كرد

د؛ در اصالت، محوريـت و كـاركرد نهـايي او،    شومي اختلافاتي ديده 4شخصي بودن مهدي

بـا تأمـل   ). 265-260: 1389موحديان عطار، ( سلمانان وجود ندارداختلافي اساسي در ميان م

هـاي فكـري در زمينـه نجـات در      در نگاه دو دين اسلام و مسـيحيت، تشـابهات و نزديكـي   

بـرداري   آخرالزمان نزد اين دو دين مشهود است؛ تا آن جا كه برخي مستشرقان، حتي به گرته

 �مهدويت�مسيحيت و بازتعريف آن با عنوان گرايي ادياني همچون يهوديت و  اسلام از منجي

  ).127و  112: 1389موسوي، ( اند قائل گشته
                                                 

رنـگ  ها كـم  هاي موعودباوري در آنشايد بتوان سيك، جينه يا شين تو را تنها ادياني دانست كه رگه .1
  .)15: گونه شناسي انديشه منجي در اديان 1389موحديان عطار،  :ك.ر(شود ه نمياست، يا ديد
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نظـران و نويسـندگان جوامـع غـرب      اي كه در دو دهه اخير، در ميان برخي صـاحب  نكته

اي وسـيعي در   مسيحي مطرح و در چند سال گذشته بدان بال و پر داده شـده و تبليـغ رسـانه   

شـناخته   �ضدمسـيح اسـلامي  �اي است كه اكنون بـا عنـوان    همورد آن صورت گرفته؛ انديش

كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد، در پي اثبات تعارض كامل ديـدگاه  –اين نظريه  1.شود مي

اي كه منجي يك دين، ضـدمنجي آيـين    اسلام و مسيحيت در مورد آخرالزمان است؛ به گونه

ديگري خواهد ايستاد و جنگ نهـايي   ديگر است و عملاً مسيحاي هريك از اين اديان مقابل

توان حتي به  گونه نظريات را مي هاي اين البته زمزمه. خير و شر، حاصل اين تقابل خواهد بود

؛ ولي به صورت علمي و با استناد به كتاب مقدس مسيحيان، 2بيش از سه دهه پيش برگرداند

و در سـال  ) Goodman, 2003:20-30(طرح شـد   2000اولين بار اين نظريه، پيش از سال 

شـيوه ويـژه و تطبيقـي كـار     . ، اثـر جوئـل ريچاردسـون   �ضدمسيح اسلامي�در كتاب  2008

هـا   اي شديد در مورد اين نظريـه، نـام وي را بـر زبـان     ريچاردسون از طرفي و تبليغات رسانه

  . انداخت و در زمان كوتاهي ديدگاه و كتاب او در ميان بسياري از مسيحيان ترويج يافت

اولين سؤال در مورد ريچاردسون و ديدگاه او، جايگاه علمي و مقبوليت وي در ميـان   شايد

چنان كـه در ادامـه خواهـد آمـد؛     ؛ متأسفانه  در اين زمينه. محافل دانشگاهي و مذهبي باشد

  :اطلاعات كمي در دست است؛ ولي در اين زمينه دو نكته قابل تأمل و دقت است

مطرح شده در جوامع مختلف علمي و مذهبي، عـلاوه بـر   هاي  در بررسي آرا و انديشه. 1

چه بسـيار  . توجه به گوينده و صاحبِ نظريه، بايد به خود ديدگاه و برد تبليغي آن نگاه دوخت

نظريات مثبت يا منفي كه توسط اشخاص ناشناس يا كم تر شناخته شده مطرح گرديـده؛ امـا   

                                                 
هـاي برخـي    در مقـالات و كتـاب  هـايي   شـد و فقـط اشـاره    اين نظريه ابتدا با چنين نامي مطرح نمي. 1

ضدمسـيح  "جـا كـه ايـن انديشـه در كتـاب       شد؛ ولي از آن نويسندگان گذشته در اين زمينه ديده مي
ريچاردسون به صورت كامل و منقّح مطرح و شايع شد، چنـين عنـواني را بـراي ايـن      اثر "اسلامي،

 .ديدگاه برگزيديم

آرسـن   1981سـاخته  (» نوستراداموس؛ مردي كه فردا را ديـد «در انتهاي فيلم معروف : به عنوان مثال .2
آنتـي  (، منجي مسلمانان خداي وحشت و ترور خوانده مي شود كه در مقام سـومين ضدمسـيح   )ولز

 .عليه كشورهاي غربي مسيحي جنگي جهاني آغاز خواهد كرد) كرايست
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 نْم إلى رظُنْتَ لا�: لذا بر اساس. ده استباب جديدي در آن علم گشوده يا شكافي عظيم گستر

؛ بايد پـيش از سـؤال در مـورد صـاحب     )744: 1410 آمدى، تميمى( � قالَ ما إلى رْظُانْ و قالَ

هـاي دينـي و    ويـژه در مـورد شـبهه    ديدگاه، نگاهي هم به اصل نظريه افكند و اين مسئله به

 .پاسخگويي به آن ضرورت دارد

نظران، غالباً ايـن رويكـرد مطـرح اسـت كـه در       ندگان و صاحبدر مورد بسياري نويس. 2
ها، به آراي ايشان توجه چنداني نشـده و پـس از مـرگ يـا در اواخـر عمـر،        دوران حيات، آن

بسـياري از صـاحبان نظريـات    : به تعبير ديگر. هاي ايشان مورد توجه قرار گرفته است ديدگاه
ا نبايد بـه صـرف عـدم جايگـاه و معروفيـت،      لذ. اند گرفتار گشته �حجاب معاصرت�جديد، به 

 .نظريات جديد را از دايره تضارب آرا خارج كرد

 معرفي اجمالي شخصيت و آثار ريچاردسون

كه اي سرگشاده كه خود وي در نامهچنان ؛مشخص نيست �جوئل ريچاردسون�نام دقيق 

اذعـان كـرده كـه     ؛1 ايران نوشته سابق رئيس جمهور ،احمدي نژاد آقايبه  2006در سپتامبر 

اش، العمـل مسـلمانان بـه وي و خـانواده    اين نام مستعار بوده و به دليل ترس از عكـس 

اين شخص كه از نظر عقيدتي خود را  2!مجبور شده اصل و نسب خود را مخفي نگاه دارد

از مفـاهيم و مـذاهب اسـلامي،     نسبتاً خـوبي اطلاعات  ؛3كندصهيونيسم مسيحي معرفي مي

ويژه در موضوع آخرالزمان و موارد مرتبط با آن دارد و اين مطلـب بـا    به ،احاديثآيات قرآن و 

  .و مقالات وي قابل مشاهده استها  نگاهي مختصر به كتاب

از زندگينامه، تحصيلات و ديگر موارد مرتبط با ريچاردسـون اطـلاع دقيقـي در دسـترس     

                                                 
1. Richardson, http://answering-islam.org/Authors/JR/open_letter_ahmedinejad.htm 

قابـل توجـه و   ها  هاي مختلف، ميزگردها و كنفرانساين ادعا با توجه به حضور مستمر وي در برنامه .2
كارگيري نام مستعار بـه جـاي نـام حقيقـي، مـورد      است علت ذكرشده براي بهقابل ذكر ! تامل است

   :بـــه عنـــوان مثـــال ر ك. نظـــران بـــوده اســـتاشـــكال و حتـــي تمســـخر برخـــي صـــاحب
)Reagan, http://www.lamblion.com/articles/articles_islam6.php(. 

3. http://stephensizer.blogspot.com.es/2009/03/conversing-with-joel-in-
shadows.html 
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علمي  كارنامهلاعات زندگي و اط ،اياشخاص علمي و حتي رسانهاز كه بسياري  با اين. نيست

هـايي كـه شـناخت و    تنهـا راه . اسـت  او چنين نكرده ؛دهندخود را در معرض ديگران قرار مي

است كه از او بـه رشـته تحريـر    هايي  كتاب، ممكن مي سازدهاي گذشته و حال او را  فعاليت

اسـت كـه تحـت     در غرب چاپ شده و ديگر سايتي و با تبليغاتي وسيع بالا درآمده و در تيراژ

زيـاد وي در  نسـبتاً  البتـه حضـور   . كنـد  مطلبي از وي منتشـر مـي   و گاهگاهينظر او فعاليت 

 ،مباحث آخرالزماني مسيحيت و اسـلام  پژوهشگر و كارشناساي به عنوان ميزگردهاي رسانه

بـا توجـه بـه عوامـل      .سـازد ديگري است كه رويكرد فكري وي را نمايان مي عامل و زمنيه

مجموع آثـار وي را  . منتشر شده استاز ريچارد سون آثار بسياري  ،اين مدت كوتاهدر مذكور 

  :كردبندي طبقهمي توان هاي زير در دسته

ايـن  . كرده اسـت  به صورت مشترك يا مستقل، تأليف، كتاب 6ريچاردسون : كتاب ها. 1

  :از عبارتندها  كتاب

  ؛ (Antichrist: Islam's Awaited Messiah, 2006)منجي مورد انتظار اسلام : ضدمسيح. 1ـ1

  گويندپرده سخن ميمسلمانان سابق بي: چرا ما اسلام را رها كرديم. 2ـ1

(Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out, 2008)؛  

  اسلام، پيشگويي و انجيل : جنگ خدايي با ترور. 3ـ1

(God's War on Terror: Islam, Prophecy and the Bible, 2008)؛ 

   )جانور(دهنده درباره ماهيت واقعيت هيولا حقايقي تكان: ضدمسيح اسلامي. 4ـ1

(The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast, 2009) ؛ 

  نگاهي مبتني بر كتاب مقدس بر ضدمسيح اسلامي: خاورميانه) جانور(هيولاي . 5ـ1

 (Mideast Beast: The Scriptural Case for an Islamic Antichrist,2012)؛ 

آنچه كتاب مقدس در مورد نقش اسـرائيل در  : راندوقتي يك يهودي بر جهان حكم مي. 6ـ1

  تقدير الاهي گفته است

 (When A Jew Rules the World:What the Bible Really,Says about Israel in the Plan 

of God Antichrist, 2015). 
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هاست؛  هاي ريچاردسون، شمارگان بسيار بالاي برخي از آن نكته قابل توجه در مورد كتاب

از ديـد مجلـه   هـاي   كتـاب ترين  جزء پرفروش 2011 سالدر ضد مسيح اسلامي، كتاب مثلاً 

-http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2011( نيويورك تايمز معرفـي شـد  

03-06/e-book-nonfiction/list.html (  هـاي پرفـروش    و بارها اين اثر در ليسـت كتـاب

 .است قرار گرفته 1همچون سايت آمازون، هاي فروش كتاب سايت

 الات بسـياري در مجـلات  ريچاردسون مق ـ ،سال اخير 6در  :هاي ديگر مقالات و نوشته. 2

هـا از   كه تعداد آن از جمله مقالات وي .هاي اينترنتي نوشته است و نيز سايت )مجازي عمدتاً(

  :كردتوان به موارد زير اشاره ميمورد فراتر است،  50

در  شناسـي آخـرت آيا اسلام آينده مورد انتظار ما خواهد بود؟ پژوهشي در مورد مباحـث  . 1ـ2

 2؛ساسلام و كتاب مقد

  ؛3گسترده در جهان اسلام ايعقيده: مهدي بهاعتقاد . 2ـ2

  ؛4موشك هاي ايراني با نوشته يا مهدي. 3ـ2

  ؛5نظريه ضدمسيح اسلامي چيست؟ اهميتدليل . 4ـ2
                                                 

بـا  هاي  از بخش كتاب .م2015و  .م2014هاي مختلف در سال  در بازديدي كه در بازه: به عنوان مثال .1
يت پرمخاطب آمازون شده؛ اين كتاب هميشـه  در سا) Islamic Theology(» الهيات اسلامي«موضوع 
  كتاب اول بوده است  5در ميان 

(http://www.amazon.com/ gp/bestsellers/books/ 15755551/ ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last) 

2."Will Islam Be Our Future? — A Study of Biblical and Islamic Eschatology", 

http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/index.htm, 2013/1/20. 

 همـين  او نيست بعيد و است وي خود نوشته اسلامي ضدمسيح كتاب مشابه شدت به مقاله اين مطالب
  .باشد تبديل كرده مزبور كتاب به و داده توسعه را مقاله

3. "Belief in Mahdi: Widespread in Islamic world", http://www.wnd.com/2012/08/belief-in-

mahdi-widespread-in-islamic-world, 2013/1/20 

4. "Iran's missile emblazoned with 'Yeay Mahdi!'", http://www.wnd.com/2010/08/195045, 

2013/8/10 

5. "Why the Islamic Antichrist theory matters", http://www.wnd.com/2012/07/why-the-

islamic-antichrist-theory-matters, 2013/1/20 
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 ؛1گذاران بوستون، منتظران مهديبمب. 5ـ2

 2آيا پيشگويي هاي كتاب مقدس اكنون در عراق و ايران در حال وقوع است؟. 6ـ2

هاي وي  توان دريافت اهم نوشته هاي ريچاردسون ميمل در عناوين مقالات و نوشتهبا تأ

البته او تنها . ها بر وقايع جاري است هاي كتاب مقدس و تفسير و تطبيق آن در مورد پيشگويي

ويژه در جهت مقابله با اسلام و كشورهاي اسلامي نيز  دغدغه مذهبي نداشته و در سياست، به

  .ه استايي كردفرسفراوان قلم

بـه  سايتي كه تحت اشراف ريچاردسـون فعـال اسـت،    : هاي وي سايت و ديگر فعاليت. 3

هـاي   هـا و فعاليـت   در اين سايت نوشته. قابل دسترسي است  )(joelstrumpet.com نشاني

اي و تبليغي ديگري نيز  هاي رسانه ريچاردسون فعاليت. شود مهم ريچاردسون پوشش داده مي

 است كـه هـدف آن   "i2 MINISTRIES"مديريت پروژه ها  ترين آن دارد كه از جمله مهم

اسـت   معرفـي شـده   تمام مايحتاج مسيحيان براي جذب مسلمانان به مسـيحيت  كردنفراهم 

)http://www.i2ministries.org .(  

 هاي ريچاردسون آرا و ديدگاه

هـا و  همصـاحب  ،هـا  هـا، مقـالات، سـخنراني    توان از ميان كتابرا مي ريچاردسون نظريات

هـاي   ديـدگاه بررسـي و نقـد   مقالـه  گرچه موضوع اين  3.مطالب مندرج در سايت وي دريافت

هايي به عنوان مقدمـه از جانـب    جا كه بحث از آن ؛ريچاردسون در حوزه مسائل مهدوي است
                                                 

1. "Boston Bombers: Expecting the Mahdi", http://www.joelstrumpet.com/? p=4989, 

2013/6/10 

2. "Is prophecy being fulfilled now in Iraq and Iran?", http://www.wnd.com/2014/06/is-

prophecy-being-fulfilled-now-in-iraq-and-iran, 2014/10/20 

 وي فكري پازل تكميل و جامع اطلاعات دريافت براي نيست؛ سطح يك در منابع اين اهميت اگرچه .3
 در اولاً، كـه  مطلبي هر گرديد عيس علت همين به. نيست شده ذكر موارد همه به رجوع جز اي چاره

 قـرار  تحليـل  و ترجمـه  بررسي، مورد داشت، ارتباط بحث موضوع به نحوي به ثانياً، و بود دسترس
 هـا  بحـث  اصـلي  مرجـع ) اسلامي ضدمسيح( وي كتاب بالاي معروفيت و اهميت دليل به البته. گيرد

 .است بوده كتاب همين
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تـوان از آن مبـاني   شوند؛ نمي وي محسوب ميها شالوده نظريه  اين بحثوي طرح گرديده و 

در  وشود نكات كليدي هر بحث گـزينش شـده و مطـرح گـردد     سعي مي لذا. نظر كردصرف

پرداختـه   نظريات ريچاردسون در مورد آخرالزمان و مهـدويت نقد و بررسي تنها به بخش بعد 

  .شود 

ردسـون صـورت پذيرفتـه    بندي زير براي بررسي نظريـات ريچا بنابر مطالب ذكر شده، تقسيم

  :است

  در مورد اسلام ويات ينظر )الف

هي نشان دهد تا به هـدف  ريچاردسون سعي زيادي دارد اسلام را ديني شيطاني و غير الا

 ـنهايي خود كه تطبيق اسلام و تعاليم آن با خصوصيات ضدمسيح كتاب مقـدس اسـت، نا   ل ي

كليسا پـيش از رجعـت مسـيح بـا آن      داند كهترين و تنها چالشي مي او اسلام را بزرگ !گردد

هـاي   و هدف او از تلاش طرف نخواهد شدمسئله برمواجه شده كه تا زمان رجعت مسيح اين 

  ).Richardson, 2008:12(فراوانش، آشنايي مسيحيان و اخطار به كليسا در اين مورد است 

نـد مغـاير   هـا را بـا تعـاليم خداو    ريچاردسون با ذكر برخي قوانين و احكام اسـلامي، آن 

ترين اشكال خود وي اصلي: شمارد كه با عقل و حقوق بشر تعارض دارد؛ به عنوان مثال مي

ــم  ــر حك ــاد�را ب ــرده  �جه ــلام وارد ك ــاد را ) Richardson, 2008: 138(در اس   و جه

داند و همچون بسياري مستشـرقين ديگـر   ترين عامل پيشرفت اسلام در آغاز كار مي اصلي

ــي ــدعي م ــلام تم ــود اس ــد   ش ــتح كن ــف را ف ــاطق مختل ــت من ــا زور توانســته اس ــا ب   .نه

)Richardson,   http://www.answering-slam.org/Authors/JR/open_letter_ahmedinejad.htm  .(

-در اسلام را متـذكر مـي  ) تقيه( �كتمان�هاي خود، وجود قانون، وي به طور متعدد در نوشته

گـويي مسـلمانان   طرفي و راسـت توان به بييشود و مدعي است با وجود اين قانون ديگر نم

داند ترين مورد استفاده اين حكم اسلامي را هنگام مواجهه با دشمن ميوي اصلي. اعتماد كرد

را بـه مسـلمانان در چنـين    راهكـار  استفاده از اين  6شود پيامبر گرامي اسلامو مدعي مي

  ).Richardson, 2008: 151-157( داده است اجازهجايگاهي 

كته ديگري كه در مورد اسلام مورد توجه ريچاردسون قرار گرفته، دشمني اسلام با يهود ن
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است كه يك  بودهچنان اهميتي داراي براي وي  مسئلهاين . از صدر اسلام تاكنون بوده است

و در مقالات متعدد ديگر خـود بـدان اشـاره     اختصاص دادهفصل كامل از كتاب خود را به آن 

 ).Richardson, 2008:113( است كرده

  اسلامنگاه آخرالزماني نظريات وي در مورد  ) ب

بـه عنـوان   (در مورد نگاه آخرالزماني اسلام، ريچاردسون به سراغ نگاه اسلام بـه مهـدي   

و نيز دجال يـا  ) رساندبه عنوان فردي كه منجي اسلامي را ياري مي(؛ عيسي )منجي اسلامي

وي براي معرفي حضرت . رفته است) گيرد ر ميكسي كه مقابل منجي اسلامي قرا(ضدمسيح 

هـاي زيـر را در مـورد     از نظر اسلام و مسلمانان، به سراغ احاديث رفته و ويژگـي  4مهدي

  ):Richardson, 2008:34-56( نمايدمهدي از روايات برداشت مي

 كـه  آورد؛ نهضـتي مـي  وجـود  به جهان در ديني نهضتي كه است ديني رهبري ،مهديـ 

 .بپرستند را) اسلام خداي( �االله� ،همه و كنار گذاشته را خود پيشين اعتقاد مردم دشومي باعث

است كـه در طـول    خونريز و پيشهستم نظامي، فردي در احاديث اسلامي مهديـ تصوير 

 .سازد آورد و خلافت اسلامي را برقرار ميهايي وسيع، رهبري كل جهان را به دست مي جنگ

- كه همه غيـر مسـلمانان را شـامل مـي    - بري مهدي، كافران هاي تحت ره ـ در طول جنگ

 . شوندشوند و در صورت سرباز زدن از اين امر همگي كشته ميبه پذيرش اسلام مجبور مي - شوند

 .ـ يكي از كارهاي مهم مهدي، حمله به اسرائيل و قلع و قمع همه يهوديان است

مت او پيمان صلحي ميان سال خواهد بود و در طول حكو 7ـ طول زمان حكومت مهدي 

 .گيرداعراب و روميان صورت مي

  .ـ مهدي قوانين حاكم را تغيير داده و تاريخ و زمان را تاريخ و زمان اسلامي خواهد كرد

كند عيساي معرفي شده توسط مسلمانان غير از عيسي  ريچاردسون در كتاب خود ادعا مي

 ؛7هاي عيسي طلب او به سراغ ويژگيبراي اثبات اين م. مسيحِ مورد انتظار مسيحيان است

. شمرد مي ها را بر ويژه تصوري كه مسلمانان از آمدن مجدد وي دارند، رفته و مواردي از آن به

   بنـــدي وي در مـــورد عيســـاي مـــورد انتظـــار مســـلمانان چنـــين اســـت       جمـــع

)Richardson, 2008:57-62.(  
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  .كنند مي استفاده اسلام انيتحق اثبات و مسيحيان عيسي مسيح، براي تطميع از مسلمانانـ 

 او .كنـد  دمشـق ظهـور مـي    در سـفيد  ايمنـاره  برو  مهدي فرمانبردار عنوان به عيسيـ 

 . كند مي عام قتل را دجال پيرو ييهود هزار هاده كه است سپاهي پيشواي

اسـلام را بـه    با از بين بردن مسيحيت رايج، عيساي مسلمانان رهبري مذهبي است كهـ 

  .سازددين بر روي زمين برقرار مي عنوان تنها

 پذيرفتـه  ديگـر  جزيه ،عيسي با رجعت شود؛ چراكهدر دوران مهدي برداشته مي �جزيه�ـ 

  .بميرند يا ،آورند اسلام كه ستا اين دارند، مسيحيان كه انتخابي تنهاو  نيست

دجال يا ضدمسيح، شخصيت ديگري است كـه ريچاردسـون بـه بررسـي آن در روايـات      

شمارد كه ـ او دجال را عنصري كليدي در نگاه آخرالزماني اسلامي مي. پرداخته است اسلامي

هـاي چنـدي از دجـال     وي ويژگي. ها و روايات اسلامي توجه بسيار شده است به او در كتاب

   :شمارد كه عبارتند از مي

 ـقدرت را در تمام دن دارد و موقتاً معجزه كردنقدرت  كند؛ مي ي خداييادعادجال ـ  ه يا ب

 .گيرددست مي 

نوشـته   روي پيشـانيش و يـا بـر    وي بين چشماندر كلمه كافر و از يك چشم نابينا  اوـ 

 .است شده

بـه جـز سـه شـهر     - به همه شهرها و روستاهاو  وسيله انتقال او يك قاطر بزرگ استـ 

 .دهشود تا هر انسان زنده را آزمايش و فريب دوارد مي -مكه، مدينه و دمشق

توسط عيسي بن مريم  ،در آخرو  كنندپيروي مي او از و زنان و يهوديان استودي يه ـ او

 .كشته خواهد شد

ــ  ــلمانانـ ــام مس ــال را ن ــز دج ــريم  ( ني ــن م ــي ب ــون عيس ــيح )همچ ــي مس ــدم    دانن

(Richardson 2008:73-78).  

  نگاه مسيحيت و كتاب مقدس به آخرالزماندر مورد نظريات وي ) ج

ظريه خود در مورد ضدمسيح اسلامي، به سراغ عقايـد مسـيحيان و   ريچاردسون براي تكميل ن

. پـردازد رود و به بررسي عناصر، آخرالزماني مورد اشاره در كتاب مقدس مي كتاب مقدس ايشان مي
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از نظر وي شناخت كامل اين عناصر براي مقايسه با ديـدگاه آخرالزمـاني اسـلام كـاملاً ضـروري      

ن به عنوان باور تمامي مسيحيان در مـورد آخرالزمـان مطـرح    اكثر موضوعاتي كه ريچاردسو. است

ــي ــازد، برداشــت م ــي   س ــر خلاصــه م ــوارد زي ــدس اســت و در م ــاب مق ــاي وي از كت ــود ه   :ش

 )Richardson, 2008:45,80,119,157,171,199 http://www.harunyahya.com/ en/ 

Harun-Yahyas-Interviews-and-Conversations/164671/mr-adnan-oktars-

conversation-with:(  

اختصاص داده و در  ،مؤمنو چه غير  مؤمنچه ، را به يهوديان اسرائيل سرزمين ،خداوندـ 

-آخرالزمان يهوديان با ظهور مسيحا در اورشليم در آن مكان براي پرستش خـدا مسـتقر مـي   

 .شوند

 مسيحي و تپذيرف خواهند را او جهان مانده درباقي يهوديان ،مسيح بازگشت هنگام درـ 

   .شوندمي

موجودي خبيث كه بنابر كتاب مقدس پيش از رجعت مسيح با نظام فاسد خود بر جهان ـ 

، مـرد گنـاه و   )جـانور يـا هيـولا   (شود با عناوين مختلفي همچون ضدمسيح، وحش حاكم مي

 .است در كتاب مقدس توصيف شده يأجوجيا  ،تباهي

شود؛ به احتمال زياد ل جهان را شامل ميكند، گرچه در ظاهر كحكومتي كه دجال بنا مي

اسـت؛ ولـي قـدر     �وسـعت فـراوان  �منظور از تمامي كشورها و مردم در توصيف حكومت او، 

 .گيردمسلم آن است كه مناطق اطراف اسرائيل را در بر مي

 كشـورهاي  همه است، آمده مقدسهاي  كتاب در دجال لشكريان عنوان به كه مناطقيـ 

كه اسلام پيش از آمدن مسـيح از بـين   را كليسا بايد اين افكار پوچ براين، بنا. هستند اسلامي

  .كندآماده مقابله با اسلام  برايكنار بگذارد و خود را  ،خواهد رفت

 .داردـ با توجه به اشارات كتاب مقدس، ضدمسيح مردم را به پرستش خود تحريك كرده و وا مي

بـه عنـوان    �پيامبر دروغـين �ت عنوان دجال شخصي را هم تح ،كتاب مقدس به گفتهـ 

هـا و  هاي اصلي اين پيامبر دروغـين، آوردن نشـانه  حامي خود به همراه دارد كه يكي از نقش

 .است كننده معجزات اغوا
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ايـن   مشخصـه  گيرد كه سـه مقدس كشتار عظيمي در آخرالزمان صورت مي بنابر كتابـ 

 : از كشتار عبارتند

 كـه ؛ به طوري �كشتار اين پس در اعتقادي د سيستميوجو�؛ �بودن عمومي و سراسري�

؛ بـه ايـن   �پردازنـد مي مردم كشتار به كه كساني انگيزه� و شماردمي خداوند منصوب را خود

 سـر  زدن كشـتار،  ايـن  ايپايـه  و اوليه روش. زند نحو كه انگيزه آنان را تقرب به خدا رقم مي

 .است افراد

. اسـت  ص و معـروف ريچاردسـون را نتيجـه داده   بندي موارد پيش گفته، نظريـه خـا  جمع

  :توان در موارد زير خلاصه كردترين اركان نظريه ريچاردسون را مي مهم

نگاه آخرالزماني اسلامي در تقابل با نگـاه آخرالزمـاني مسـيحيت اسـت؛ چراكـه شـيطان،       . 1

 .استخواست و اراده خود را در قالب نگاه آخرالزماني اسلام به مسلمانان باورانده 

-شود، با نشانهشناخته مي �مهدي�ها، علائم و رفتارهاي منجي مسلمانان كه با نام  ويژگي. 2

 .ها و رفتار ضدمسيح كتاب مقدس مطابق است

شتابد، عيسي مسيح موعود كتاب مقدس عيسايي كه مسلمانان معتقدند به ياري مهدي مي. 3

 .كند، مشابهت داردينيست، بلكه با پيامبر دروغيني كه ضدمسيح را ياري م

عيسـي  (دجال كه عنصري مذموم در ديدگاه آخرالزماني اسلامي است، با منجي مسيحيان . 4

 .هاي مشابه فراواني دارد گي  ويژ) مسيح

بخش  ،خلافت اسلامي ،شود، پيش از رجعت مسيحبنابر آنچه از كتاب مقدس برداشت مي. 5

از و بسياري  كردهگيرد كه اسرائيل را تصرف مي اورميانه و اطراف آن را در بروسيعي از خ

سال دوام ندارد و بـا آمـدن    7ولي اين حكومت بيش از  ؛كشدمسيحيان و يهوديان را مي

  ). Richardson, 2008:47-48( شودعيسي مسيح شكست خورده و برچيده مي

  بررسي افكار و نظريات

شكالات وي در حوزه مهدويت جا كه اشكالات ريچاردسون بر اسلام، پايه بسياري ا از آن

جـا كـه اولاً، غالـب ايـن      رسد؛ ولي از آناست، بررسي و نقد اين نظريات ضروري به نظر مي
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و  1انـد  ها پاسخ داده اشكالات توسط ديگر مستشرقان مطرح شده و علماي بزرگ اسلام به آن

ان و مهـدويت  هاي ريچاردسون در زمينه آخرالزم ـ از سوي ديگر اين مقاله درصدد نقد ديدگاه

 مسـيحيان پروتسـتاني  ريچاردسـون از جملـه   همچنين، . شود ها خودداري مي است؛ از نقد آن

بـا توجـه بـه    ـ�  آخرالزمـان و ظهـور علائـم آن     تقارب زمـاني به  شود كه شديداًمحسوب مي

در حالي كه در مقابل ايـن   ؛معتقد است -تفسيري كه از آيات كتاب مقدس در اين زمينه دارد

اند كـه   كثيري از علماي مسيحيت قرار گرفته و به نقد شديد اين تفكر برخاسته دتعدا ديدگاه،

هـاي   لـذا در ادامـه تنهـا بـه ديـدگاه     . بررسي اين موضوع نيز خارج از هدف اين مقاله اسـت 

وي مـورد نقـد و    �ضدمسيح اسـلامي �آخرالزماني ريچاردسون پرداخته و به طور ويژه نظريه 

  .گيرد بررسي قرار مي

  نقد نظرات وي در مورد نگاه مسيحيت و كتاب مقدس به آخرالزمان .الف

در مورد نظريات ريچاردسون در حوزه عقايـد مسـيحيت و تفسـير كتـاب مقـدس بحثـي       

-ترديد بدون شناخت پشتوانه عقيدتي و مذهبي او نمـي  مفصل و مبنايي مورد نياز است و بي

يابد كه تفاسـير  تري مي جا اهميت بيش ز آناين مطلب ا. توان برخي تعابير وي را تحليل كرد

كيشـان وي  هايي منحصر به فرد بوده و در بسياري موارد، حتي هموي از كتاب مقدس، گفته

                                                 
انـد؛ از جملـه   هاي بسياري تـأليف نمـوده   عدد مستشرقين كتابعلماي مسلمان در پاسخ به اشكالات مت. 1

نوشـته دكتـر   ، »دفاع عن القرآن ضد منتقديـه «، نوشته دكتر محمد حسن زماني و يا »مستشرقان و قرآن«
، نوشـته  »aمستشرقان و پيامبر اعظـم «اند و كتاب كه در دفاع از قرآن نگاشته شده عبد الرحمن بدوي

هـاي منتقـدان در موضـوع سـيره پيـامبر       ه به طـور عمـده در مـورد شـبهه    دكتر حسين عبدالمحمدي ك
هاي خود همچنين بسياري دانشمندان غربي كه جانب انصاف را در نوشته. نگاشته شده است aاعظم

عذر تقصير به پيشـگاه محمـد و   «جمله كتاب  اند؛ ازاند؛ در اين جهت تأليفات چندي داشته رعايت كرده
 زمينـه  در همچنـين . ، اثـر جرجـي زيـدان   »تـاريخ تمـدن اسـلام   «ون پورت و نيز ، نوشته جان دي»قرآن
  :كرد مراجعه زير منابع به توان مي... و تقيه جهاد، عليه ريچاردسون عمومي هاي شبهه

 االله، نعمت و 68-66 صص ،»جهاد«مطهري،  مرتضي، و 72 ص ،»اسلام دفاعي نظام«آخوندي،  مصطفي،
 مجلـه  ،»اسلام و پيشين شرايع در تقيه«سبحاني،  جعفر، و 201 ص ،»طاستنبا در تقيه نقش«صفري، 

  .74 شماره ،1389 تابستان اسلامي، كلام
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  :در اين زمينه مطالب زير قابل تأمل و توجه است. اندهايي متفاوت داشته برداشت

اي علماي مسيحيت در ه ديدگاه ريچاردسون در مورد آخرالزمان، تنها يكي از ديدگاه. 1ـ1

از ميان ديدگاه هاي متعـددي  : در حقيقت بايد چنين گفت. مورد آخرالزمان و حوادث آن است

كه مسيحيان در مورد آخرالزمان دارند، او ديدگاهي را برگزيده كه با سناريوي آخرالزماني وي 

ديم كتاب بخش عهد ق ازمشكل اول و مهم ريچاردسون در استفاده بيش از حد  .همگام باشد

اگرچه عهد قديم همچـون عهـد جديـد جزئـي از كتـاب      . استو ارجاع فراوان به آن مقدس 

چنانچه در  ؛به ويژه شاخه پروتستان از اهميت والايي برخوردار است، مقدس و نزد مسيحيان

، اين كتاب مقدم بر عهد قديم اسـت  1هاي عهد جديد آمدههاي مختلف اناجيل و رساله بخش

ويژه وقتي نمـود   به ،اين مشكل. رچه در عهد قديم آمده به آخرالزمان نسبت دادتوان هو نمي

كند كه ريچاردسون در صدد برآمده برخـي عبـارات ايـن دو قسـمت را بـه      تري پيدا مي بيش

گونه برداشت از كتاب مقدس اشكالي است كـه   اين. صرف تشابه لغتي به يكديگر ارتباط دهد

بـه ريچاردسـون وارد    صـريحاً مچون دكتـر اسـتيفان سـايزر    ه ،هيات مسيحيدانشمندان الا

-Sizer, http://stephensizer.blogspot.com/2009/03/conversing-with(انـد   كرده

joel-in-shadows.html.(  

ويژه كتاب مكاشفات يوحنا، در مـورد دجـال و آخرالزمـان مطـالبي      كتاب مقدس، به. 2ـ1

اي و كنـايي بـوده و   اي گفته شده در اين موارد اسـتعاره ه ها و ويژگيعنوان كرده؛ ولي نشانه

تلاش ريچاردسون براي معنـادهي بـه ايـن    . طلبدجانبه مي ها پژوهشي عميق و همه فهم آن

اي بدون استنادات متقن و مورد انتقاد بسياري از مفسـرين و عالمـان مسـيحي     مفاهيم، كنايه

). Reagan, www.lamblion.com/articles/articles_islam4.php(قرار گرفتـه اسـت   

اشكال ديگر ريچاردسون تلاش وي در تطبيق معاني ذكر شده در عبارات كتـاب مقـدس بـا    

كه بـه صـرف تشـابهات    –اماكن، اشخاص و حوادث گذشته و حال است و اين روش تحليل 

ارزش كماي غير پژوهشي و نظريه وي را در حد ايده -گيرد گمان صورت ميساده و حدس و 
                                                 

پس چون تـازه گفـت، اول را كهنـه سـاخت؛ و     «: چنين آمده است 8:13از جمله در رساله عبرانيان، . 1
 » .آنچه كهنه و پير شده است، مشرف بر زوال است
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كيشـان وي؛ يعنـي   ترين نقدها از جانب ديگر هـم  جالب توجه اين كه بيش. پايين آورده است

ــام پروتســتانانديشــمندان صــاحب ــه ريچاردســون وارد شــده   ن  اســت و در همــين مــورد ب

)Osborne, http://eschatologytoday.blogspot.com.es/2012/02/response-to-

joel-richardson-s-perceived.html .(بـه   ،هاي مختلف كتاب مقدس دهي بخشارتباط

؛ )Smith, www.lamblion.com/articles/articles_islam4.php( صرف تشابه عبارات

و نيز ) Reagan, Ibid(دستكاري برخي عبارات كتاب مقدس كه معنايي واضح و روشن دارند 

؛ )24:36 ا،انجيل مت( هايي از كتاب مقدس كه با نظريه وي تعارض دارد عدم توجه به قسمت

هـاي كتـاب مقـدس     هايي است كه به ديدگاه ريچاردسون در مورد پيشـگويي  از ديگر اشكال

  .توان وارد دانست درباره آخرالزمان مي

  وي در مورد نگاه اسلام به آخرالزمانهاي  ديدگاهنقد  . 2

در  8در مورد ديدگاه اسـلام در مـورد جايگـاه و كـاركرد حضـرت عيسـي بـن مـريم        

  :صيت دجال، نكات زير قابل تذكر استآخرالزمان و نيز شخ

 از جمله آن كه همگي در زمان خود؛ الاهي داريم اديانبه تمام كه  اعتقاديبا تمام  1ـ2

بايد بقيه اديان در دو  6با ظهور و بعثت پيامبر اكرم ؛ مطابق نظر مسلمانان،نداهبر حق بود

 ـ شدهبخش اعتقاد و عمل كنار گذاشته  ديـن  تـرين   و كامـل خـرين  عنـوان آ ه و دين اسلام ب

همين دينِ آخرين است كه با ظهور منجـي اسـلامي در پهنـه    ). 284و  5: بقره( پذيرفته شود

بر اين اساس، همزمان بـا رجعـت حضـرت    . گيرد شود و مورد تبليغ قرار مي گيتي گسترده مي

گـرود و  اين پيامبر الاهي به دين اسلام كه مكمل دين مسيحيت است، مي 7عيسي مسيح

نشانه ايـن  . پيونددمي ـ  كه جانشين پيامبر آخرين و پيشواي مسلمين استـ ه مبلغ اين دين ب

اقتداي ايشان به نمـاز امـام    ،شده واردپيوند نيز در روايات متعددي كه از طريق شيعه و سني 

 و 3449ح ،1421 ،بخـاري ؛ 75: 1397نعمـاني،   ؛42:  8، ج1407كلينـي،  (اسـت   4مهدي

 ).244 ح نزول عيسي بن مريم، ، بي تا، بابمسلم

ها و هـدف   ويژگي ،در مورد ماهيت دجال ،اعم از شيعه و سني، نظر علماي اسلامي. 2ـ2

متنـاقض   اين تفاوت ديدگاه، احاديـث متفـاوت و بعضـاً    منشأوي بسيار متفاوت است و شايد 
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 تنديا متنـي مخـدوش و مشـكوك هس ـ    ،كه بسياري احاديث از نظر سندي باشد؛ علاوه بر آن

علمـاي اسـلامي    تـر  بـيش اصل وجود دجال از نظر  ،به هر حال ).256-249: 1388طبسي، (

صـدر،  ( از جمله شخص بودن يا جريان بـودن وي ، ولي در مورد خصوصيات او ؛پذيرفته شده

ميان علماي اسـلامي   ؛كه آيا اين خصوصيات واقعي يا كنايي است و اين ؛)142و141: 1384

براي دجال  �المسيح الكاذب�و يا  �المسيح الدجال�تعبير همچنين  .ردوجود دااختلاف ديدگاه 

 شده از خود روايـات برداشت كه ريچاردسون مدعي برداشت همنامي او با عيسي مسيح است؛

 .و به ادعاي او ربطي ندارد )2938ح : 4تا، ج مسلم، بي( است

وي را  7عيسـي  يا حضـرت  خواهد بود،قاتل دجال  4كه آيا امام مهدي در اين. 3ـ2

روايـات اهـل سـنت، حضـرت      تـر  بـيش اگرچـه  . شوددر روايات اختلافاتي ديده مي ؛كشدمي

و ابي  2246ح تا،  بي ،ترمذي ؛2927 حتا،  بي ،مسلم( كنندرا قاتل دجال معرفي مي 7مسيح

 ابـن ( است نسبت داده شده 4در روايات شيعي اين امر به امام مهدي ؛)4324ح  تا، ، بيداود

به عنـوان   7البته در برخي روايات شيعي نيز خود حضرت عيسي ).335: 1، ج1395يه، بابو

چشـم پوشـي از   رسـد، ضـمن    بـه نظـر مـي    1.است شخص مباشر در قتل دجال نام برده شده

به دستور امام  7عنوان كرد كه عيسي گونهاينبتوان جمع اين روايات را  ،هاي سندي بحث

 2.نسبت قتل به هر دو ايشان صحيح است ،د و بنابرايناين امر را صورت خواهد دا 4مهدي

  نقد نظريه ضدمسيح اسلامي.  3

گيري نهايي ريچاردسون در تطبيق منجي اسـلامي بـا ضدمسـيح كتـاب مقـدس،      نتيجه

هايي كه به تاريخ و احكـام اسـلامي    از جمله اشكال ها، حاصل مقدماتي است كه برخي از آن

دهـي   ن توسط ديگـر مستشـرقان در طـول تـاريخ و پاسـخ     است؛ به دليل مطرح شد وارد شده

گيرد؛ ولي موارد ديگري نيز  ها، در اين نقد مورد بحث قرار نمي علماي اسلامي به اين اشكال
                                                 

، 1403 مجلسى،(» الدجالَ علَى يديهمريْم علَيهِما الصلَاةُ و السلَام منَ السماء و يقْتلَُ اللَّه  ينزِْلَ عيسى بنُ«. 1
 ). 328: 24 ج

 ثُـم  إلَِـي  أَرفَعـك  عيسـى  يـا «: به عنوان مثال. اين مطلب از ظاهر برخي روايات نيز قابل اثبات است .2
بِطُكُي أهرِ فانِ آخالزَّم. ..و مينَهتُعلَى لينِ عالِ اللَّعج160ص : 1، ج1395بابويه،  ابن: ك( ، »الد.(  
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هـاي   از نظر تطبيقي باقي مانده كه فـارغ از صـحت يـا عـدم صـحت اطلاعـات و برداشـت       

در اين زمينه مـوارد زيـر    .ريچاردسون از مسيحيت و كتاب مقدس، قابل بحث و بررسي است

  :قابل ذكر است

 هـاي  ديـدگاه  .حركت موعود اسلامي جهاني بوده و بـه خاورميانـه محـدود نيسـت    . 1ـ3

ريزي شـده و از نظـر او محـدوده فعاليـت     طرح) بيت المقدس(ريچاردسون بر محور اورشليم 

) اسـرائيل (خاورميانه و اطراف كشور فلسـطين  تنها ضدمسيح كتاب مقدس و مهدي اسلامي، 

 كه چنين ادعايي از نظر مسـلمانان پذيرفتـه نيسـت و آيـات قـرآن      حال آن است؛ شمرده شده

: 1421 ؛ احمد حنبل،8438و  8434ح  ،141، حاكم( و احاديث اسلامي )55 :و نور 105 :انبياء(

ــي، 11313و  11223ح  ــنو  178: 1411؛ طوس ــه،  اب ــراحتاً ؛)284 :1، ج1395بابوي ــر  ص ب

هـاي اصـلي    البتـه يكـي از كـانون   . كنند مي بر سراسر زمين دلالت 4مهديحكومت امام 

هاي ديگري همچون عربسـتان، خراسـان و    درگيري، خاورميانه و شامات است؛ ولي سرزمين

هاي درگيري نام برده شده كه از هسته اصلي مورد ادعاي  ايران نيز در روايات به عنوان مكان

  .ندفاصله دار) بيت المقدس(ريچاردسون 

محور است و به هيچ عنوان كسي را به پرسـتش  محور و توحيدمنجي اسلامي عدل. 3-2

كند؛ چراكه در صورت چنين دعوتي مسلمانان، مطابق دستورات اسلامي از او خود دعوت نمي

اين مطلب چنان واضح و آشكار است كـه حتـي دكتـر ريگـان     . شوندبيزاري جسته و جدا مي

 :نويسد او مي. سيحي بدان معترف استنويسنده و مفسر معروف م

كند و مسـلمانان   كه رهبري اسلامي ادعاي خدايي [امر اين باور ولي سفممتأ من

 نزد امر اين پذيرش من براي. است دشوار و سخت بسيار من براي ]را بپذيرند آن

 بـراي  …اسـت  شـب  روز يا است روز ،شب بگوييم كه است اين مثل مسلمانان

 بگذارد كنار را خود بودن مسلمان بايد ،بداند خدا را انساني هدبخوا فردي كه اين

).Reagan, www.lamblion.com/articles/articles_islam6.php(  

صـحت   ،خصوص شيوه كشتن موعود اسلامي گفته شـده   آنچه در زمينه كشتار و به. 3ـ3

اسـلامي   مطـابق روايـات   ،به عكـس  ).230-210: 1387 منتظري،( اساس استبي نداشته و

بـه   ،كنـد اقامـه مـي   4هايي كه امام مهـدي  بسياري از مردم به واسطه رفتار نيكو و حجت
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-تنها عده كمي كه به واسطه عناد مقابـل امـام مـي   . شوندايشان ايمان آورده و پيرو امام مي

 .رسندبه مجازات مي شوند، و به پذيرش دين حق حاضر نمي ايستند

 4ظريه ريچاردسون، در مورد شيوه رفتاري امام مهديترين مقدمات ن يكي از مهم. 4ـ3

، همـه غيـر   4مهـدي وي مـدعي اسـت   . ويژه يهوديـان اسـت   در مواجهه با اهل كتاب، به

در صورت عدم پذيرش اسلام، ايشـان را گـردن    مسلمانان را به پذيرش اسلام مجبور كرده و

. يز هستند، شديدتر خواهد بودويژه در مورد يهوديان كه لشكريان دجال ن اين شيوه، به. زند مي

 :در اين زمينه نكات زير قابل تأمل است

 ودش ـمي برداشت روايات برخي ازدر مورد اجبار اهل كتاب به پذيرش اسلام، اگرچه ) الف

 مسـلمان  بايستمي مسلمانان غير همه و گيردمي فرا را عالم غرب و شرق امام، حكومتكه 

و نيـز   2؛ در مقابل اين روايات، ظـاهر برخـي آيـات قـرآن    1رفت خواهند ميان از گرنه و ،شوند

وجه جمع همـه   .اشاره دارند 4بر حضور اهل كتاب در دوران حكومت امام مهدي 3روايات

  :آيات و روايات آن است

هـاي آشـكار توسـط حركـت     تر اهل كتاب با روشن شدن حقيقـت و مشـاهده نشـانه    اولاً بيش 

  آورند؛ روي فطرت آدميان، به اسلام ايمان ميهاي پيش بو كنار رفتن حجا 4اصلاحي امام عصر

  شوند؛ مانند، عقايد مشركانه خويش را كنار نهاده و موحد مياهل كتابي كه باقي مي: ثانياً

                                                 
 ظهـور،  وقـت  در:  عمـران فرمودنـد   آل سوره 83 آيه ذيل در 7كاظم به عنوان مثال در روايتي امام .1

-مـي  عرضـه  زمـين،  غرب و قشر كافران و مرتدان و زنديقان و صابئين و ترسايان و يهود اسلام بر

 ابا ورزيد هركس و آورد جاي به را واجبات ساير و روزه و نماز بايدمي شد، مسلمان كس هر. شود
» پـذيرد نمـي  جزيـه  پيامبر، مثل امر، اين صاحب... باشند موحد همه زمين روي در تا. شودمي كشته

  ).183 ،1ج  :1380 عياشى،(
كـه ظـاهر آن بـاقي     F...القْيامـة  يـومِ   إِلى الْبغْضاء و الْعداوةَ بينَهم أَغرَْينافَ... G: سوره مائده14مانند آيه  .2

 .ماندن و عداوت بين اهل كتاب تا روز قيامت است

ه  عبد أَبِي عنْ بصيرٍ أَبِي عنْ«: است 7مانند اين روايت كه از امام صادق .3 ا  قلُـْت .. . قـَال  7اللَّـ  فَمـ
ولُ  سالَمهم كَما يسالمهم قَالَ عنْده الذِّمةِ أَهلِ منْ يكوُنُ ه  رسـ ؤدَونَ  و 6اللَّـ ةَ  يـ نْ  الْجزِيْـ د  عـ م  و يـ  هـ

 هـا  آن بـا  پيغمبـر  مانند«: فرمود كند؟مي چه ذمى كافران با: عرض كردم 7؛ به امام صادق »صاغرُون
  ).376 :52 ج ،1403 مجلسى،(» ...دهندمي م به وي جزيهتما ذلت با نيز ها آن و كند مى صلح
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تدريج با آشكارشدن حقيقت و اتمام  اين عده در ابتداي دوران ظهور حضور دارند و به: ثالثاً

هد ماند كه لجوج و عنود بوده و با وجود روشني راه، در حجت با ايشان تنها گروهي باقي خوا

ايـن نظريـه،   . اين عده كه بسيار كم هستند، به قتل محكوم خواهند بود. ايستندمقابل آن مي

؛ شـهيد  )160، 26ج  :1404 مجلسـى، (ديدگاه بسياري علما، از جمله مرحوم علامه مجلسـي  

 :1386 مكـارم شـيرازي،  (مكارم شيرازي  و نيز آيت االله) 612 :1384صدر، (سيد محمد صدر 

 .است) 288

نيـز   و مسلمانان پيرو او با يهوديـان  4آميز مهديبار و كينهدر مورد برخورد خشونت. 4

 بـاب بـي تـا،    ،مسـلم  و 2926ح : 1421، بخاري( روايت ظاهر يكاين اتهام  منشأ بايد گفت

ايي كه در منبع و سند آن شده، ه علاوه بر تشكيكاست كه  )2922 ح ،الساعه اشراط و الفتن

؛ لكن در صورت وقوع اين امر 1به دوران پس از ظهور مرتبط دانست را مستقيماً ن آنتوامين

كه در شيوه رفتاري ايشان با اهل كتاب ذكر گرديد؛ رفتار  چنان؛ 4در زمان قيام امام مهدي

صـورت عـام، بـه هـيچ     امام بر مدارا و اتمام حجت مبتني است و حكم به قتل يهوديان، بـه  

 .عنوان پذيرفتني نيست

، 2با يهوديان مورد استناد قرار گرفتـه  4ساله امام مهدي 7روايتي كه در مورد پيمان . 5

 :به دلايل چندي خلاف برداشت نويسنده است

حديث مورد استناد ريچاردسون، در ميان روايات اسلامي و نزد علماي مسلمان . 1ـ5

                                                 
باشد اند؛ جزو احاديث اشراط الساعه ميبندي كردهاين حديث؛ چنانكه مسلم و ديگر محدثين تقسيم. 1

 4است و اشراط الساعه لزوماً با زمانه ظهور امـام مهـدي  ) وقايع پيش از قيامت(و اشراط الساعه 
 .مترادف نيست

ه  صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ«: ورد استناد ريچاردسون چنين استمتن حديث م. 2 ه  اللَّـ لَّم  علَيـ يكوُنُ «:  وسـ  سـ
نكَُمينَ بيبالرُّومِ و عبنٍ أَرده، ةُ تقَوُملَى الرَّابِعع دلٍ يجنْ رلِ مرَقلْ أَهه ومدي عبينَ سنفقََالَ ،»س لٌ لَهجنْ رم 
دبسِ عقَالُ القَْيي لَه ِردَتوسنُ الْما: )جيلان(غيلان  بولَ يسر نْ ،اللَّهم امِالنَّاسِ إم ذئمونْ «:  قـَالَ  ؟ ي  ولـْد  مـ

نْ  كأََنَّه ،قَطوَانيتانِ نِعباءتَا علَيه ،أَسود خَالٌ الأيَمنِ خَده في ،دري كوَكبَ وجهه كأََنَّ سنةًَ أَربعينَ الِ  مـ  رِجـ
بـاب الصـاد،   : 1404طبراني، ( » الشِّركْ مدائنَ ويفْتحَ ،الكُْنوُز يستَخرْجِ سنةًَ عشرْيِنَ يملك ،إِسرَائيلَ بني

 ).7495من اسمه الصعب رقم 
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و اولين ناقل حـديث   1اين حديث منبع مستقل شيعي نداشته. داراي جايگاه مهمي نيست

هاي او در ميان جوامع حديثي  است كه كتاب) طبراني، همان(در ميان اهل سنت، طبراني 

ها هم با تفاوت مختصري همـان مـتن طبرانـي را     بقيه كتاب. عامه جايگاه چنداني ندارد

 2.اند نقل كرده

كـه  جاي تأمـل و دقـت دارد؛ اول ايـن   شود كه  يديده مدر دلالت حديث نيز نكاتي . 2ـ5

چيست؟ آيـا   ،� …نٍده عبروم أَرُالّ نَيب و مكُنَين بوكُسي��: در متن حديث �روميان�منظور از 

چنانكـه نويسـنده   ؛ هـا هسـتند   كنوني آن مصاديقمسيحي هستند،  غالباًكشورهاي غربي كه 

شـود؟ نكتـه   نيز اطلاق مي) قسطنطنيه و شامات(ديم منطقه روم قو يا به  ؛كندكتاب ادعا مي

با ظهور  ،ها در مباحث قبل اشاره گرديد دوم اين كه مطابق آيات و احاديث كه به برخي از آن

حكومت ايشان در كل جهان استقرار خواهد يافت و حتي اگر اهل كتـاب   4حضرت مهدي

حتـي در   ،بنـابراين . نخواهند بود با شرايط ذمه در آن دوران باقي بمانند، باز صاحب حكومتي

بـر كـل    4بايست اين پيمان را قبل از استقرار امام مهـدي مي ،صورت پذيرش متن روايت

 ،گيردصورت ميپيماني ميان مسلمين با روميان  ،طبق حديث علاوه بر آن كه. جهان دانست

مسـيح بـا   كه در عبـارت ريچاردسـون تنهـا پيمـان ضد     حال آن ؛يهوديان و اسرائيلميان نه 

را  مسئلهصورت  ،حتي در صورت اثبات، واسطه بودن شخص يهودي .است اسرائيل ذكر شده

 .دهدتغيير نمي

از ديگر مواردي كه ريچاردسون در نظريه خـود چشـم بـر آن بسـته؛ بحـث همراهـي       . 6

اين نكته كه . در حركت اصلاحي نهايي است 4با امام مهدي 8حضرت عيسي بن مريم

 ،بخـاري (شيعي و سني ذكر و توسط علماي اسلامي مكرراً عنوان شده اسـت  در منابع متعدد 

و  75: 1397؛ نعمـاني،  244 ح ، بي تا، باب نـزول عيسـي بـن مـريم،    مسلم ؛3449ح ، 1421

                                                 
معجم طبراني نقـل  از است كه آن نيز  »بشاره الاسلام«اولين كتاب شيعي كه اين حديث را نقل كرده . 1

  ).390: بي تا كاظمي،: ر ك(نموده است 
 از جمعـي : (اند، در نشاني زير آمـده اسـت  هايي كه اين حديث يا مشابه آن را ذكر كرده ليست كتاب. 2

  ).128-126: 2، ج 4المهدي الإمام الأحاديث معجم( نويسندگان،
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؛ بستري همگرايانه جهت همراهي مسـلمانان و مسـيحيان در دوران   )42:  8، ج1407كليني، 

ايي در پـذيرش عمـومي و تشـكيل حكومـت     سـز  آورد و تـاثير بـه   پس از ظهـور فـراهم مـي   

 .منشانه خواهد داشت عدالت

خـوريم كـه بـا مفروضـات      علاوه بر موارد مذكور، در نگاه شـيعي بـه نكـاتي بـر مـي     . 7

دجـال  : بـه عنـوان مثـال   . تـري دارد  ريچاردسون در مورد نگاه آخرالزماني اسلام تنافي بـيش 

-تصـرف بيـت   ،رخلاف آنچه ادعا شدهبو  1عنصري محوري در نگاه آخرالزماني شيعي نيست

 بـر  4مهـدي  امـام  حركـت نزد شيعيان نيست و  4المقدس مشخصه اصلي امام مهدي

 .شـود  مـي  گيـر  عـالم  تـدريج  به و شده آغاز مكه ازاين حركت  بلكه ،گردد نمي اورشليم محور

 خـويش  حكومـت  مقـر  عنـوان  بـه  را المقـدس  بيـت  و اورشـليم  4مهـدي  امام همچنين

 ).475 :1411 طوسى،( دارد جايگاهي چنين كوفه شهر شيعي روايات مطابق بلكه ؛گزيند نمي بر

است كه در بسياري  هايي مبتني فرض شد، نظريه ريچاردسون بر پيش بنابر آنچه گفته

: بـه عنـوان مثـال   . كند ها ترديد وجود دارد و اصل نظريه وي را به چالش دچار مي از آن

و يا برقراري نظام ) ه منحصر بودن به خاورميانهو ن( 4جهاني بودن حكومت امام مهدي

با اصل تطبيق مهدي مسلمانان با ) و نه دعوت به پرستش خويش(توحيدي توسط ايشان 

ي داشـته و بـه   ا ضدمسيح كتاب مقدس كه بنا به ادعاي ريچاردسـون حكـومتي منطقـه   

مچـون  تطبيقات ديگر ريچاردسـون، ه . كند؛ منافات اساسي دارد پرستش خود دعوت مي

ويـژه   معادل قرار دادن پيامبر دروغين كتاب مقدس با عيساي مـوردنظر مسـلمانان و بـه   

تطبيق دجال مسلمانان با عيساي موردنظر مسيحيان؛ عـلاوه بـر نداشـتن مسـتند قابـل      

ها را برطرف  اعتماد، نقاط تناقض بسياري دارد كه خود ريچاردسون هم نتوانسته است آن

 ).Richardson, 2008: 156-163(كند 

                                                 
-تر به عناصر ديگري همچون سفياني، كم مقابل ارجاع بيشبه دجال و در  :ارجاع كم امامان شيعه. 1

و نيـز عـدم اقبـال علمـاي شـيعي بـه ايـن         4رنگ بودن ارتباط مستقيم دجال با ظهور امام عصر
 .موضوع گوياي جايگاه پايين اين بحث در مسائل آخرالزماني مذهب تشيع دارد
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  گيري نتيجه

جوئل ريچاردسون، از جمله نويسندگان و مبلغان اوانجليستي است كه با ديـدگاه جديـدي   

هـاي كتـاب مقـدس     كه مطرح و تقويت، كرده در تطبيق نگاه آخرالزماني اسلام با پيشـگويي 

گرايي اسـلامي   مسيحيان تلاش ورزيده است؛ به طوري كه اشخاص و نمادهاي مثبت منجي

تفاوت و تمايز . شوند و بالعكس افراد و نمادهاي منفي كتاب مقدس مسيحيان تلقي ميهمان 

سلكانش تلاش براي مستند كردن مقدمات ديدگاهش از منابع دينـي   ريچاردسون از ديگر هم

هاي ريچاردسون وارد شده، در دو دسته كلي  ديدگاهبه اشكالاتي كه . اسلامي و مسيحي است

هاي كتاب مقدس و  تفسيرهاي خاص و گاه منحصر به فرد از بخشيكي : قابل ملاحظه است

هاي درون ديني است كه مبناي نظريات وي بوده و عمدتاً توسط ديگر كارشناسان  فرض پيش

اشكال ديگـر بـه او، بـه مسـتندات و     . است و عالمان مسيحي مورد نقد و تشكيك قرار گرفته

دد؛ چراكه او به صورت يكسويه سـعي كـرده   گر شواهد وي از اعتقادات و منابع اسلامي برمي

تراشي كند و علاوه بر نادرستي بسياري مفروضات، از  براي ادعاي خود از منابع اسلامي نمونه

جا كه نظريات  از آن. پوشي كرده است جوانب و نكاتي كه در تعارض با نظريه وي بوده، چشم

تيزي در ميـان جوامـع   س ـ سـلكان وي در جهـت اسـلام    مطرح شده توسط ريچاردسون و هم

گرايي اسـلامي خطـري    گيرد و الگوي منجي برداري وسيع قرار مي مسيحي مورد تبليغ و بهره

سـازي عمـومي در    ها و آگـاه  شود؛ توجه و پاسخگويي به اين ديدگاه براي كل جهان تلقي مي

  .مندان و عالمان اسلامي است اي مهم براي دغدغه اين زمينه وظيفه
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b تفسير آية الخلافة من وجهة نظر الشيخ الصدوق c  
مجتبى الكلباسي
1

  

 ـ    خطـاب ومقولـة   (ى عناصـر ومكونـات   تسعى هذه المقالة ومن خـلال الإعتمـاد والإسـتناد ال

 ـان دور هذه المنهجيد وتبيتجس) الإنتظار  ـ ي  يوالتصـد  "ثقافـة المقاومـة    "هندسـة   ية والخـط ف

هـذا المضـمار    يوقد استطاعت ف ،يليوالتحل يوذلك بالإستفادة من الإتجاه الوصف يعيلدورها الطب

 ـ سيتكر ياً فيمن إثبات إن تلك المقولة تلعب دوراً مهماً وأساس أركـان   يوزرع ثقافة المقاومة ف

 ـمتلـك الكث يوبات من الأمور الواضحة إن هذه المقولة والخطـاب   ،المجتمع ومكوناته المختلفة ر ي

م تلـك  ياة ومبادئ وقيد حياء وتجدية إحيعمل يتترك آثرها الواضح ف يمن المقومات والركائز الت

 ـ) يالعلمـان (الإتجـاه  وقد عملت هذه المقالة الى إبطـال  . نين المسلميالثقافة ب  يالجانـب الثقـاف   يف

اغة وصـناعة  يص ـ يف يادية ودورها الرينيم الديوصرحت بالأدلة والثوابت على مسألة وجود التعال

 ـيمكن الإشارة إلي يوالنقطة الت ،الثقافة بكل أبعادها وأشكالها وأنماطها هـذا الإتجـاه هـو إن     يها ف

ولاشك فـإن هـذه   . ة لهايوالقواعد الكل يسس والمبانر والإلتزام بالاين حرص دوماً على التذكيالد

ن الإنتظار وثقافة المقاومة وذلـك  ية الإتجاه الحاصلة بيان الآواصر ثنائيالمقالة استخدمت اسلوب ب

 ـنيومـن المؤكـد فـإن النصـوص الد    . صال به الى النتـائج المطلوبـة  يضاح البحث والإيمن أجل ا ة ي

تـرك  يقبل الشك بـإن خطـاب الإنتظـار    ياً وأوضحت بشكل لاالمعتبرة أعطت زخماً وإعتباراً خاص

ل وبلـورة ثقافـة   يس وتشـك يوقـادر علـى تأس ـ   يوالإتجـاه  يبصماته الواضحة على النظام المعرف

 ـ  يالبحوث القادمة توض ـ يها ونĤمل فيالمقاومة والإنشداد إل هـذا الموضـوع    يح الأبعـاد الآخـرى ف

  . ةير الباقيالمعاه من مختلف المصادر والمحركات ويوالتطرق إل

  .المقاومة ،هندسة الثقافة ،مقولة الإنتظار ،ةيالمهدو ،الموعود :ةيالمصطلحات المحور

                                                 
  . العلمية في مدينة قم المقدسة ةأستاذ في الحوز. 1
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b وجوه القدوة للمدينة المهدوية الفاضلة في المجتمع المعاصر c  
غلام رضا بهروزي لك
1

   

إبراهيم باقر زاده 
2

  

فـي المجتمـع الـديني    (تخدامات لانجافي الحقيقة إذا قلنا إن وجود التصورات والمقاصد والإس

للمهدوية في جسد المجتمع المنتظر هو واحدة من المسـائل والقضـايا المهمـة والأساسـية     ) الفاضل

التي وقف عندها المحققون والعلماء مليئاً وأعطوها إهتماماً كبيراً وذلك لما لها من دور فعـال فـي   

رضـية المناسـبة للأهـداف والتوقعـات     عملية تحقيق القدوة الواضحة والتي يمكنهـا مـن تهيئـة الأ   

والمتطلبات التي يبغيها المجتمع الديني خاصة وإننا نرى سرعة ونمو الرغبة الدينية والجنوح لـدى  

ويمكـن   .المجتمعات البشرية والحضور المؤثر والشاخص للـدين فـي جميـع الشـؤون والجوانـب     

ل العـالمي ويكـون مجتمعـاً متكـاملاً     للمجتمع المنتظر أن يرسم المعالم والخطوط العريضة للمستقب

ومؤثراً وقدوة للسائر الشعوب والملل وذلك حينما يحافظ على الأصول والأهـداف التـي ينشـدها    

فـي سـلّم   ) المهدوي(ويعمل بكل همة وعزيمة لتطبيقها وأن يضع واجبات المجتمع الديني الفاضل 

كون الإسـتخدامات والأداءات الخاصـة   ومن المؤكد فإنه يمكن ان ت ،اولوياته وإهتمامته الأساسية

من قبيل الأداء السياسي الذي يهدف الى وضع البصـمات فـي   ) المهدوي(بالمجتمع الديني الفاضل 

المستقبل البشري والأداء الثقافي المتأثر والنابع من ثقافة الإنتظار والأداء العقائدي الذي يسعى الى 

لمنتظر لها الآثر الواضح والخطوات العملية من أجـل  تجذر وإصلاح العقائد وتوسعتها في المجتمع ا

التخطيط والحركة صوب بناء المستقبل الواعد والمشرق للإنسانية وفي النهايـة توطـأت الأرضـية    

   .واستقرار حكومته ودولته الكريمة 4والتمهيد لظهور مولانا صاحب العصر والزمان

  .تهيئة الأرضية ،المجتمع المنتظر ،يةالمهدو ،أداء المجتمع الفاضل: المصطلحات المحورية 

  

                                                 
  .ـ قم المقدسة 7في القسم السياسي في جامعة باقر العلوم معيد. 1

   .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي. 2
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b الإستفادة من عقيدة الإيمان بالموعود في التعاليم اليهودية c  
روح االله الشاكري الزواردهي
1

  

محسن شريعتي
2

  

إن المتتبع يرى دوماً وجود نوع من الإختلافات والتأرجح والتقاطع فـي الآراء والأفكـار حـول    

ولكن السؤال الـذي يبـرز    ،وذلك في تاريخ التعاليم اليهودية �الموعود�وعقيدة  �المسيحا�عقيدة 

على السطح هنا هو هل ياترى إن عقيدة الإيمان بالموعود هذه كانت لها الفوائد والنتـائج المطلوبـة   

لليهود في المجالات التربوية والإجتماعية أم لا؟ وتجيب هذه المقالة علـى السـؤال المـذكور مـن     

وترى بإن عقيدة الموعود فـي   ،الذي استخدمتهوالتحليلي  ـ�  سلوب الوصفي خلال الإعتماد على الأ

 ،التعاليم اليهودية لم تكن أمراً إعتقادياً بالمطلق وإنما تعلقت بمسألة كيفية الإعتقـاد والإيمـان بهـا   

فهي تضمنت استخدامات لليهود لها بعنوان إتبـاع للديانـة الإلهيـة وليسـت بعنـوان ديـن سياسـي        

وفي الواقع فقد أضحت هذه العقيدة آليـة وقاعـدة مـن أجـل تحقيـق بعـض        ،الصهاينة ووسيلة بيد

   .الأهداف والتطلعات الواردة في تلك التعاليم

لقد كانت مسألة الإعتقاد بالموعود تحتـوي دومـاً علـى سـياقات وإعتبـارات      : وبعبارة اخرى 

الشريعة والترغيب على التوبـة   لهم من قبيل محوريةالعقائدي  ـ�  وإستخدامات في المجال المعرفي 

ولهـا   ،التربوي مثل زيادة الآمل والقدوة ـ�  والإنابة وكذلك فإنها لها ثمارات في المجال الأخلاقي 

   .ومعطيات من قبيل البحث والأستقامة والصبرالسياسي ايضاً نتائج  ـ على المستوى الإجتماعي 

  .الماشيح ،اليهود ،التعاليم ،دالإعتقاد بالموعو ،الإستخدام: المصطلحات المحورية 

                                                 
  .أستاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة طهران برديس فارابي. 1

  .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي. 2
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b بحث التوقيت وآضراره الناتجة في الأديان الإبراهمية c  
جمال فلاح اليخداني
1

  

محمد مهدي اللطفي 
2

  

واحدة من الامور والقضايا والتعاليم المشـتركة فـي الأديـان الإبراهميـة هـي الإعتقـاد بوجـود        

ان من أجل إيجاد الصـلح والوئـام والأمـن    وإنه سوف يظهر في آخر الزم) المنقذ الموعود(وظهور 

وبطبيعة الحال فـإن هـذا الإعتقـاد     .وبسط العدالة وقلع جذور الظلم والفساد من المجتمع الإنساني

يحمل من الأهمية والإشتياق مما جعل كل شخص من أتباع تلك الأديان يمني الـنفس فـي إدراك   

اضيع التي جرى البحـث والتحقيـق فيهـا هـي     ومن هذا المنطلق فإن واحد من المو .مثل تلك الأيام

وقد أدى هـذا الامـر الـى إن قيـام بعـض      ) تعين زمان مجئ منقذ آخر الزمان(أو ) التوقيت(مسألة 

الأشخاص لتعين وقت معين ومشخص لظهور المنقذ وبالتالي أيجاد حالة من الشـوق الكـاذب بـين    

عمليـة التوقيـت يتبعهـا آثـار سـلبية      الناس حتى وإن كانت تلك المدة قصيرة للغاية ولاشك فإن 

وتأخذ هذه المقالة  .ونتائج عكسية خصوصاً إذا كانت تُطرح من جانب العلماء لذلك الدين وأتباعه

وذلك حسب النصوص المقدسة لكـل ديـن   ) التوقيت(على عاتقها في البداية دراسة أصل مشروع 

   .بالنسبة لذلك الدين وأتباعهوأقوال العلماء فيه ومن ثم توضيح الأضرار الناشئة لتوقيت 

  .الأضرار ،الإسلام ،المسيح ،اليهود ،التوقيت: المصطلحات المحورية 

                                                 
  .ركز المهدوية التخصصيطالب في المرحلة الثالثة في م. 1

طالب في مرحلة الدكتوراه في جامعة الأديان والمذاهب في مدينة قم وطالب في المرحلة الثالثة في مركز . 2

   .المهدوية التخصصي
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b معرفة مكانة الرؤية المهدوية في ثورة زيد بن علي c  
السيد علي الموسوي نجاد  

1

  

السيد ابو الفضل الموسوي آقداش 
2

  

ق جـاءت نتيجـة تبعـات     122لايختلف إثنان بإن ثورة زيد بن علي والتي حـدثت فـي سـنة    

وكذلك زيـادة حـالات الظلـم والجـور التـي       �ثورة المختار �و �ثورة التوابين �وإرهاصات فشل 

وعلى الرغم من إن هذه الثورة مثل سابقاتها منيت بالفشـل ولـم تحقـق     ،أعملها بني أمية في الأمة

لطريق والأرضـية لتشـكيل   الأهداف التي كانت تصبو إليها وإنتهت في فترة وجيزة ولكنها مهدت ا

الفرقة الزيدية وإندلاع سائر الثورات الآخرى للزيدين من قبيل ثورة يحيى بن زيد والنفس الزكيـة  

وبالطبع فقد كانت تلك الثورات سرعان ماتُهزم وتباد في أكثر الأحيان  ،والثورات الشيعية الآخرى

الحقـب والفتـرات مثـل حكومـة     وربما كانت تشهد أحياناً تشيكل حكومة ناتجة عنهـا فـي بعـض    

إن الزيديـة تحمـل فـي بحـث      .العلويين في طبرستان والزيدية في اليمن والأدريسين في المغـرب 

الإمامة والمهدوية مثلها مثل المهدوية النوعية عقائد تختلف عـن عقائـد الشـيعة الإماميـة وتعتبـر      

 ،التعاليم المشهورة عنـد أهـل السـنةّ   واحدة من العقائد التي تتلائم وتتناغم مع  �المهدوية النوعية�

ولكن الشواهد والقرائن المتعددة الموجودة تدل بالفعـل علـى إن طـرح تلـك العقيـدة فـي الفرقـة        

وقد سعت هذه المقالة الى بيان مكانـة الإمامـة والمهدويـة     .الزيدية دليل على إنشعابها من الشيعة

   .يدوالمقصود من المهدوية الشخصية والنوعية في ثورة ز

المهدويـة   ،المنصـور  ،الزيديـة  ،المهدويـة  ،زيـد بـن علـي    ،الثـورة : المصـطلحات المحوريـة   

  .المهدوية النوعية ،الشخصية

                                                 
  .أستاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة الأديان والمذاهب في مدينة قم المقدسة. 1

   .المهدوية التخصصيطالب في المرحلة الثالثة في مركز . 2
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bدراسة ونقد آراء ورؤى جوئل ريجاردسيون في مجال المهدويةc  
مهدي يوسفيان 
1

  

زهير دهقاني آراني
2

  

من القواسم المشـتركة والتقاطعـات    لاشك ولاريب فإن الأديان والمذاهب المختلفة تحمل العديد

ويتطرق أصحاب الآراء والنظريات فـي كـل    ،�المنقذ�و  �آخر الزمان�والتشابكات بينها حول مسألة 

مذهب وديانه الى بيان الأراء والرؤى الدينية في هذا المجال وذلك بالإستناد الـى المصـادر المقبولـة    

ختلاف ومن باب التعدي والهـروب مـن الواقـع الـى     وقد ينظر البعض من هؤلاء في موارد الإ .عندهم

وقد تبلور في السنوات الأخيـرة تيـاراً فكريـاً بـين      .المذاهب الآخرى في مجال النجاة في آخر الزمان

مجموعة من أتباع المسيحية البروتستانية وهو بصدد إثبات وجود نوع من التضاد والتعـارض الشـديد   

دث والوقائع التي سوف تحدث في آخر الزمـان وعمليـة ظهـور    لنظرة الإسلام والمسيحية حول الحوا

من جملة اولئك الذين قادوا هذا التيار والحركـة حيـث    �جوئل ريجاردسيون�ويعتبر  .المنقذ والمنجي

نـوع مـن القالـب العلمـي والإسـتدلالي لهـذا       ) ضد المسيح الإسـلامي (منح ومن خلال طرحه نظرية 

 ،الدينية المسيحية إهتمامـاً بالغـاً بهـذه النظريـة وشـادت بهـا      وقد أولت بعض الشخصيات  ،التعارض

وتطرقت هذه المقالة في البرهة والخطوة الأولى الـى دراسـة الخلفيـة الفكريـة لهـذا العـالم وظـروف        

ومجالات وحاضنات طرح هذه النظرية ومناخات تقويتها ومن ثم تقيم ودراسة المصادر الدينيـة التـي   

وكذلك المزاعم التي تبناه ومن البحوث الأخـرى التـي تناولتهـا     ،والإسلام إستند عليها في المسيحية

المقالة هي بحث الأشكالات الأسلوبية والمضمونية في كلام ريجاردسـيون وذكـر الوجـوه الإيجابيـة     

والسلبية للتحقيقات التي قام بها وايضاً العمل على الغور في تقـيم المعلومـات وغربلتهـا ونقـد الآراء     

وقـد كـان الأسـلوب التحقيقـي المتبـع      ) ضد المسيح الإسلامي(وغير الدينية له لاسيما نظرية  الدينية

   .وكتُبت بنظرة توصيفية وتحليلة بحتةالبرمجي  –للمقالة هو المكتبي 

  .المستشرقون ،ضد المسيح الإسلامي ،جوئل ريجاردسيون ،المهدوية: المصطلحات المحورية 

  

                                                 
   .في الحوزه العلمية في مدينه قم المقدسه عضو في الهيئة العلمية لمركز المهدوية التخصصي. 1

طالب جامعي في مرحلة الدكتوراه في قسم المباني النظريه الاسلاميه في جامعة طهران ـ برديس ـ فارابي   . 2

  .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصيو 
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The Interpretation of the Vicegerency  
Verse from the Perspective of Sheikh Sadūq 

Mojtabā Kalbāsi1 
In addition to have expertise in Hadith, Islamic jurisprudence, and 

Islamic theology, Sheikh Sadūq is a unique character in the realm of 

interpretation. This article seeks to demonstrate the position of Sheikh 

Sadūq in the field of interpretation by examining the prelude of the 

noble book of “Kamal al-Ddin” and separating the discussions and 

points he extracted from the thirtieth verse of Sūrah al-Baqarah. This 

article, in addition to showing Sheikh Sadūq’s taste, with reference to 

the Qur’anic verses, raises important and essential points in the field 

of “Imamate” and “Mahdism” and is arranged in six general topics 

and the expression of the points by dividing the discussions. 

Keywords: interpretation, Vicegerency verse, Sheikh Sadūq, the 

caliph. 

                                                 
1. Professor at Qom Seminary. 
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The Modelling Aspects of Messianic Utopia in Today’s Society 

Gholāmreza Behrouzi Lak1 
Ebrāhim Baqherzādeh2 

The functions of “religion’s Utopia” (Mahdism) in the body of 

society are among the important and notable issues, which have drawn 

the attention of researchers and scholars because of its inevitable role 

in the realization of a systematic pattern which can provide the aims 

and the expectations of a religious society. Particularly now, that the 

existence of religious tendencies in the world’s societies and the 

influential and undeniable presence of religion is rapidly growing. The 

waiting society can only be an effective and modelling society with 

quality for other nations in tracing the state of world’s future that 

insists on its principles and ideals and follow the requisites of 

religion’s Utopia (Mahdism) on top of their activities. Explaining the 

functions of the religion’s Utopia (Mahdism), such as its political 

function with the aim to affect the future’s societies, its cultural 

function affected by the waiting culture, its doctrinal function, with 

the aim of deepening, correcting and localizing beliefs in the waiting 

society, can be regarded as an effective step towards planning and 

moving toward building a bright future and finally paving the ground 

for the appearance of Imam of the Time. 

Keywords: the functions of Utopia, Mahdism, the waiting society, 

preparation.

                                                 
1. Associate Professor at Faculty of Political Sciences at Baqir al-Olum University. 

2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism. 
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The Functions of Believing in the Messiah in Judaism  

Rouh Allah Shākerie Zavārdehie1 
Mohsen Shari’atie2 

The idea of “Messiah” and the “Promised One” in the history of 

Judaism has always been with disputes and vicissitudes; however, has 

believing in the Messiah had any advantages and achievements for the 

Jews in the educational and social areas? This article, with an 

analytical-descriptive method answers this question and believes 

believing in the Messiah in Judaism is not just a faith-related issue; 

rather, it has had functions depending on the quality of believing it for 

the Jews as the followers of a Divine religion, not as a political 

religion and a tool in the hands of Zionism. In fact, this belief is 

considered as a mechanism and a lever in the achievement of some of 

the goals of Judaism. 

In other words, believing in the Messiah has always had 

achievements and functions in perceptional-ideological areas like 

legalism and the encouragement of repenting, and in the moral and 

educational areas- it has functions like hope raising and modelling, 

and in the social-political areas, it has functions like dynamism and 

patience raising. 

Keywords: function, belief in Messiah, religion, Jews, Mashiah 

(Messiah). 

                                                 
1 .Assistant Professor of Shia Studies at Tehran University, Fārābie Campus. 

2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism. 
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Analyzing the Timing and its Damages in Abrahamic Religions  

Jamal Fallāh Yakhdāni1, Muhammad Mahdi Lotfie2 
One of the common teachings of the Abrahamic religions is the 

belief in a “Promised Savior” who appears at the end of the time to 

bring peace and security, establish justice, and eradicate oppression 

and corruption of the human society. This belief is so important and 

enthusiastic among the followers of Abrahamic religions that each of 

the followers nourishes the desire to be alive at that time in their 

minds. Thus, one of the topics discussed among the followers of 

Abrahamic religions is the “Timing” or “determining the time of the 

arrival of the Promised Savior” and this issue has led to the fact that 

some people have specified a time for the arrival of the Savior and 

therefore caused a false enthusiasm among people even for a short 

time. Timing, especially when raised by the scholars, has had 

irreversible consequences for the religion and its followers. This paper 

investigates the principle of legitimacy of “Timing” according to the 

scriptures of every religion and the sayings of its scholars, then, it 

explains the damages the Timing makes to that religion and its 

followers. 

Keywords: Timing, Jews, Christianity, Islam, damage. 

                                                 
1. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism. 

2 .PHD Student at Qom University of Religions and Denominations, Graduate Student of 

Level 3 at the Specialized Center of Mahdism 
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Representing the Position of Messianic Idea  
in the Uprising of Zaid ibn Ali  

Seyyed Ali Mousavi Nezhād1 
Seyyed Abulfazl Mousavi Aaghdāsh2 

The failure of “Tawwābin uprising” and “Mukhtār uprising” led 

Zaid ibn Ali to rise up against the increase of Umayyad’s corruption 

and oppression in 122 AH. Although this uprising was unsuccessful 

and short-lived, it paved the way for the formation of Zaidiyyah sect 

and the uprising of other Zaids such as Yahya ibn Zaid, Nafs-e-

Zakkyeh (pure soul) and other Shiites. These uprisings failed in most 

cases and were temporary though some of them led to the 

establishment of a government like Alid dynasties of Tabaristan, 

Zaidiyyah of Yemen, and Idrisids of the West. Zaidiyyah has the 

beliefs different from Shi’as with regard to the discussion of Imamates 

and Mahdism, like typical Mahdism. “Typical Mahdism” is of beliefs, 

which is largely compatible with the teachings of Sunnis.  However, 

there are several evidences illustrative of the presence of this belief 

among Zaidyyah sect as a branch of Shiite. This article intends to 

clarify the position of Imamates and Mahdism and the intention 

behind the personal and typical Mahdism. 

Keywords: uprising, Zaid ibn Ali, Zaidyyah, Mansour, personal 

Mahdism, typical Mahdism. 

                                                 
1. Assistant Professor of Shi’a Studies at Qom University of Religions and Denominations. 

2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism. 
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Reviewing and Criticizing the Views  
of Joel Richardson in the Field of Mahdism 

Mahdi Yousefiyān1 
Zoheyr Dehghāni Ārāni2 

There are differences and similarities between the views of various 
religions and schools in regard with the “End Times” and the 
“Savior”. The scholars of each religion with the reference to all 
accepted sources in their own religion try to explain the religious 
views in this regard, and sometimes in the cases of dispute, they look 
at the other religions in relation to the salvation at the end of the time 
with a faultfinding proscription. In recent years, a flow of thought is 
formed amongst a group of Protestant Christians, which tries to prove 
a severe conflict between Islam and Christianity with regard to the 
event of the apocalypse and the appearance of the Savior. Among the 
leaders of this view is “Joel Richardson”, who has given a reasonable 
shape to this conflict by presenting his theory of “Islamic Antichrist” 
and his theory is widely welcome by some religious Christians. This 
article for the first step reviews Richardson’s thought background and 
the scenes behind the proposal and consolidation of his theory, 
assesses and evaluates his references to the religious sources of 
Christianity and Islam and his claims in this regard. Among the other 
subjects raised in this article are presenting the methodological and 
substantive faults of Richardson’s remarks, mentioning the positive 
and negative aspects of his research and verifying and inter-and-outer 
religiously criticizing his opinions specially his theory of Islamic 
Antichrist. The method used in this article is library-software and is 
written with a descriptive-analytic approach. 

Keywords: Mahdism, Joel Richardson, Islamic Antichrist, 
orientalists. 

                                                 
1. Faculty Member at the Specialized Center of Mahdism. 

2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism and PHD Student Of 

Theoretical Foundations of Islam at Tehran University-Farabi Campus. 
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spaced and on one side of the paper. Length should be 15 to 25 
pages for articles. 
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  هزينه اشتراك 

  )ريال(پيشتاز   )ريال(سفارشي   )ريال(پست عادي   نوع درخواستي

50000+ 14000  تك شماره  30000 +50000  50000 +50000  

200000+  56000  ساله دوره يك  120000 +200000  200000 +200000  

  

  : نحوه پرداخت
 6037991899532075و يا شماره كارت ) 0109576636007(وجه اشتراك را به حساب سيبا 
انتشارات مركز تخصصي مهدويت به نام  2711كد  ،بانك ملي شعبه حجتيه قم

  :را همراه اين فرم به نشاني ذيل ارسال يا فاكس كنيد واريز و اصل فيش بانكي
  

  ، بن بست شهيد عليان،)آمار(22كوچه شماره ،)صفائيه(خيابان شهدا ،قم
  02537841661: ـ تلفن 37737160:  ـفاكس) 119/37135صندوق پستي (مركز تخصصي مهدويت  

  

  : يادآوري

  .از ارسال وجه نقد به نشاني مركز خودداري فرماييد
  .صورت تغيير نشاني خود، مراتب را به اين مركز اطلاع دهيد در

  .تعداد و نوع سفارش خود را دقيقاً مشخص كنيد
 

 4موعود انتظارعلمي ـ ترويجي نامه صلفرم اشتراك ف

  ……………ميزان تحصيلات ……………………نام خانوادگي …………نام

 …....…………………………………… نشاني …………………شغل

…………………………………………………………………...…  
.. …….……………………تلفن. ………………………………كد پستي

   ……......………………شروع اشتراك از شماره ……………تعداد درخواستي

  . ……………………………………مبلغ پرداختي

   ……………………………………هاي تك شماره

  ..…………………………………نوع درخواست حواله 

  �پيشتاز �سفارشي �پست عادي: نوع در خواست. …………………كد اشتراك 

 
 امضا محل


